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  مقدمه مترجم

کیــت آنســل پیرســون اســتاد فلســفه و مــدیر تحقیقــات آکادمیــک در دانشــگاه وارویــک 
هـاي   هـا و تعلیقـات زیـادي در زمینـه فلسـفه      انگلستان اسـت؛ از او کتـب، مقـالات، رسـاله    

برگسن، نیچه و دلوز به چاپ رسـیده اسـت کـه عنـاوین آنهـا در سـایت شخصـی مؤلـف         
ر از جمله کارهایی اسـت کـه بـا ویراسـتاري وي و جـان مـولرکی       اثر حاض. موجود است

بـه چـاپ رسـیده     2002استاد دانشگاه کینگستون لندن توسط انتشـارات کـانتینوم در سـال    
هـاي   از مولرکی نیز علاوه بر این اثر تألیفات مهمی در زمینه فلسفه برگسـن و فلسـفه  . است

هـر دو اسـتاد در زمـره    . ا منتشر شـده اسـت  اروپایی و همچنین در زمینه رابطه فلسفه و سینم
  .نظران معاصر فلسفه برگسن در انگلستان و اسکاتلند مشهور هستند صاحب

فرانسوي قـرن بیسـتم از متفکـران تـراز      فیلسوف) 1941-1859( هانري برگسن
داشـته اسـت؛ بـا آنکـه آثـار       اول است که تأثیر فراوانی بر جریانهاي فلسفی پسـامدرن 

اش در ایـن دیـار    و فلسفه درجه اول وي به فارسی ترجمه شده است، همچنان برگسن
 توان اعلام کرد که فلسفه برگسـن  این در حالی است که به جرئت می. ناشناخته است

ثمرات زیادي دارد و ما را در تقویـت   معنوي ما ایرانیان مسلمان براي فرهنگ اصیل و
مراجعـه بـه آثـار بسـیاري از منتقـدان      . و ترویج فرهنـگ خـویش یـاري خواهـد کـرد     

فریتهـوف  ، ، یعنی کسانی چون سید حسین نصـر فرهنگ و تمدن جدید غرب مسلمان
 و تأثیرپـذیري آنهـا از برگسـن    اقبـال لاهـوري   و حتی ، رنه گنونمارتین لینگز، شوان

سـت کـه فرانسـه از آلمـان نـازي      زی اي مـی  در زمانـه  برگسـن . کند ادعاي مرا ثابت می
 هـاي کانـت   بـرد، اندیشـه   سر می هو از لحاظ روحی در افسردگی ببود شکست خورده 

 را در ردیـف  ارزشـهاي اخلاقـی   نگرایـا  مـاده کـرد،   عیـار را تـرویج مـی    نسبیتی تمـام 
ــی   ــیمیایی م ــنوعات ش ــتند  مص ــزي   و روحدانس ــاده مغ ــحات م ــی را ترش ــمردند،  م  ش
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گرفتـه   جانـب علـم   و اخـلاق  فرما بود، در تعـارض علـم   بر همه جا حکم یگرای اثبات
 شـدت اذهـان را   هب ـ هربـرت اسپنسـر  و  جان استوارت میـل  یهاي انگلیس شد، فلسفه می

 اي معلـق در حرکـت   انسان را همچون ذره مطلق یگرای حتمیتکرد، اصل  وسوسه می
از  انتقادهـاي کانـت   واسـطه  معنـا شـده بـود، بـه     بشر بی ارقرار داده و اختی جبري جهان
 در مقابل کانـت  شدت به هانري برگسن. شمردند ، بسیاري آن را ناممکن میمتافیزیک
دلیـل انتقادهــاي وي از   بـه  برگســن. ایسـتاد  ی و ماتریالیسـتی هـاي پوزیتویســت  و اندیشـه 

نامیـده   و فلسـفه او متافیزیـک نـوین    اش، احیاکننـده متافیزیـک   یگرای ـ و نسـبی  کانت
و  فرانسـیس بـیکن  بـه   دکـارت  ماننـد نسـبت   به برگسن نسبت کانتهتی از ج. شود می

زمینـه را   ارسـطویی  بـا انتقـاد از منطـق قیاسـی     دکـارت  کـه  طور  همان :است اتباع وي
یعنـی اسـتقراء فـراهم کـرد و درنهایـت منجـر بـه         میـراث بـیکن   توسعه و تکاملبراي 
زمینـه   دکـارتی  با تضعیف و بلکه شکستن سیطره عقـل  کانت ،ی مدرن شدگرای تجربه

 شـهودي  یرا تنهـا بـا روش ـ   نیـز متافیزیـک   کانـت . فـراهم کـرد   برگسن را براي شهود
 اثبـات امکـان   ابتکـار برگسـن  . دانسـت  را غیـرممکن مـی   دانست، اما شـهود  ممکن می

تجربـی را مفیـد    اهایی که تنهـا گـزاره  گر در مقابل اثبات برگسن. فلسفه بوددر  شهود
ر را گ ـ یی کـه تنهـا عقـل اسـتدلال    دانسـتند و همچنـین در برابـر کارتزینهـا     مـی  معرفت

 ی و خردگرایــیگرای ـ تجربــهدانسـتند، یعنــی در مقابـل    کشــف حقیقـت مــی راهنمـاي  
فاقـد ارزش نظـري اسـت و تنهـا مشـکلات       و فلسـفه جدیـد   مدرن اعلام کرد که علم

در برابـر   راسـل  برترانـد . نیسـت بخـش   کند و معرفـت  حل می نسبی طور بهزندگی را 
شـده   هـاي شـناخته   در میـان اندیشـه   اي بـا ایـن سـخن کـه فلسـفه برگسـن       چنین اندیشه

. همــه آنهاســت، واکــنش نشــان دادمقابــل بلکــه در  ،بنــدي نیســت بشــري قابــل طبقــه
خویش در مقابـل کـل سـنت فلسـفی و علمـی       يشهود شناسی روشبه اتکاي  برگسن

آن  و دانشـمندان  خـویش شـورید و تلاشـهاي فلاسـفه     تا زمان افلاطون غرب از زمان
. ، تحریـف واقعیـت دانسـت   را در تبیین واقعیت با استفاده از مفاهیم و مقـولات فاهمـه  

در ایـن اسـت کـه     با فلسفه و علم جدیـد  فلسفه و علم قدیم اگر تفاوت از نظر برگسن
ســت، امــا وجــه دینامیــک و پویا ی جدیــد از جهــانو تلقــ ایســتا از جهــان تلقــی قــدما

و  همــه بــین کمیــت: اســت از جهــان ن در تلقــی مکانیســتیاو متجــدد اشــتراك قــدما
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، و سـکون  ، بـین حرکـت  و فضـا  ان، بین نظر و عمل، بین زنده و مرده، بین زم ـکیفیت
 تحـول خـلاق   کتـاب . انـد  خلـط کـرده   نسبی و و سرانجام بین مطلق و غریزه بین عقل

فلسـفه شـمرد، بـراي اثبـات ایـن       واقعـی در تـاریخ   اي آن را معجـزه  ویلیـام جیمـز  که 
و اسـتاد   اسـتاد وي امیـل بـوترو   از طریق  فکري برگسن نسبت. معانی نوشته شده است

سـرانجام   دوبیـران مابعدالطبیعی اوایل قـرن نـوزدهم مـن     و حکیم هیاستادش ژول لاشل
 انــدیش را در مقابــل روح لطیــف روح رســید؛ او نیــز چــون پاســکال مــی بــه پاســکال

  .داد هندسی قرار می
بـه تأمـل در مفـاهیم اصـلی و      به قصد توسـعه و تکمیـل فلسـفه اسپنسـر     برگسن

ــژوهش متوجــه شــد کــه زمــان      نجــومی،  اصــول اولیــه آن پرداخــت، امــا در اثنــاي پ
تـاکنون در اذهـان وجـود داشـت و      کـه از دوران افلاطـون   یعنی همان معنایی از زمان

موجـودات   و تحـول  کنـد را توجیه  حیات تواند تحول نیز بود، نمی مورد قبول اسپنسر
ــدازه    ــت و ان ــود آنهاس ــت خ ــا   ناشــی از سرگذش ــاي م ــعگیریه ــدازه درواق ــري  ان گی

 برگسـن . و موجـودات اشـیاء   شـت گیـري سرگذ  هاست نه انـدازه ا و همبستگیزمانیه هم
را کشـف کـرد و    از جملـه اسپنسـر   راز خطـاي فیلسـوفان   ،سـال اندیشـه   پس از هفـت 

کننـد همـان    مـی  گیـري  نامنـد و آن را انـدازه   مـی  زمـان  ،دریافت کـه آنچـه فیلسـوفان   
هـاي   لـه شـده بـود و مجاد   کـه سـبب انکـار حرکـت     الیـایی  و مغالطات زنون فضاست

یـا   و فضـا  یعنـی خلـط زمـان   : اي را برانگیخته بود نیز ناشـی از همـین خطـا بـود     بیهوده
ه شـد  و مسـافت پیمـوده   تنهـا از فضـا   فلسفه و علم. هشد و مسافت پیموده خلط حرکت

معنــاي اتصــال و  بــه گیــري کنــد، نــه از زمــان توانــد ســخن بگویــد و آن را انــدازه مــی
قابـل تجربـه اسـت؛ از نظـر      ، کـه تنهـا بـا علـم حضـوري     نفـس  تتنیدگی حـالا  درهم

نامیـد، در  » دیرنـد « را آن، کـه  غیرفضـایی  مصداق آشکار و روشن این زمـان  برگسن
گـاه کـه    صـبري مـا آن   معـادل اسـت بـا درجـه بـی      زمـان  انسـان اسـت؛   حیات درونـی 

بنـابراین روش فکـري   . ایـم حـل شـود    منتظریم شکري را که در چاي خـویش ریختـه  
ی و بین ـ رو بـه درون  نبـود، ازایـن   ریاضی ابزار مناسبی براي پـژوهش در حقیقـت زمـان   

واســطه  دریافــت بــی ،را روي آورد؛ زیــرا تنهــا روش دریافــت حقــایق کیفــی  ودشــه
را بـراي اثبـات ایـن معنـا      اراده آزاد زمـان و کتـاب   برگسـن  ؛دانسـت  می خودآگاهی
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 هندســی و مکانیســتی را بــر پیکــر اندیشــه تــرین ضــربه وســیله بــزرگ نوشــت و بــدین
معتقـد بـود کـه فلسـفه بایـد از       وارد کرد؛ ولی با وجود این، همچون دکارت دکارت

ــم     ــر عل ــا دیگ ــد، ام ــروي کن ــی پی ــود،   روش علم ــی نب ــر وي ریاض ــورد نظ ــه م  بلک
ایـن علـوم سـخن از اثبـات      بـود؛ چـون در   ی و علوم حیـاتی سشنا روان ،یسشنا زیست

. اي کـه در آن تردیـدي نباشـد    گونـه  بـه ریاضی نیست، بلکه غرض نشـان دادن اسـت   
ــام همــدلی ــا برگســن جیمــز ویلی ــن دلیــل اســت  ب ــه ای ــه اتکــاي همــین   برگســن. ب ب

 و سـیلان  حرکـت  را عـین  را اعلام کرد و هستی بود که اصالت حرکت شناسی روش
نیسـت، بلکـه    بـه فعـل   خـروج از قـوه   بـراي برگسـن   حرکـت . خلاق دانسـت  و تحول
جـز بـا    فرایند روحی و وجـدانی اسـت، مـا در خـارج از ذهـن      نیز مانند دیرند حرکت

 بسـیط اسـت کـه جـز بـراي نـاظر خودآگـاه        یفعل ـ نداریم؛ حرکـت  وکار سر ونسک
 یـاد  نظریـه بـدون   بـودن هسـتی   و سیال معنا ندارد؛ از این رو نظریه دیرند یاد داراي قوه
را بـراي اثبـات ایـن نظریـه نوشـت کـه ویلیـام         مـاده و یـاد  کتـاب   برگسن. تمام نیست

مبـانی و اصـول   و  کانـت  نقـد عقـل محـض   آن را انقلاب کپرنیکی دانست و بـا   جیمز
دو سرچشــمه  آخــرین شــاهکار بــزرگ برگســن. مقایســه کــرد برکلــی دانــش بشــري
ناپـذیر   است؛ در آنجاست که به نقد تمدن ماشینی جدیـد و ولـع سـیري    اخلاق و دین

و  پـردازد و راه چـاره را در عرفـان    ي مـی ارد انسان مدرن و اسارت او در نظام سـرمایه 
و کنتـرل آن در ایجـاد فراغـت     به حاکمیت انسان بـر ماشـین  تا بیند  معنویتی مدرن می

اسـتعداد ایـن    بنـابراین فلسـفه برگسـن   . بیشتر براي بشر و پرداختن به خویشتن بینجامـد 
ی جدیـد شـود، بـراي عرفـانی کـه انسـان       گرای ـ اي براي یـک معنویـت   را دارد که پایه

شدت به آن نیازمند است تـا از اسـارت نظـام ماشـینی خودسـاخته       زده معاصر به کمیت
فلسـفه  . کشـد  الی پـر درآید و به سوي آرمانهاي متع ـ ستیز مدرن به ی هویتگرای و ماده

ایـی چـون صـدرالمتألهین    گر کننده روش فیلسـوفان معنویـت   حمایتتواند  می برگسن
باشد که بـا فلسـفه عرفـانی و معنـوي خـود بشـر را بـه اسـتعلاء از جسـتجوي            شیرازي

کـه   طـور   همـان . خواند هیم و صعود بر قله کمالات معنوي فرا میحقیقت در قالب مفا
ــم  برگســن ــر عل ــرب در براب ــا در غ ــتهاگرای ــب   ن و ماتریالیس ــاگردان مکت ــتاد، ش ایس

را سـالها قبـل از اعـلام شکسـت رسـمی آن،       نیز در ایـران، مارکسیسـم   صدرالمتألهین
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اصـول فلسـفه و   هـر کـس کتـاب    . کردنـد متناقض و فاقد مبنـاي فلسـفی مـتقن اعـلام     
و حواشــی شــاگرد دانشــمندش اســتاد  مرحــوم اســتاد علامــه طباطبــایی روش رئالیسـم 

بنـابراین  . مرا تصـدیق خواهـد کـرد   سخن را مطالعه کرده باشد،  شهید مرتضی مطهري
 و فلسـفه اسـلامی   غـرب  عنـوان متافیزیـک جدیـد    بـه  فلسفه برگسن توان گفت بین می

هـاي نـاب معنـوي وجـود دارد و ایـن       راستاي ارتقاي اندیشـه  در معاصر نوعی همدلی
رجمـه ایـن   ت؛ کنـد بشـري کمـک    تواند به توسعه فرهنگ معنوي جامعـه  همگرایی می
ان پـرداز  بـراي نظریـه   برگسن منظور تحقق این هدف و تسهیل فهم اندیشه کتاب نیز به

دلیـل   بـه  باید اضافه کنم که ترجمه برگسـن . گرفته است فرهنگی در این دیار صورت
کلی با ترجمه سایر آثـار فلسـفی متفـاوت اسـت؛ فلسـفه       وي، به ویژگی خاص اندیشه

تـا   از پـیش از افلاطـون   و علم قدیمی ناظر به سنت چندهزارساله فلسفه یازسو برگسن
و پاســخی متفــاوت بــه  شــدت متــأثر از علــوم جدیــد ی دیگــر بــهیوي و از ســو زمــان

رو بـراي فهـم فلسـفه     ازایـن . اسـت  پرسشهاي فلسفی برخاسته از فلسـفه و علـم جدیـد   
و  تنها معلومات و بینش فلسفی کافی نیسـت و خواننـده بایـد بـه علـوم جدیـد       رگسنب

، ایجـازگویی، اسـتفاده از   ادیـب بـودن برگسـن   . داشـته باشـد   قدیم نیز آشـنایی نسـبی  
عصـر   پیشـین و هـم   ش فلاسـفه فرهنگ عرفی، زبـان کنـایی و اسـتعاري، پرهیـز از رو    

و ترجمـه آن را بـه    خود نیز از جمله عواملی است کـه دشـواري فهـم فلسـفه برگسـن     
رغـم تأمـل و درنـگ و دقـت فـراوان بـراي ترجمـه         علی. کند زبان دیگر مضاعف می

حوصـله از   فـوق خواننـده کـم    و سلیس مـتن ضـمن وفـاداري بـه آن، بـه دلایـل       روان
بـا فلسـفه    خواهنـد  مـی دریافت سریع مطالب ناامید خواهد شد، بنابراین از کسانی کـه  

رود کـه بـراي دریافـت محتـواي ایـن کتـاب از عجلـه         انتظـار مـی   آشنا شوند، برگسن
ده از محضـر  خوانـدن آن و بـدون اسـتفا    یکبـار د و توقع نداشته باشند که بـا  کننپرهیز 

اسـت کـه    مندان به فهـم فلسـفه برگسـن    بر علاقه. نایل آیند استاد به فهم فلسفه برگسن
؛ مؤلفـان کتـاب نیـز بـر     نماینـد  ند تـا فلسـفه او را حـس   کنوي زندگی  مدتی با اندیشه

وي، بـا   يتـلاش بـراي تلخـیص آرا    جـاي  به، فه برگسنهمین اساس براي معرفی فلس
در دسـت   مسـتقیماً انـد دسـت خواننـده را     گزینشهایی خاص از کلمات او سعی کرده

دیـدگاه   بـا برگسـن   واسـطه در اثـر همزیسـتی و همـدلی     تا او خود بی گذارند برگسن
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در پایان از همکـاران ارجمنـدي کـه در ترجمـه کلمـات فرانسـه و       . کند شهودا وي ر
ویژه دوست خوبم جناب آقاي دکتـر قاسـم آقـا     بهیونانی کتاب بر من منت گذاشتند، 

از همسـر عزیـزم   هرگـز سـپاس خـودم را    . کـنم  تشکر مـی  چجیهو جناب آقاي نرمین 
واسـطه   بـه دن زمینـه کـار در منـزل و همچنـین     ر وقت خویش و فراهم کـر خاطر ایثا به

. اصــلاحات مکــرر از وي دریــغ نخــواهم کــرد اعمــالدر و احوصــله و دقتهــاي زیــاد 
احمـدي و سـرکار    احمـد  دکتـر دانم از اسـتاد ارجمنـدم جنـاب آقـاي      وظیفه خود می

از  و کـار را مطالعـه کـرده، راهنماییهـاي سـودمندي کردنـد       عـارفی کـه   سیمین خانم
سمت که کـار را بـه زیـور طبـع آراسـتند صـمیمانه تشـکر         سازمان مدیران و کارکنان

عـذرخواهی   ي احتمـالی از محضـر اربـاب اندیشـه    واسـطه کاسـتیها   پیشـاپیش بـه  . کنم
گرایانـه خـود مـرا مرهـون      کـنم و اسـتدعا دارم بـا انتقادهـا و دیـدگاههاي اصـلاح       می

  .ندکنمحبت خویش 
  .الحمد اولاً و آخراًوالله 

  
  محمد جواد پیرمرادي

  استادیار فلسفه 
  )ع( امام حسینجامع دانشگاه 
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اکتبر در پـاریس در محلـه لامـارتین     در هجدهم 1هانري لوئیس برگسن: 1859
اي با چهار پسر و سه دختـر و پـدري هلنـدي بـه نـام       او پسر دوم از خانواده. به دنیا آمد

رِك سان به در اصل( میشل برگسن رِك[معناي  بِ و مادري انگلیسـی  ) بوده است ]پسر بِ
  .یر بوداش اهل دانکستر در یورك کاترین لویسننام  به

؛ ولـی  نـد درک نقـل مکـان  ) شـرلند  21جـاده  ( نـدن بـه ل  برگسـن  خانواده :1869
  .خترداپدرسه به تحصیل در پاریس ماند و در مدرسه کنُ برگسن

شـود و   مـی  در کنکور عمـومی برنـده جـایزه اول در ریاضـیات     برگسن: 1877
معلـم  . شـود  منتشـر مـی   مجلـه سـالنامه ریاضـیات   سال بعـد در   ،سه دایره پاسکالمسئله 

نقـل   رهـاي معاص ـ  مطالعـات دربـاره پاسـکال و هندسـه     آن مسـئله را در  2، دبـو برگسن
اش  رسید آینـده  نظر می دید، به را فضایی میاشیاء  ، چون برگسندر آن هنگام. کند می

ادراکـات واقعـی و   با بردن جایزه اول مقاله  ولی برگسن. در هندسه رقم خواهد خورد
بـراي   رفـت برگسـن   انتظار می. کند خودش را در فلسفه شاخص می ادراکات مکتسبه

 جـاي  بـه به اکول نرمال بـرود، ولـی عـزم او بـراي خوانـدن فلسـفه        ریاضیاتخواندن 
صـورت اسـتعدادت را    نوشـت، در ایـن   بـه برگسـن   دبـو . را ناامید کـرد  دبو ریاضیات

  .خواهی شد اي و لذا فقط یک فیلسوف ضایع کرده
اش امیـل   همکلاسـی  و 3به اکول نرمال، به همان کلاسـی کـه ژان ژوره  : 1878

ــیم ــت 4دورک ــت    ثب ــد، رف ــام کــرده بودن ــن. ن ــان  برگس ــتوارت فلســفه ج  5لمیــ اس

                                                                                                                        
1. Henri-Louis Bergson 
2. Desboves 
3. Jean Jaures 
4. Emile Durkheim  
5. John Stuart Mill 
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در آغـاز مجـذوب    دقت خواند و را به اسپنسر مبادي نخستینویژه  به 1و هربرت اسپنسر
اش امیـل   تحت تأثیر معلم خصوصـی  مطالعات برگسن. شد یگرای ماشینو  یگرای ماده

ــوترو ــار مؤ( 2ب ــانون طبیعــی و  طبیعــت امکــانلــف آث ــین  و) مفهــوم ق ــیکس همچن فل
  .بود 4و ژول لاشلیه
 شغل معلمـی  5نگرسا؛ در کردترك  کنکور فلسفهنرمال را براي  لاکو :1881

  .درنویسی ک را برگزید و براي دوره دکتري در دانشگاه پاریس نام
  .گرفتدست  را به 7کلرمون فران و 6پاسکال زمعلمی مدرسه بل: 1882
را با  8کرتیوسلااثر اشیاء  درباره طبیعت تصحیح پاسکال زدر مدرسه بل :1883

س   .درکو تفسیر منتشر  همراه با تعلیق 9نام خلاصه و تهذیب لوکرِ
را دوره  1883-1881، سـالهاي  به ویلیام جیمز 1908در نامه نهم ماه مه  برگسن

تـا آن مرحلـه بـا خوانـدن فلسـفه      «: ساز در رشد فکري خود برشـمرده اسـت   رنوشتس
غـرق شـده بـودم کـه بـا آنهـا شـناخته         یگرای ـ ماشـین  هـاي  نظریـه در  چنـان  آن اسپنسر

 او بـه جیمـز   .»واخـواه او بـودم  قیدوشـرط ه  بی تقریباًفیلسوفی بود که  شدم؛ اسپنسر می
از خـواب جزمـی    »اسـت  علمـی فاقـد دیرنـد    زمان«که فهمیده است  گوید هنگامی می

  .بیدار شده است یگرای ماشین
ــن: 1886 ــه  برگســ ــین مقالــ ــبیهاش  اولــ  ــ شــ ــاه در حالــ ــازي ناخودآگــ ت ســ
  .منتشر کرد مجله فلسفه را در هیپنوتیسم

؛ ابتـدا در کـالج رولـن و سـپس در     شـت براي تـدریس بـه پـاریس بازگ   : 1888
در  1897بیـان پذیرفتـه شـد و تـا سـال       و عنوان اسـتاد معـانی   به دبیرستان هانري چهارم

و  ارسـطو  از نظـر  کـان چیسـتی م یکـی  : دردو تز به دانشگاه پاریس ارائه ک ـ. آنجا ماند
                                                                                                                        
1. Herbert Spencer 
2. Emile Boutroux 
3. Félix Ravaisson 
4. Jules Lachelier 
5. Angers 
6. Blaise-Pascal 
7. Clermont-Ferrand 

8.  Lucretius’ De Rerum Natura،  در  رومـى لوکرتیـوس   فکتاب شعرى است که شاعر و فیلسـو
 . اپیکورى براى مردم روم سروده است منظور تبیین فلسفه به قرن اول قبل از میلاد

9. Extraits de Lucrëce 
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  .)و اراده آزاد زمان( خودآگاهیواسطه  هاي بی باب داده گفتاري دردیگري 
کـه   2مارسـل پروسـت  ساله، دختر عمـوي   19 1با لوئیس نوبرگر برگسن: 1889

راه در نشـریه   پروست بعداً. درخدمت بود، ازدواج ک عروسی جوانکی پیش در مراسم
سـراي   د خود را داستانمومصرانه تلاش ن رفته ازدست به دنبال زمانجلد نخست 3سوان

  .توصیف کندبرگسنی 
 ایـن اثـر  : نوشـت  بـه برگسـن   ویلیـام جیمـز  . سـاخت را منتشر  ماده و یاد: 1896

نقـد عقـل   و  برکلـی  اصـول دانـش بشـري     کنـد و آن را بـا   کپرنیکی ایجاد می یانقلاب
  .مقایسه کرد کانت محض

ــین دور  : 1897 ــدارد و پــس از دوم ــوفیقی ن ــراي اخــذ کرســی در   ناکــامیت ب
  .فتیرپذرا در اکول نرمال  دانشیاريسوربن، کرسی 

لژ دوفرانس تعیین شد، درحـالی : 1900 کـه سـال    براي کرسی فلسفه قدیم در کُ
  .رد شده بود براي کرسی فلسفه جدید 4پیش به نفع گابریل تاردو

  .را منتشر کرد معناي امر فکاهی جستاري درباب خنده
 اي و سیاست شد، در بیستم مارس سـخنرانی  عضو آکادمی علوم اخلاق: 1901
  .ارائه کرد ی پاریسسشنا مؤسسه رواندر  رؤیاهاتحت عنوان 
  .منتشر کرد مجله متافیزیک و اخلاقرا در  کاي بر متافیزی مقدمه: 1903
  .در کلژ دوفرانس منتقل شد به کرسی فلسفه جدید با مرگ گابریل تاردو: 1904
واقعـی   اي معجزه« این کتاب را ویلیام جیمز. درکرا منتشر  تحول خلاق: 1907

  .شمرد »در تاریخ فلسفه
ــز : 1908 ــام جیم ــخن  ویلی ــی از س ــایبرتدر بخش ــه در  5رانیهاي ه ــکدهک  دانش

ی بنیادین گرای تجربهآکسفورد و دعوت به  شد، ضمن حمله به انگارگرایی برگزار می
 1909در  راتکثرگ ـ جهـان این سـخنرانی تحـت عنـوان    ( درک سخنرانی درباره برگسن

  ).منتشر شد

                                                                                                                        
1. Louise Neuburger 
2. Marcel Proust 
3. Swann's Way 
4. Gabriel Tarde 
5. Hibbert lectures 
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ویلیــام  پراگماتیســمبــه انگلیســی ترجمــه شــد و ترجمــه   تحــول خــلاق: 1911
منتشــر  حقیقــت و واقعیــتتحــت عنــوان  بــه فرانســه همــراه بــا مقدمــه برگســن جیمــز
  1.دگردی

در چهارمین کنگره جهانی فلسـفه، کـه در    فلسفی شهوداي به نام  مقاله برگسن
، 3هـانس دریـش  در این همایش مقالاتی نیـز توسـط   . گردید، ارائه کرد برگزار 2بلگنا

از انگلسـتان دیـدن    سـال برگسـن   در همـین . شدارائه  5پوانکارههانري  و 4پل لانگوین
مـاه مـه در    27و  26در . دنموایراد سخنرانیهایی در آکسفورد، بیرمنگام و لندن  کرد و

فتخـاري  بـه زبـان فرانسـه سـخنرانی و دکتـراي ا      »مفهوم دگرگـونی « آکسفورد درباره
ــه  29در . دریافــت کــرد ــاره  6ســخنرانی هاکســلیم ــاترا درب در  خودآگــاهیو  حی
روزنامـه  . کـرد سخنرانی در دانشگاه لندن  چندین باردر ماه اکتبر . نمودبیرمنگام ارائه 
فرانسـوي و روزنامـه    دیـد با تهیه گزارشی از سخنرانیها، از فلسـفه ج  7گو هرالد گلاس

  .نام برد از مکتب برگسن 8میل، ساوث آفریکن نیوز دیلی
   .در آستانه ترك کلژ دوفرانس: 1912

د کـر  یادآوري راسل. شدمنتشر  9مونیستدر  برگسن فلسفه مقاله برتراند راسل
ا و گـر  ا، واقـع گـر  ، اعـم از تجربـه  شـده اندیشـه   با تمام شعب شناخته که فلسفه برگسن

بنـدي آن محکـوم بـه شکسـت      ونه تلاشی براي طبقهشود و هرگ رودررو می انگارگرا
  .خواهد بود

بـار   یک سخنرانی در دانشگاه کلمبیا براي اولین ایرادژانویه براي در ماه : 1913
د، این اولین ملاقات از سـه دیـدارش از ایـالات متحـده     کربا کشتی به نیویورك سفر 

را بـا   او برگسـن . کـرد  کلمبیا، همراهی مـی وي را هنگام ورود به  کتابدار برگسن. بود
د کـه  رمعرفـی ک ـ » اي دربـاره کتابشناسـی هـانري برگسـن     مقاله«تحت عنوان  اي جزوه

                                                                                                                        
  )م( .به فارسى ترجمه شده است» ذهن خلاق«این مقاله در کتاب حاضر در بخش   .1

2. Bologna 
3. Hans Driesch 
4. Paul Langevin 
5. Henry Poincaré 
6. Huxley 
7. Herald Glasgow 
8. South African news, Daily Mail 
9. The Monist 
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فوریـه در پرینسـتون و   مـاه  در  برگسن. بود صدها مقاله و کتاب را در آن لیست کرده
  .کرد هاروارد نیز سخنرانی

نـام   اي بـه  ماه مه خطاب به ریاست انجمن پژوهشهاي روانـی لنـدن مقالـه    28در 
  .منتشر کرد »صور خیالی موجودات زنده و تحقیقات روانی«

و وظیفـه تـدریس را در   انتخاب شد  به عضویت آکادمی فرانسه برگسن: 1914
  .فتاز سر گر و فلسفه اسپینوزا کلژ دوفرانس با سخنرانیهایی درباره فلسفه جدید

در  مسـئله شخصـیت  ماههاي آوریل و مه سـخنرانیهاي گیفـورد را بـا نـام      در او
  . نمود ارائه دانشگاه ادینبرگ

محکـوم و کتابهـایش در   را  در ماه ژوئن کلیساي کاتولیک روم فلسفه برگسن
  .فترگ ممنوع قرار  فهرست آثار
عنوان نماینده ویژه دولت فرانسه بـه ایـالات    به از ژانویه تا ماه مه برگسن: 1917
د، تـا  مـو و آجودان مخصوص او را ملاقات ن جمهور ویلسون و رئیس شتمتحده بازگ

  .کندمریکا را براي ورود به جنگ ترغیب ادولت 
عنوان نماینده فرانسه از ماه مه تـا سـپتامبر بـه ایـالات      به گسنبار دیگر بر: 1918

  .رفت متحده
  .منتشر شد ذهن-انرژيکتاب : 1919
داده 1کرسـی او بـه ادوارد لـوروي   (از کلـژ دوفـرانس بازنشسـته     برگسن: 1920

  .درکمبریج دکتراي افتخاري دریافت کو از دانشگاه ) شد
  .درمنتشر ک رای زمان دیرند و هم در کلژ دوفرانس دیدار و 2با اینشتین: 1922

که سـازمان ملـل آن را   المللی انجمن روشنفکران  عنوان رئیس کمیسیون بین به
  .گردیدمنصوب تأسیس کرده 
  .درمجبور کزندگی اجتماعی را به ترك  مفاصل برگسن ورم شدید: 1925
برنده جایزه نوبل ادبیات شـد، هرچنـد نتوانسـت بـراي دریافـت       برگسن: 1928

  .جایزه به استکهلم سفر کند

                                                                                                                        
1. Edouard Le Roy 
2. Einstein 
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  .منتشر شد دو سرچشمه اخلاق و دین شآخرین اثر بزرگ: 1932
  .یافتانتشار  ذهن خلاقبه نام  مجموعه مقالات برگسن: 1933
د کـه انتشـار هرگونـه    راي تهیه ک ـ نامه وصیت در فوریه این سال برگسن: 1937

  .درک مینوشته تصحیح نشده را پس از مرگش ممنوع 
شده توسط نازیهـا معـاف شـد؛     وضع 1ستیزي ياز مقررات یهود برگسن: 1940

  .درنویسی ک عنوان یهودي نام و در پاریس به فتپذیر را آناما 
و در از دنیـا رفـت   در اثـر سـرماخوردگی شـدید     سوم ژانویـه، برگسـن  : 1941

  .به خاك سپرده شددر حومه پاریس  2قبرستان گارشز

                                                                                                                        
1. Anti-semitic  
2. Cemetery of Garches 
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  مؤلفان مقدمه

جدیـد   برجسـته در اندیشـه   اي عنوان چهره ، بهن دوباره برگسناین اثر براي سهیم کرد
فلسـفی   مسـائل چندین مسئله مهم را بـه خـانواده    برگسن .1اروپایی طراحی شده است

و  ، حیـات و یـاد  ، تصوراك، ادر، خودآگاهیی راجع به ماهیت زمانمسائلافزاید،  می
کنـد و نقـش حیـاتی     هـا را تحریـک مـی    همچنان تا به امروز اندیشه مسائلاین . تکامل
. کنـیم عصـر خـود تلقـی     تـوانیم هـم   بدین معناست که او را مـی  مسائلدر این  برگسن

  :به شرح زیر است عضی از ابتکارات فکري برگسنب
 را نبایـد بـا فضـا    بـر اینکـه زمـان    تأکیدو  برحسب دیرند درباره زمان اندیشه .1

  .خلط کرد
  ).حقیقی( و منفصل) مجازي( متصل: تمییز بین دو نوع کثرت .2
هـاي   برحسـب سـطوح مختلـف تجربـه و حـوزه      متافیزیـک  مسـائل بحث از  .3

  .مختلف شناخت
  .قرار داد حیات نظریه ي ازتر اثبات اینکه نظریه شناخت را باید در بستر گسترده .4

سعی خواهیم کرد بـا تمرکـز بیشـتر بـر مطـالبی کـه از        آید می ادامهبا آنچه در 
  .کنیمرا روشن  هاایم، تا حدي ماهیت این ابتکار برگزیده آثار کامل برگسن

  کثرت) گونه( و دو دیرند
 دیرنـد  ن کثـرت چـو . موضوع یک عمل ریاضی یا منطقی قـرار داد توان  نمیرا  دیرند

                                                                                                                        
، ادینبـورگ، انتشـارات   1999، جـان مـولرکی   اثـر  برگسـن و فلسـفه  براى ایـن مقدمـه از کتـاب      .1

  .دانشگاه ادینبورگ استفاده شده است
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بـه بحـث از مفهـومی     تحـول خـلاق  در آخر بخش سوم  برگسن. است کثرت مجازي
مفهـومی  ( 1»نیـروي محرکـه  «کنـد و بـا مفهـوم     گـرایش پیـدا مـی    حیات به نام خیزش

آن را بـا   کنـد؛ او صـریحاً   مـی  از آن یـاد ) 2حیـاتی  خیزخاسـت معـروف بـه    دشواریاب
بـا   کنـد کـه توصـیف حیـات     کنـد و اعتـراف مـی    تصویر می 3»مجازي کثرت«مفهوم 

ــیش از یــک نمــود  وي محرکــهمفهــوم نیــر را  »نمــودي از اندیشــه«، 4گــویی چیــزي ب
 نشـان دادن چیـزي دربـاره صـفت اساسـی حیـات       مقصود از نمود اما. کند پیشنهاد می

 یبلکـه ویژگـی نظم ـ  است، یعنی آنچه کـه ویژگـی نظـم ریاضـی یـا منطقـی نیسـت،        
نظـر   ه در ایـن بحـث دشـوار بـه    نشناسـا  شاید اسـتفاده از تعبیـر روان  . ه استنشناسا روان
ت زیـر نشـان   عبـار  کـه  چنـان گیـرد،   کار می به دلیل خاصی آن را به ولی برگسن. آید

ه اسـت و ذات یـک   نشناسـا  روان ینظم ـ نظم حیـات  الامر، و نفس درواقع« :خواهد داد
 یر متقابـل أثکـه ت ـ  يمـبهم عناصـر   ه عبـارت اسـت از پـذیرش کثـرت    نشناسـا  امر روان

 مفـروض یـا   سـت کـه کثـرت   6ایجاد تقابل در برابر مفهوم فضا منظور برگسن 5.»دارند
شــده از عناصــر و  اســت ســاخته مشــهود در آن، از نــوعی دیگــر اســت، یعنــی کثرتــی

، یعنـی در  انـد  شـکل خاصـی بـا یکـدیگر مـرتبط      کـه بـه   7ترکیبات گسسته و منفصـل 
ــرون از هــم 8یکــدیگر مجــاورت ــرت  وحــدت از نظــر برگســن 9.و بی  انتزاعــی و کث

ه بـر واقعیـت تحمیـل    ک ـاند  یعنی طرحهایی( اند و مقولات فاهمه انتزاعی، تعینهاي فضا
پـذیر بـراي مـا تبـدیل      منـد و محاسـبه   شوند، تا آن را بـه چیـزي یکنواخـت، قاعـده     می

کامـل   طـور  بـه توانـد   است نمـی  ، چیزي که در ذات و ماهیتش روانی و نفسانی)کنند
عنـوان مثـال بـه ایـن سـؤال       به( .بگنجد 10منطبق شود، یا در قالب مقولات فاهمه با فضا

  ).؟است یا کثیر لحظه واحد آیا شخص در هر: توجه کنید

                                                                                                                        
1. impetus 
2. élan vital 
3. virtual multiplicity 
4. image 
5. Bergson, H. Creative Evolution, p. 257. 
6. space 
7. discrete 
8. juxtaposition 
9. exteriority 
10. categories of the understanding 
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سعی کرد نشان دهـد کـه    زمان و اراده آزاداش  در اولین اثر منتشرشده برگسن
کنـد،   فرض می از پیش ،مجازي یکثرت ما براي دیرند ت روانیحالا حقیقت و فعلیت

 منطبـق اسـت، تغییراتـی کـه قابـل      کیفـی  بر تغییـرات  1درجات مختلف حالت نفسانی
گـوییم، دربـاره    سخن مـی  وقتی ما طبق معمول از زمان .یري و شمارش نیستندگ اندازه

مـا در کنـار هـم در     خودآگاهیکنیم که در آن حالات  یک سطح یکنواخت فکر می
پرسش این است که آیـا  . دهند تشکیل میرا از منفصلها  اند، لذا کثرتی چیده شده فضا

ربطـی بـه    اسـت یـا اینکـه دیرنـد     آحاد یک عـدد  ما شبیه کثرت حالات روانی کثرت
مـا   خودآگـاهی یـک سـطح اسـت کـه در آن حـالات       صـرفاً  نـدارد؛ اگـر زمـان    عدد
تــوان آنهــا را شــمرد،  شــوند کــه مــی ســري از منفصــلها ردیــف مــی یــک صــورت بــه
کنـد ایـن    مطرح می پرسشی که برگسن .راستی همان فضاست به زمان صورت این در

  .توان عمل کرد ک سطح میسان ی هب با زمانمنطقی  طور بهاست که آیا 
بر تمییـز بـین دو    بر ادعایش مبنی برگسن زمان و اراده آزاددر فصل دوم کتاب 

کامل در اینجا  طور بهاین مطالب از کتاب وي استخراج و . کند تمرکز می نوع کثرت
کنـد،   ترسـیم مـی   و گسسـتگی  2بـین پیوسـتگی   تمایزي که برگسن. عرضه خواهد شد

و در  کـرد مطـرح  آن را  ریاضـیدان  3بـی ریمـان  . تمایزي است که ابتدا جی تکرار آن
کـار گرفتـه    بـه  ین هندسهدرباره فرضهاي بنیاد با عنوان 1854در سال اش استادي رساله

کثـرت  کـه   يطـور  بـه  گـذارد  فرق مـی  و کثرت متصل بین کثرت منفصل ریمان. بود
 وسـیله  بـه انـدازه یـک جـزء    ( است »4با مقیاس متري«دربردارنده اصل تقسیم  منفصل

حـاوي اصـل مقیـاس     کثـرت متصـل  ). شود معلوم می تعداد عناصر آن در یک کثرت
معین  ياجزا. گذارند میو تأثیر  کنند می متري در نیروهاي نافذي است که بر آن عمل

لذا در مورد هـر دو  . شوند می با یک علامت یا یک حد مشخص و متمایز یک کثرت
 7، از طریق شمارش بـا تعـداد  6در مورد کم منفصل. هیممواج »5ذرات«با مسئله  کثرت

                                                                                                                        
1. mental state 
2. continuous 
3. G. B. Riemann 
4. metrical principle 
5. quanta 
6. discrete magnitude 
7. quantity 
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گیري عبارت  اندازه. کنیم گیري عمل می با اندازه 1کنیم و در مورد کم متصل می عمل
که مستلزم ابزاري است که یک مقدار ( براي سنجشروي هم چیدن مقدارها   از است
و در جایی که این روش ممکن نیست، ) کار گیرد عنوان معیار براي مقدار دیگر به را به

در این مورد ( عبارت است از مقایسه دو مقدار، وقتی که یکی جزئی از دیگري است
را به سمت نمونـه   این روش ما). توان تعیین کرد نه چندي را فقط کمی یا بیشی را می

دهد که  کند؛ چون ما را به آن مواردي از مقادیر ارجاع می جالبی از مقادیر هدایت می
قابل بیان » واحد«توان عمل کرد، یا آن مواردي که برحسب  با آنها مستقل از محل نمی
  .توان دانست می هایی از یک کثرت نیستند ولی آنها را بخش

 آگاهی داشـت و  خوبی به مقاله ریمان به بر این باور است که برگسن ژیل دلوز
 دلـوز ( دهـد  خبر مـی  یزمان دیرند و همدر » نسبیت«از تأثیر  ،مستقیم با اورغی يبرخورد

است، با مـرتبط   یر ماهیت تمایز بین دو گونه کثرتیتغ نظریه برگسن). 39ص  ،1991
  :این است که ادعاي دلوز. با حوزه دیرند ساختن پیوستگی

گیـري هـم    انـدازه  قابـل ناپـذیر اسـت بلکـه     نه تنها تقسـیم  دیرند از نظر برگسن 
شـود، تنهـا در صـورتی     شود که ماهیتش دگرگون و تنها در صورتی تقسیم می نیست

اش در هـر مرحلـه از تقسـیم     گیـري  گیري اسـت کـه مبنـاي قابلیـت انـدازه      قابل اندازه
بـا تلقـی علمـی از     دیدگاه فلسـفی از دیرنـد   به ایجاد تقابل بین برگسن. شود دگرگون

کنـد؛ از نظـر او    منتقل مـی  دو نوع کثرت يکند، بلکه مسئله را به قلمرو اکتفا نمی فضا
مناسـب   اندازه دقـت کثـرت   قتی است بهبه سهم خودش داراي د مناسب دیرند کثرت

 نشان داد و مسیري براي او بـاز کـرد کـه    العمل عکس علاوه، باید در برابر علم ، بهعلم
  ).40همان، ص ( تعیین کردند و اینشتین همان مسیري نیست که ریمانلزوماً 

بخشـی از   در فلسـفه برگسـن   کـارگیري مفهـوم کثـرت    معتقد است که به دلوز
. و اتصـال نسـبت داده شــود   ویـژه وقتــی کـه بـه پیوســتگی    اصـطلاح سـنتی نیســت، بـه   

 از پـیش بـا مفهـوم    برگسن«مطرح کرده است،  شمندانههو 2که رابین دوریه طور همان
اخذ کرد؛ توان  میماهیت نسبتهاي زمانی را از آن  که ،»کند آغاز نمی شده زمان تعیین

                                                                                                                        
1. continous magnitude 
2. Robin Durie 
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 يداراي اجـزا  يمتعینی است که اشیا نسبتها و روابط ظاهراً«کشف  بلکه طرح برگسن
بـر پایـه   ) و زمان فضایی دیرند( و از این کشف دو مفهوم زمان »ن کنندمختلف را تعیی

غیرعـددي اسـت کـه از     شوند؛ با یـک کثـرت   نسبتهاي تعین بخش کثرات، متمایز می
 کیفی مانند یک دیرند کثرتی: توان سخن گفت ناپذیرها در هر مرحله تقسیم می تقسیم
 1غیریـت «اسـت کـه    ]در این نوع کثرت[. شود که تغییر ماهیت بدهد تقسیم می زمانی

 ،1991 دلوز( وجود دارد فقط بالقوه و عدد »داشته باشد وجود 2تعددهست بدون اینکه 
فـرد حاضـر اسـت، وجـود      به درواقع چیزي بیش از آنچه در هر لحظه منحصر). 42ص 

 ]از اجزاء[چیزي  هیچ 3غیرعددي کثرتدر یک . خواهد بود دارد و تغییر همواره کیفی
هرچند  ،واقعی است ]از اجزاء[چیز  همه در یک کثرت عددي واقعیت ندارد، برعکس

صفت  صرفاًکند  بنابراین وقتی چیزي وجود خارجی پیدا می. وجود خارجی پیدا نکند
  .وجود به آن اضافه شده است، ماهیتش تغییر نکرده است

  ؟، فضاستآیا زمان
فضـایی   یءو ماننـد یـک ش ـ  اند  ه یکدیگر بیرون از همنسبت ب خودآگاهیآیا حالات 

آینـد   نظـر مـی   مـا بـه   حـالات  اند؟ با نگاه از نظرگاه دیرند محض پراکنده شده در زمان
کننـد و در   وذ مـی ، در یکدیگر نف ـکه بدون هیچ نظم دقیقی و بدون هیچ نسبتی با عدد

و حـال یـک کـل را تشـکیل      کـه حـالات گذشـته    يطـور  به ،شوند یکدیگر ذوب می
انـد،   مانند وقتی که نتهاي یک آهنگ را، که گویی در یکدیگر ذوب شـده «دهند،  می
را  5»محـض  ناهمگنی«که  است درگیر تغییراتی کیفی حالات این 4.»آوریم خاطر می به

  .گذارد به نمایش می
از اندازه روي یکی از نتهاي نغمـه ضـرب آن را     تکیه بیش سبب بهوقتی که ما 
تناسب آن نت، از حیث طول نیست که ما را از خطاي خـود آگـاه    قطع کنیم، طول بی

 آن، در مجموعه عبارت موسـیقی  سبب بهرخ داده است که  ، بلکه تغییر کیفیکند می
                                                                                                                        
1. other 
2. several 
3. non-numerical multiplicity 
4. Bergson, Henri, Time and Free Will, trans, F. L. Pogson, 1960, New York, Harper Row,  

p. 100. 
5. pure heterogeneity 
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ــوالی  .حاصــل شــده اســت  ــابراین ت ــوذ  بن ــد نف ــدون جداســازي و مانن ــل يرا ب ، متقاب
 ]کـه  عـین حـال    در[سامانی میان عناصر، کـه هریـک،    ، یک دمسازي و همهمبستگی

، قابـل تشـخیص و منفـک از آن    نمایشگر کل است، جز براي یک فکر قادر به انتـزاع 
  .توان درك کرد کل نباشد، می
آن  محض اینکه دربـاره آن بیندیشـیم ضـرورتاً    به. غیرقابل حکایت است دیرند
یشـیدن دربـاره   تـري بـراي هرگونـه اند    که آشکارا مشکل بـزرگ ( کنیم را فضایی می

اگـر  «نامید،  1مقدار کیفیرا باید  دیرند). نباشد شدنی کند، اگرچه حل ایجاد می دیرند
کند؛  روي این نکته تأمل می برگسن .)106همان، ص ( .»را مقدار نامید بتوان کیفیات

اندیشـیم،   مـی  چون مـا در فضـا  . کند عمل سان یک کمیت به خواهد با دیرند نمیزیرا 
. چینیم زمان درك کنیم، آنها را کنار هم می را هم مان خودآگاهیبراي اینکه حالات 

 کنـیم و تـوالی   بیـان مـی   را بـر حسـب امتـداد    نیم، دیرندک می تصور را در فضا ما زمان
نـد،  ا آن بـر هـم ممـاس    يگیرد کـه اجـزا   خود می  بهخط پیوسته یک  براي ما صورت

دهـد   مـا رخ مـی   قطعـی در اندیشـه   هم نفوذ کنند؛ یـک تغییـر یـا حرکـت     آنکه در بی
   :خبریم از آن بی ما معمولاً هرچند

و  قبلزمان  متضمن درك هم) یعنی خط پیوسته و مستمر( توجه شود که این تصویر
حـال   عین در نباشد و که جز توالی فرض یک توالی. آنها است نه درك متوالی بعد

  .)60ن، ص هما( .لحظه باشد تناقض است در همان یک
توانیم ترتیب را در میـان اجـزاء قـرار دهـیم،      نکته مهم این است که ما نمی

انـد   آنکه نخست از هم تشخیص داده شوند و سپس مقامهایی کـه اشـغال کـرده    بی
آیـد   کـه در آنچـه پیـاپی مـی     همـین «: نویسـد  می که برگسن طور همان. شودتعیین 

 .»شـود  تصـویر مـی   ، در فضـا شـده ی تبـدیل  زمـان  به هـم  ترتیبی برقرار کنند، توالی
یا حتـی   پذیر در دیرند یک رشته برگشت علاوه، چون تصور به .)102همان، ص (

در تعریـف آن   ،فضاسـت  ، خود متضـمن تصـور  در زمان یک ترتیب توالی تصور
  .لحاظ شودتواند  نمی

، خلـط بـین   بـا فضاسـت   ساده مکـانی، خلـط زمـان    به حرکت فروکاستن زمان

                                                                                                                        
1. intensive 
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. را به دنبال خواهـد داشـت   کسهاي زنونوپیموده شده است که پاراد و فضاي حرکت
متشـکل از   نهایت قابل تقسیم است؛ اگر گفتـه شـود حرکـت    فاصله بین دو نقطه تا بی
توانـد قطـع    فاصـله هرگـز نمـی    صورت این درخود فاصله،  ياجزائی است شبیه اجزا

  :مطلب غیر از این استشود، اما حقیقت 
و بعـد از تعـداد معینـی از    ... است ناپذیر ساده و تقسیم فعلیهریک از گامهاي آشیل 
در ایـن   1ایلیـایی  خطـاي فیلسـوفان  . پشت جلو خواهد افتـاد  این افعال، آشیل از لاك

ي فضـا  را بـا  نـوع خـودش   بـه  خـاص و  ناپـذیر  تجزیـه است که آنها این رشـته افعـال   
  ). 113ص ، زمان و اراده آزاد( دانند هم می که بستر آن است عین همگنی

آن را براسـاس قاعـده    يتوان تقسـیم کـرد و دوبـاره اجـزا     را می این فضا چون
آشـیل را   توان حرکـت  یدهد این است که م انتزاعی کنار هم نهاد، خطایی که رخ می

مـا   درواقـع . پشـت دوبـاره سـاخت    نه با گامهـاي خـود آشـیل، بلکـه بـا قـدمهاي لاك      
کنـیم کـه یکـی از روي     می پشت تصور پشت، دو لاك آشیل در تعقیب لاك جاي به

زمـان توافـق    هم گام یا فعل یپشتی که به انجام نوع دیگري تنظیم شده است، دو لاك
تیـري را   کس حرکـت وحال بیاییـد پـاراد   .که هرگز به هم نرسند اي گونه بهاند،  کرده

اگـر تیـر همیشـه در یـک     . نیسـت  یک از نقاط در حرکـت  در نظر بگیریم که در هیچ
ایـن مـورد    تـوان پرسـید، در   اسـت؟ بـرعکس مـی    اسـت، پـس کـی در حرکـت      نقطه
یم تیر در هر نقطـه در خـط سـیر خـودش     یکند بگو چیزي هست که ما را وادار می چه
 اي کنـد و در نقطـه   که تیر عبـور مـی   معنا اینتواند باشد، ولی فقط به  می قطعاً( است؟

در هـر مسـیري از   ) ایسـتد  مـی  منظور استراحت از حرکـت  شود و به خاص متوقف می
حرکـت   رکـت فـرض شـده باشـد هـر انـدازه کـه بخـواهیم نقـاط بـی          ح گلوله که بـی 

مسـیر گلولـه بـا یـک     «توانیم ببینیم ایـن اسـت کـه     آنچه را که نمی. بشماریمتوانیم  می
معینـی اسـت و    شود، هرچند انجام آن نیازمنـد بـه زمـان    ایجاد می) یک فعل ( حرکت

اي را کـه یکبـار ایجـاد شـده اسـت       به خواست خودمان، مسیر گلوله توانیم هرچند می
توانیم تقسیم کنیم، زیرا یک عمـل در   عمل ایجاد مسیر را نمی تقسیم کنیم، ولی نفس

  ). 309ص  ،تحول خلاق( »شیء است نه یک  حال پیشرفت
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ــرون تفــاوت نکتــه مهــم کلیــدي در اخــتلاف و  ــین ب ــا کمیــتگســتر ب و  1ي ی
ي و گسـتر  شـده از مقولـه بـرون    پیمـوده  فضـاي . نهفتـه اسـت   2یا کیفیت يرگست درون
ر و گسـت  درون یـک فعـل   ، امـا حرکـت  )اسـت  پـذیر  که تقسـیم ( است و کمیت امتداد

را  کمیـت  است کـه تصـور    کمیتما با کیفیت«اصرار دارد که  برگسن. است کیفیت
حتـی در سـاخت    عملیـات کیفـی  . ، نـه بـا روش دیگـري   »سـازیم  می جداي از کیفیت

دیگر ماهیـت و آهنـگ کـل     سوم به دو واحد اضافه کردن واحد( هم در کارند اعداد
شـود کـه بـه اهمیـت      اندیشیدن، سبب مـی  ، هرچند عادت در فضاکند می را دگرگون

  ). 123ص ، زمان و اراده آزاد( توجه نکنیم هاي کیفی این جنبه
قـرار   ]کمـی [سـاعت   مقابـل زمـان   را در ]کیفی[روحی و روانی  زمان برگسن

تـا آنجـا    اما حرکـت ). 107همان، ص ( مثابه مقدار است به ساعت زمان زمان. دهد می
 اسـت، یـک   و نفسـانی  یـک ترکیـب ذهنـی   «به نقطه دیگر است،  اي که عبور از نقطه

چیـزي بـیش از    خودآگـاهی اگـر  ... گیـري اسـت   فرایند روانی و لـذا غیرقابـل انـدازه   
کنـد و   حفـظ مـی   را در ذهـن  متـوالی  مواضعاست که  دلیل این بهشناسد،  می مواضع

زمـان  در کتـاب   اي که برگسن نتیجه). 111همان، ص ( »کند سپس آنها را ترکیب می
فقط براي مـا و بـه اعتبـار نفـوذ      فاصله دیرند«رسد این است که  به آن می و اراده آزاد

یـابیم و   را مـی  بیرون از خودمان، مـا فقـط فضـا   . »ما وجود دارد خودآگاهیحالات  متقابل
م کـه آنهـا در   ییتـوانیم بگـو   بنابراین حتـی نمـی  «یابیم،  ی را نمیزمان در نتیجه چیزي جز هم

 »کـرد  تـوان تصـور   حال و گذشته مـی  مقایسهرا تنها از طریق  ، چون توالیاند خارج متوالی
درك  قابـل  خودآگـاهی ر خـارج از  ی ـو تغی دگرگـونی  ر کیفـی لذا تأثی). 116همان، ص (

در ). 120 همـان، ص ( »اند ترکیب ذهنی«شیء نیستند، بلکه   و حرکت نیست؛ و دیرند
طرز نامحسوسی خود را در یـک   کنند، به یکدیگر نفوذ میدر  ما، حالات خودآگاهی

را  اگر کثـرت کیفـی  . زنند کنند و گذشته را به حال پیوند می مجموعه سازماندهی می
 شـامل عـدد   بـالقوه  فقـط  بـه تعبیـر ارسـطو    ایـن دیرنـد  «، کنـیم  تصـور  مجازي طور به

آیـا ایـن بـدان معناسـت کـه      ). 121همـان، ص  ( ]اسـت  پـذیر  تقسـیم  فقط بـالقوه [ »شود می
اسـت،   خودآگـاهی اي از  جنبـه  صرفاًشود،  تصور محض سان یک ناهمگنی ، اگر بهدیرند
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ه و مخـتص بـه روشـی کـه بـا آن      نشناسا یا روان پدیدارشناسانه صرفاًیعنی چیزي است 
  کنیم؟ را تجربه می جهان

کنـد در   سـعی مـی   ، امري است که برگسندآگاهیخوبه  این مقید بودن دیرند
اسـت کـه    صـورت  - ل مـاده ب ـاین کار نیازمند غلبه بـر تقا . ندمتون بعدي بر آن غلبه ک

حتی در این کتـاب،  . سازد می زمان و اراده آزادرا، در کتاب  و جهان تبیین او از ذهن
را بـر   و جهـان  ، پیشاپیش از مشکلات مربوط به هر تبیینی که رابطه بـین ذهـن  برگسن

اینکـه  بـا فـرض   «. آگـاه اسـت   ،کنـد  تفسـیر مـی   تحمیل شـده بـر مـاده    حسب صورت
اسـت،   ریزیم کاملاً برخاسته از ذهن را در قالب آن می صورتهاي مورد اشاره که ماده

اثـرش را   کار بریم، بدون اینکه اشیاء به رسد که آنها را نسبت به اشیاء نظر می مشکل به
کامل کـار خـود    طور بهاند  قابل اعمال ه بر اشیاءصورتهایی ک... بر آنها برجا گذارد، 

زمـان و  ( »کنـیم  بدهیم احتمالاً چیزي از آن دریافت می اگر ما زیاد به ماده... ما نیستند
 متفـاوت از  کـاملاً  یتبیین ـ است که برگسن ماده و یاددر کتاب  ).223ص  ،اراده آزاد

نشـان دهـد کـه واقعیـت ترکیبـی از      دارد او اینجـا سـعی   . دکن ـ ارائه می و ادراك ماده
نهایـت   ران و بـی ک ـ بـی  مربوط بـه فضـاي   امتداد ،»امتداد«است، اما این  و دیرند امتداد
عنـوان مکـانی کـه در آن و از     بـه  ظرف است، که عقل پذیر نیست، بلکه فضاي تقسیم

و  عینـی  صـورت بایـد امتـداد    در ایـن . کنـد  شود، مطـرح مـی   آن هر چیزي ساخته می
حرکتـی کـه آن را    شـکل و بـی   بی ايفض«و متنوع را از ... ملموس، مؤثر حال عین  در

 طـور  بـه ایـن فضـایی اسـت کـه مـا      ). 187، ص ماده و یـاد ( ، جدا کنیم»گیرد دربرمی
 از مواضـع آنـی تصـور    را همچـون کثرتـی   کنیم و در آن حرکـت  نامحدود تقسیم می

مـادي   يمقـدم بـر اشـیا    ، منطقـاً ]داراي اجزاي متشـابه [ بنابراین فضاي همگن. کنیم می
  .]نیست ظرف اشیاء یعنی فضا[نیست، بلکه مؤخر از آنهاست 

  پیوستگی  درباره و راسل دیدگاههاي برگسن
هـا  دگرفتـه اسـت، ایـن انتقا    صـورت  درباره دیرنـد  انتقادهاي متعددي از تبیین برگسن

  را بـه یـک نگـرش فلسـفی از      بیشتر ویژگی خاص یک نگـرش ریاضـی از پیوسـتگی   
مــا بــه  تمعرفــدر گفتــار پــنجم از  عنــوان مثــال برترانــد راســل بــه. انــد آن تســري داده
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  :کند که، با صراحت بگویم اعلام می» 2نظریه پیوستگی«درباره  1خارج جهان
ناسـب و  بایـد مت  دگرگونیمفهوم . کاملاً ریاضی است نه فلسفیی موضوع پیوستگی

دارد که از  اندازه یک قالب منطقی باشد، با این نتیجه که ضرورت منطقی ما را وامی
  ). 158، ص 1922، راسل( داشته باشیم ادراك ،»دیرند بدونها، 3آن«

بـر   روي این نیست که برگسن با برگسن لازم به توضیح است که مناقشه راسل
کنـد، بلکـه    مـی  تأکیـد  و بازگشت بـه حـالات گذشـته    تلقی ریاضی از پیوستگی یک

از اینجـا  . شـود و ترسـیم   پیوستگی چگونه باید تصور  اختلاف آنها بر سر این است که
را  کسـهاي زنـون  واز پاراد توانـد توانـایی تبیـین برگسـن     توان فهمید که چرا او می می

بـه   حرکـت  بـر ضـرورت اندیشـیدن روي پیوسـتگی     حـال  عین  درتصدیق کند، ولی 
توانـایی   اما از نظـر راسـل  . پافشاري کند برگسن» نفوذ متقابل«روشی متفاوت با نظریه 

 کسهاي زنـون وشود که ما قدرت آغازین پاراد تنها در صورتی حفظ می تبیین برگسن
م در آن وجـود دارد و  نهایت فـیل  در یک آپارات سینما که بی«: را بپذیریم و او نپذیرد

آیـد، کـاملاً    نهایت فـیلم بـین هـر دو فـیلم مـی      وجود ندارد، چون بی بعديهرگز فیلم 
 »در کجـا قـرار دارد؟   زنـون  پس قوت استدلال. پیوسته است دهنده یک حرکت نشان

 پیوســتگی نظریــهدربــاره  ســلقبــل از اینکــه بــا نظــر در گفتــار را  .)339ص  همــان،(
آن را بیشتر بررسی کنیم، بیایید اکنون بـا دقـت روي ماهیـت متنـاقض نظـر      ) استمرار(

پاسـخ   کس دیگر به زنونوکس به پارادواو با تبدیل یک پاراد( کنیمتأمل  خود راسل
تـوان نمـایش داد،    مـی  را بـه پیوسـتگی   با طرح این ادعا که حرکت راسل). داده است

 را ماننـد حرکـت   زمـان محـض   چون هرگز چیزي نیست که بعد از آن بیاید، حرکت
از هرگونـه خاصـیت و   ) همزیستی یا حلول گذشته و حـال در یکـدیگر  ( مجازي زمان

 کـرده را با شماري نامحدود از حرکـات گسسـته جـایگزین     اثر محروم و این حرکت
یـک تلقـی    راسـل . بسـازد  را بـا گسسـتگی   خلاصه، او درصدد است پیوسـتگی . است

) کثـرت مجـازي  ( یک تلقی فلسفی از آن جاي بهرا ) عددي کثرت( ریاضی از زمان
  .گذاشته است
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ه منطقـی و فلسـفی آشـتی    مند اسـت بـین یـک مسـئل     علاقه در این گفتار راسل
توانـد بـا ایـن     می برحسب نقاط و آنات چگونه یک تلقی ریاضی از زمان. کندبرقرار 

بـه آن   اسـت و بسـیاري از فیلسـوفان    یـک پیوسـتگی   احساس ما موافق باشد که زمـان 
را بـه شـماري    وقتـی کـه نادرسـت اسـت زمـان     : ؟ پاسـخ او ایـن اسـت   انـد  اشاره کرده

تقسیم کنیم، تنها روش درسـت کـه مـا را از توسـل بـه پاسـخ        از نقاط و آنات محدود
از  نامحـدودي دارد، این است کـه بـه شـمار     باز می به زنون کننده برگسن مبهم و گیج

نهایت متعـدد بـراي مـا     بی نقاط و آنات درواقعاما آیا . متوسل شویم این نقاط و آنات
 از سکونات مختلـف فـراهم نخواهـد کـرد؟ راسـل      متناوب و یک توالی یک حرکت

فـرض کنیـد چنـین    : دهـد کـه   پاسـخ مـی   گونه اینخود این پرسش را مطرح و آن را 
نظري به ماهیت یـک رشـته پیوسـته،     صورت بهعملی و چه  صورت بهباشد، ولی چه 

و  شـهود خلاصـه، مـا   . تـوان پـی بـرد    شود، نمـی  فهمیده می که در ریاضیات گونه آن
بگیـریم کـه چگونـه     و نیاز داریم یاد را فاقدیم یک چنین پیوستگی براي تصور بینش

  ).136همان، ص ( کنیم حساعتبار و کارآمدي کامل آن را 
د، اندیش ـ می درباره پیوستگی کند نشان دهد که وقتی ریاضیات سعی می راسل

دهـد، کـه عبـارت     این کار را برحسب خاصیت یک رشته از حدود ریاضی انجام مـی 
 آیـد  است از فرض نظم یا ترتیب زمانی که در آن چیـزي بـه دنبـال چیـزي دیگـر مـی      

ــی او در نظریــه عــدد  ( ــه آن توجــه مــی  ،اصــلی هرچنــد ایــن لازم نیســت ول ــد ب ). کن
متعلق به خود مجموعه حدود نیست، بلکه متعلـق اسـت بـه     ، پیوستگیصورت این در

، بـین  توان گفت در مثال پیوستگی در این مورد می( یک مجموعه در یک نظم خاص
 ، سـپس راسـل  )و دوگـانگی وجـود دارد   نسبتهاي موجود و حدودشان همیشه تفـاوت 

در ترتیب و نظم  ترین درجه پیوستگی روش تبیین پایین عنوان را به» 1یفشردگ«مفهوم 
شود، که هـیچ   نامیده می »فشرده«یک رشته هنگامی «: کند اي، مطرح می هرگونه رشته

 همـان، ( »نباشد، ولـی بـین هـر دو حـد، حـدود دیگـري وجـود دارد        دو حدي متوالی
بـه ترتیـب بزرگـی ارائـه     آنهـا را  اي از کسرها است کـه   مثال ساده او رشته .)138 ص
بین هر دو کسر، هرچند اختلاف کـم باشـد، شـمار نامحـدودي از کسـرهاي       .دهد می

                                                                                                                        
1. compactness 
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، دارنـد  ریاضی خاصـیت فشـردگی   و فضاي توان جا داد؛ حال وقتی زمان دیگر را می
. یـا نـه   واقعی گسترش بـدهیم  و فضاي توانیم این را به زمان روشن نیست که آیا ما می

اما ایـن بـراي   . رسد در اینجا به یک حد تجربی می رسد که گویی ریاضیات نظر می به
  . کافی نیست و فضا دن زماناز اصرار بر منطقی کر بازداشتن راسل

در  اي رسد کـه هـیچ جهـش ناپیوسـته     به این دیدگاه می راسل خلاصه، طور به
آیـد، وجـود    چیزي که از یک حالت یا موقعیـت بـه حالـت یـا موقعیـت دیگـر درمـی       

. شـود  ب شمار نامحدودي از نقاط و موقعیتهـا تصـور  باید برحس ندارد؛ بلکه پیوستگی
توان گفـت چیـزي در لحظـه     توان فهمید که چرا نمی او، از اینجا می براساس استدلال

لـذا   -هایی وجود ندارد »بعدي«چنین  -  اش بعد خواهد بود یا در موقعیت و نقطه بعدي
 پیوسـته  اي رشـته بلکه باید برحسب  متوالینقاط و لحظات  را نه برحسب زمان حرکت

حـق بـدهیم    مهم است که در اینجا ما به راسل. کرد از نقاط و لحظات نامتناهی تصور
ا ایـن روش اثبـات   خطاست اگر فرض کنیم که او ب ـ. ی منطقی مرتکب نشویمیو خطا

یـا   نهایـت کوچـک در فضـا    فواصـل بـی   ،اشـیاء  کند کـه بـین موقعیتهـا و حـالات     می
نامحـدودي   طـور  بـه دهـد   هاي زمانی وجود دارد، این است که به مـا اجـازه مـی    دوره

طور نیست، بلکه ادعاي او این اسـت   ؛ روشن است که اینکنیمرا تکثیر  نقاط و آنات
پیوسـته فاصـله بـین دو موقعیـت و لحظـه همیشـه محـدود اسـت؛          که در یک حرکت

هرقـدر دو موقعیـت یـا دو لحظـه     «در این حقیقت نهفتـه اسـت کـه     منحصراً پیوستگی
م وجـود دارد کـه   تر به هم اخذ شوند، هنوز تعداد نامحدودي نقاط نزدیک نزدیک به

ایـن بـدان معناسـت کـه     . انـد  ترند، سکنی گزیـده  هم نزدیک هم به در آناتی که از این
کند، بلکـه همیشـه    متحرك، هرگز از یک موقعیت به موقعیت دیگر جهش نمی جسم

. )142همــان، ص ( »کنـد  تـدریجی از شـمار نامحـدودي واسـطه عبـور مـی       یبـا انتقـال  
کشـد و   محـدود طـول نمـی    گفت، هیچ لحظـه و آنـی در یـک زمـان     توان بنابراین می

رسـیم ایـن اسـت     اي که به آن مـی  نتیجه. توان گفت یک لحظه آغاز و پایان دارد نمی
پیوسـته برحسـب یـک نگـرش      حرکـت «که هرچند واقعیات یا منطق محض این مدل 

کم این مدل بـا واقعیـات و بـا منطـق      کند، دست یجاب نمیرا ا» خاص از نقاط و آنات
قابـل   اینجـا  دراسـت یـا نـه،     بر یک دور باطـل  اینکه آیا این دفاع مبتنی. سازگار است
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براساس ایـن مـدل ریاضـی     خواهیم توجه کنیم که زمان نیست، بلکه ما فقط می بحث
اسـت   هنوز مدلی از نقاط و آنـات » متوالی«نتقادش از رغم ا تصویر شده است که علی

  .واقعی یا ناپیوسته است که مطابق با یک کثرت
و  و فضـا  چه نسبتی بین این تلقـی ریاضـی از پیوسـتگی   : توان پرسید اکنون می

او : اسـت  کـرده مطـرح   وجود دارد؟ این پرسشـی اسـت کـه خـود راسـل      یواقع زمان
عنـوان موجـودات فیزیکـی واقعـی      تواننـد بـه   نمـی  که نقاط و آنات پذیرد، هنگامی می

واقعـی و   و فضـاي  زمـان  بین پیوسـتگی ) شباهت( توانیم یک قیاس لحاظ شوند، ما می
 تأکیـد خواهـد   امـا او نیـز مـی   . کند برقرار کنـیم  که ریاضی با آن کار می اي یپیوستگ

ریاضی یک نظریـه منطقـی انتزاعـی اسـت کـه اعتبـار آن بـه         پیوستگی نظریهکند که 
 135-58، ص 1922راسـل،  ( ی بسـتگی نـدارد  واقع و فضاي یک از اوصاف زمان هیچ

 نظریـه کنـد کـه    نیست، زیـرا او همچنـین ادعـا مـی     راسل موضع، همه اما این). 137و 
که او آن را رقیب اصـلی نظریـه    برگسن نظریهدیگري از جمله از  نظریهمنطقی از هر 
اللفظـی قضـایاي    ترجمـه تحـت   او از. داردارزش تجربـی بیشـتري   کنـد،   خود اخذ می
؛ )147ص  ،همـان ( گوید ما معلوم است سخن می به قضایایی که براي حواس فیزیک

هـاي   مـدعی اسـت کـه در حـوزه داده     حـال  با ایـن هرچند ادعایش هیچ مبنایی ندارد، 
را حالاتی آنـی بـه شـمار آوریـم کـه یـک رشـته         اشیاء ، اینکه حالاتواسطه حس بی

تـر   تر و هـم بـا حقـایق همخـوان     سازند، از هر دیدگاه دیگري، هم بنیادي فشرده را می
لـه کثـرت   منز بـه  از زمـان  دهد این است که تلقی برگسن اجازه نمی آنچه راسل .است

عنوان خطاي در تجربـه و اسـتنباط    باید به صرفاًاعتبار تجربی داشته باشد، بلکه  مجازي
پـس، براسـاس بخشـی از    . تفسـیر شـود   هاي حسی قابل دسترس حس نادرست از داده

عیـار؛ چـون او    ی تمـام گرای ـ روشـنی اسـت از جزمیـت    ، ایـن دلیـل  ی راسـل گرای منطق
مان درباره ویژگیهـاي تجربـی    هاي حسی روشنی بیان کرده است که ما از طریق داده به

، او مصـر اسـت کـه گزینشـی کـه بایـد       با وجـود ایـن  دانیم،  خیلی کم می و فضا زمان
و از یک تصویر ریاضی نیست،  گیرد بین یک تصویر و تفکر فلسفی از زمان صورت

هـاي   داده از نظـر راسـل  . بلکه بین تصاویر مختلف ریاضی است که باید انتخاب کـرد 
 منطقـی ما فقـط دربـاره مشـکلات    یعنی توان خواند،  تجربی را با تمام انواع روشها می
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که درصدد فهم چگـونگی   هنگامی کنیم، مانند ناتوانی تخیل و انتزاع ی بحث میخاص
در نتیجـه، ایـن   . یمی ـآ نامتنـاهی ریاضـی برمـی    یک رشته پیوسته برحسب اعـداد  تصور

و  یـک از صـفات زمـان    چبـه هـی   بدان معناست که وقتی اعتبار تبیین ریاضی پیوستگی
 فلسـفی توانـد تبیـین    واقعی بستگی ندارد، این ادعـایی نادرسـت اسـت کـه مـی      فضاي

  .کندالقاء  به ما و فضا درستی از زمان

  دشناسی دیرن درباره هستی
، تغییراتـی کـاملاً برجسـته    زمـان و اراده آزاد بعد از کتاب  درباره زمان گسنبر اندیشه

او در اولـین اثـرش آشـکارا از ایـن دیـدگاه طرفـداري کـرد کـه          .و اساسی پیدا کـرد 
یـک پدیـده و اثـر وجـدانی و      است؛ لذا زمان نیازمند عمل ترکیب ذهنی تجربه دیرند

ــا روان صــرفاًچیــزي  ). اســت فضــا صــرفاًواقعیــت بیرونــی ( ه اســتنشناســا درونــی ی
نبـود، بلکـه دربــاره    تکامـل  نظریـه ی جدیــد یـا  شناس ـ جهـان  نـوآوري ایـن اثـر دربـاره    

 مـاده و یـاد  در  امـا برگسـن  . و غیرفضـایی بـود   پیوسته یمنزله کثرت به اش از زمان تلقی
خـارجی   يبـه اشـیا   ایی یـا دیرنـد  غیرفض ـ کند کـه آیـا زمـان    این پرسش را مطرح می

 خــارجی نیـز بــه روش خودشــان داراي دیرنــد  يآیــا اشــیا -  توانــد گســترش یابـد  مـی 
 اینکـه معتقـد اسـت عقـل     دلیل را، به پردازي درباره ماده و هرچند او نظریه -شوند؟  می

. مانـد  دهـد، ولـی در ایـن مسـئله مـردد بـاقی مـی        ایـان مـی  ما را خسته خواهـد کـرد، پ  
بحـث شـده اسـت، بـه ایـن نتیجـه رسـید         تحول خلاقکه در  گونه آن با زمان برگسن

 اسـت نشـان دهـد کـه دیرنـد     او در این کتـاب درصـدد   . »است جهان ذاتی« که دیرند
کنـد نشـان دهـد کـه      اسـت؛ او سـعی مـی    مفهوم کلیـدي فهـم ویژگـی خـلاق تحـول     

کنـد کـه در تصـویر آنهـا جـایی       اي بحـث مـی   از سیستمهاي ساختگی و بسـته  فیزیک
کنـیم،   درگیـر مـی   »کـل « حرکـت  وقتی که ما خودمـان را بـا  . وجود ندارد براي زمان

  . بپذیریم حیات را نیز باید در تبیین تحول دیرند
ــ  کــم کــم دیرنــد برگســن مــدعی اســت کــه در اندیشــه  دلــوز ــه یــک تجرب ه ب

، اینکـه  بـدل شـده اسـت؛ خلاصـه     »اشـیاء  پـذیر ذات تغییر«ه و در نتیجه بـه  نشناسا روان
). 34، ص 1991، دلـوز ( درآمـده اسـت  ) شناسـی  هسـتی ( یـک آنتولـوژي   صـورت  به
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توانـد   از نظرگاه تجربـه روانـی فقـط مـی    » ؟ندخارجی داراي دیرند يآیا اشیا«پرسش 
فقط یک پدیـده   ندارند و دیرند خارجی دیرند ياگر اشیا. پاسخ و مبهم باقی بماند بی

 ذهنـی  وجدانی است، خطري که وجود دارد این است که به آن همچون یک کیفیت
را در ایـن مسـئله    نظـر خـود برگسـن    دلـوز ). محـض  یک نمود کیفیت( یسته شودنگر

با وجـود  داریم؛  ]انسانها[ما  که چنان آنندارند  دیرند هرچند اشیاء«: کند می یادآوري
آینـد،   نظـر مـی   یکدیگر به دنبال بهها  باید باشد که چرا پدیده ی، دلیل غیرقابل درکاین
، زمـان و اراده آزاد بـه نقـل از    48همـان، ص  ( »نظـر آینـد   زمـان بـه   اینکه هـم  جاي به

تعلـق  نیـز   بـه اشـیاء   خودآگـاهی انـدازه   بـه  اگر بتوان ثابت کرد که حرکت). 227 ص
کـه    طـور  همـان خلط نخواهـد شـد، بلکـه     1هنشناسا روان با دیرند گاه حرکت آن ،دارد
ه فقـط بایـد یـک امـر     نشناسـا  روان دیرنـد «سـت،  ا آورده برگسونیسـم در کتابش  دلوز

 »باشـد  2هشناسـان  هسـتی  باشـد، بایـد فـتح بـابی بـراي دیرنـد       ] در خارج[آشکارا متعین 
   .)49-48ص  همان،(

تحـول  در  برگسـن  تأکیـد از  نسبت به کـل جهـان   عنوان ذاتی به تشخص دیرند
دهـد کـه    خبـر مـی   و شیمی یا سیستمهاي زنده در برابر فیزیک بر مطالعه حیات خلاق

تـاریخی   تکامـل  .کنـد  مـی مهاي بسته و محـدود بحـث   وي فقط از سیست کنند ادعا می
بـا   زمـان و اراده آزاد که در نخسـتین کتـاب    اگر برگسن. است ناپذیر بازگشت ودارد 

ی، فقـط حـالات   س ـشنا در حـوزه روان  کارگیري قانون بقاي انـرژي  مناقشه در روند به
خواهـد ایـن    مـی  تحـول خـلاق  را نامتعین و غیرمکانیکی دانسته بود، اکنـون در   روانی

» 3دارد دیرنـد  جهـان « .نیز گسـترش دهـد   حیات معنا را به موضوعات مربوط به تحول
: نویسـد  مـی  بنابراین، برگسـن . کند کلیدي است که قفل ادعاهاي این کتاب را باز می

بـه   بیشتر مطالعه کنیم، بیشتر درخواهیم یافت کـه دیرنـد   هرچه ما درباره ماهیت زمان«
یعنـی صـرف   ( »اسـت  نـو  سـاختن مطلقـاً  مـداومت در  ، صـور  ، آفرینشاعمعناي اختر

ایـن ادعـا نیـز کلیـدي اسـت؛ لـذا       ). 11، ص تحول خلاق( )سازي اجزاء نیست دوباره
طـور صـورتی از وجـود، همچـون      ینو هم ـ هیچ دلیلی وجود ندارد که بگوییم دیرند«

                                                                                                                        
1. psychological 
2. ontological 
3. the univers endures 
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سـازد، مشـروط    آنها را مجزا می وجود ما، نباید به سیستمهایی نسبت داده شود که علم
روشـی را در  ). 177همـان، ص  ( »به اینکه چنین سیستمهایی دوباره به کل ملحق شوند

هـاي متمـایز تفسـیر     رهشـیء را بـر حسـب دو    مـا یـک    نظر بگیریـد کـه در آن ادراك  
از تأثیر نیست که مـا   یشیء چیزي بیش از طرح نوع خاص متمایز  این فردیت. کند می

ایـن  ( قابـل تأمـل اسـت    بین اشـیاء  تأثیر متقابل. کنیم می اعمال معین از فضا اي بر نقطه
تأســیس  در علــم). کنــد بــه مــا کمــک مــی» 1کــل«از  کتــه در فهــم مقصــود برگســنن

کـل کـه آنهـا     کنـد، یعنـی آنهـا را از حرکـت     میرا همین کار  پذیر سیستمهاي تجزیه
ه یـک سیسـتم   آینـد  پذیرم که حـالات  من کاملاً می«. کند ، استخراج میاند درگیر آن

ایـن  ... امـا . پـذیر اسـت   اش مشاهده بسته از نقاط مادي قابل محاسبه و در حالت کنونی
جـان و   بـی  مـاده  بر علاوهشود که  می استخراج یا انتزاع) مجموعه( سیستم از یک کل

انکــار  امــا برگســن). 103، ص ذهــن خــلاق( »داردحرکــت، نظــم و ســازمان نیــز  بــی
از اجسام زنده فردي سـاخته شـده اسـت یـا طبیعـت خـودش        کند که جهان مادي نمی
سیستمهاي بسته و محدود را ساخته است، اما این تمـام تصـویر نیسـت و تـا حـد       تقریباً
 اي تکاملی مـا و خلاصـه، بـر طرحهـایی کـه مـا بـر تـن        و نیازه ذهنی بر عادات زیادي

نیـز  مقـولاتی کـه تـا حـد زیـادي       - مقـولات فاهمـه  . پوشانیم منطبق اسـت  واقعیت می
دهند، ولـی دسترسـی    یک جنبه از واقعیت را در دسترس ما قرار می - اند شبخ آگاهی

 عنـوان مقـولات   مقـولاتی کـه بـا آنهـا بـه     : کنند میها و خطوط را مسدود  به سایر جنبه
  .یابیم کنیم و خود را ملزم به نقد آنها می ناب معامله می »متافیزیکی«

اسـت،   دار ذهـن  ریشـه  بعضـی عـادات   بنابراین آنچه باید از میان برداشته شـود، 
  :مانند دیدگاههاي زیر. آموزد که چگونه به واقعیت نزدیک شود می عاداتی که به علم

یـا اینکـه   . چینی اجزاء قابل تحویل اسـت  به یک چینش یا دوباره دگرگونی .1
  .تغییرناپذیر است مستلزم تغییر موضع اشیاء صرفاً دگرگونی

 اي است در قیاس با جهـل و غفلـت مـا و    فقط پدیده ناپذیري زمان بازگشت .2
 نخسـتین  در مکـان  فقط عجز انسانی است در گذاشـتن دوبـاره اشـیاء    ناپذیري برگشت

  ).را ملاحظه کنید بندي و نیرنگ سیر زمان چشم(
                                                                                                                        
1. whole 
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یک سیسـتم زنـده واقعیـت دارد کـه بـراي یـک        براياي  هانداز به فقط زمان .3
ایـن  . ایـم  تثبیـت شـده  ) نقـاط ریاضـی  ( به آنـات  ما بر تحویل کردن زمان. ساعت شنی

. عنوان یک واقعیت مسلم و فضایی اندیشـیدن دربـاره آن اسـت    به معناي انکار زمان به
انتزاعـی و   1یزمـان  شـود هـم   گیـري مـی   ، آنچـه انـدازه  اینشتین عنوان مثال، در نسبیت به

ی زمـان   باید هـم  اطلاعات دو ساعت دیواري است که بر طبق شرایط یک قرارداد کم
  .باشند

مفقـود باشـند،    و اختـراع  در جایی است کـه دیرنـد   تلقی نافذ و رایج از تحول
البتـه  . آینـد  مـی  وجـود  بـه کـه بـا شـناخته شـدن     انـد   اي ساخته پیش صرفاًآنها امکانات 

کنـد، تصـدیق    ایفـا مـی   تحـول  یـه نظر  نسـبت بـه   نقش مهمی را که داروینیسم برگسن
نظیـر و   مقیـد اسـت بـه تـاریخ بـی      2است که هر نسـلی از صـورت   ند، ولی مدعیک می

دیگـر   عبـارت  بـه . کنـد  شرایط دیرندي خاص وجود را منعکس می فردي که همنحصرب
 3حیـات  در حـال تکامـل   صورت به ]با محیط[، همچون انطباق حیات شرایط داروینی

 کـه در آن حیـات   انـد  اي از تـاریخ حیـات   مخـتص آن مرحلـه   آنهـا «شـوند،   تبدیل می
اگـر فـرض کنـیم    ). 28، ص تحول خلاق( »یابد می خودش را در لحظه تولید صورت

هنـوز ایـن پرسـش بـاقی اسـت کـه        اسـت،  وکـار  سـاز راستی یک دستگاه و  هب حیات
مصـنوعی از   طـور  بهآیا دستگاه اجزائی است که :ي استوکار سازنوع دستگاه و  چه

جدا شده اسـت یـا دسـتگاه یـک کـل و مجموعـه واقعـی اسـت؟          کل مجموعه جهان
 یـک پیوسـتگی   عنـوان  را به 4»کل واقعی«کدام است؟ اگر ما  معناي مورد نظر برگسن

کنـیم، اجـزا آن نیسـتند،     در آن جدا می ناپذیر لحاظ کنیم، سیستمهایی را که ما تقسیم
  ).31همان، ص ( »اند لنظرگاههایی جزئی از آن ک«بلکه 

 ویژگـی  7.اسـت  6یگرای و تجربه 5یگرای از هرچیز، کثرت  ، قبلبرگسن اندیشه
 خیـزد کـه آن نیـز از مقـولات     عنوان یک فعالیت فلسفی از این امر برمـی  اش به پیچیده

                                                                                                                        
1. simultaneity 
2. form 
3. evolving life-form 
4. real Whole 
5. pluralism 
6. empiricism 
7. Jacques Maritain, Bergsonism Philosophy and Thomism, 1955, p. 55. 
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امـا چنـین تصـوراتی    . کنـد  اسـتفاده مـی  » تصـویر ذهنـی  «و » کـل «مانند  انگارگرا نوعاً
را » کـل «عنـوان مثـال،    بـه . ی برتر خاتمه یافتـه اسـت  گرای ک تجربهدرواقع، جزئی از ی

. شـناخت ) ارگانیـک ( ه یـک مجموعـه زنـده   سـاخت  توان بر حسب معیارهاي پیش نمی
کـه   کننـد  دهنـد و اسـتناد مـی    ارجـاع مـی  » کل«یک ا به گر گرا و تجربه بنابراین کثرت

هـا و  »جـزء «از  فاقد مرکز است، یک پیوستگی سیال یک پیوستگی» کل«همواره تنها 
ارگانیک و زنـده را نشـان    دربرگیرنده آنها یک وحدت» کلِ«هاي متحرك که »کل«

اندیشـیم، لازم نیسـت کـه هـم      مـی  که درباره کل در سطح حیات حتی وقتی .دهد نمی
سـري از تمـایلات ارگانیسـتی بـه      منطقی را مطـرح کنـیم و هـم بـا یـک      یک پیشرفت

  .نزدیک شویم تکامل

  و یاد ، ادراكماده
خوانندگانش را مشـغول و   1896اولین انتشارش در  ه از زمانکتابی است ک ماده و یاد

تأثیر این کتاب را بـا انقـلاب کپرنیکـی مقایسـه کـرده       ویلیام جیمز. متحیر کرده است
مبـانی و اصـول   عنوان یک کار فلسفی امتیـاز ایـن کتـاب را در حـد کتـاب       به و است
 دانسته است؛ اما برخلاف انقلابهاي برکلـی  کانت نقد خرد نابو  برکلی بشري دانش

وقـوع پیوسـت، تحویـل     هب ـ ماده و یـاد در کتاب  برگسن وسیله به، انقلابی که و کانت
را نیز به صور شـناختی   ما به جهان انسان نیست؛ همچنین علم و تصور به ادراك جهان

هنـوز بـه بخـش پایـانی کتـاب نرسـیده،       . منحصر و محـدود نکـرد   ،یپیشینو محسوس 
کند طبیعت وراي  که او اصرار می شود، وقتی روشن می سنماهیت حقیقی انقلاب برگ

 ،ارائـه کنـد کـه بـراي عقـل      حکایت ما از آن است و درصدد است تصویري از مـاده 
کنـد   را القاء مـی  درواقع، بخش آغازین کتاب این تصور. کننده و دیریاب است خسته

بنـابراین، کتـاب را   . آن است معناي برکلیایی ا بهگر یا تجربه یک انگارگرا سنکه برگ
 مـاده و یـاد  . توان خواند مربوط به آن نمی بدون توجه لازم به نهضتهاي پیچیده اندیشه

بینـی   را پـیش  آمده اخیر در فلسفه ذهـن  وجود بهبسیاري از جنبشهاي  کتابی است که
، نمـادین  صورت به  قابل دسترس، نه بر ادراك تأکیدهمچون  کرده است، جنبشهایی

 و وجـدان  بر خودآگاهی تأکیدو  شود بدن که ملتزم به عمل و حرکت گونه آنبلکه 
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 طـور  بهکننده اجزاء فقط  منزله ترکیب منزله یک ویژگی آشکار از یک شبکه، یا به به
  .1را جدا کرد و جهان و بدن توان مغز است که می انتزاعی و ذهنی

ایم، این مسئله  کامل در این کتاب بازخوانی کرده طور بهفصل اول، که آن را 
درونی، یا یک نوع تجلی رازآمیـز از   یک مشاهده ذهنی کند که ادراك را مطرح می

در  غیرشخصـی دارد کـه بـا مـاده     اكریشـه در یـک ادر   ،وجدان نیست؛ ادراك ماده
ادراك «از مفهـوم   براي اثبات این مطلـب، برگسـن  . ترین حالتش مشترك است بسیط
همچنـین در فصـل آغـازین اسـت کـه      . کنـد  ، استفاده میبدون خاطره ، ادراك2»ناب

. نزدیـک خواهـد شـد    آن برحسـب مفهـوم نمـود    و ادراك به پرسش از مـاده  برگسن
گـزینش  «فصـل یکـم اختصـاص بـه     . گیـرد  کار می هدر همه جا ب این مفهوم را برگسن
ــه  »نمودهــا ــه »نمودهــا بازشناســی«دارد، فصــل دوم ب  ،»بقــاي نمودهــا«، فصــل ســوم ب

تعیـین حـدود و تثبیـت    «و فصل چهارم بـه  ) ام بخشهایی از آن را در این کتاب آورده(
، مراکـز  دنشود، از جمله ب ـ می چیز نمود همه در مدل برگسن. اختصاص دارد »نمودها

کـه مـا    انـرژي  -روح، در کتـاب  و اندیشـه  درباره مغـز در مقاله ( .و غیره اعصاب، مغز
از نظـر   مفهـوم نمـود  . کند توصیف می» 3صور ذهنی«ایم، اینها را با مفهوم  اینجا آورده

کارگیري ایـن اصـطلاح، کـاربرد     چالشها در به ، بیش از یک معنا دارد، وجودبرگسن
  .کند پیچیده این مفهوم را در تاریخ فلسفه، منعکس می

بـا ایـن    مـاده و یـاد  در کتاب  مشکل تعیین مشخصه دقیق موضع فلسفی برگسن
امتیـاز   انگـارگرایی به  کارگیري اصطلاح نمود شود که او درست با به ت رفع میحقیق
 قصـد برگسـن  . داند می ناپذیر از تفکر ما راجع به جهان دهد و آن را بخشی اجتناب می

معنـاي   بـه  خـواه و  معنـاي برکلیـایی   ، خواه بهانگارگراییاین است که سرانجام پا را از 
در  ، فراتر نهد؛ او درصدد است نشان دهد کـه چگونـه ممکـن اسـت کانـت     آن  کانتی

اي کـه   گونـه  بها توصیف شود، گر عنوان واقع و هم به عنوان انگارگرا این کتاب هم به
اثبات ایـن نکتـه اسـت     ،هاي غریب کتاب یکی از جنبه. یکی نباشد موضع او با برکلی

                                                                                                                        
1. see Clark, A. (1997), Being There: Putting Brain, Body and World Together Again, 

Cambridge MA, MIT press. 
2. pure perception 
3. ideas 
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خلاصـه، از  . رسـد  به پایان خود می ی با افتادن در دام انگارگراییگرای که چگونه واقع
 هاي ماست و مسـتقل از ایـن تصـورات    و ایده محصول تصورات ان، جهنظر انگارگرا

امـر  ) نامنـد  ا مـی گـر  ماده را آنگاهی ( اگر اما از نظر واقع. تواند وجود داشته باشد نمی
مـا راجـع    به موجـد تصـورات   صورت مغز شود و بدین ه امر مغزي تحویل میب نفسانی

بـه یکـی    بـا جهـان   هر دو را براي فرو کاستن رابطه بدن برگسن. شود بدل می به جهان
کـه   هنگـامی  یگرای ـ واقـع . گیـرد  کـار مـی   هی، باز دانشهاي نظري مخالف فعالیت حیات

دهـد   شیء مجزاشده مستقل قرار می را در یک مرکز یا در یک  و خودآگاهی ادراك
ست، بـه  ا ، از مقتضیات عمل در جهاناش جدا کردن شناخت مجسم و عینی که نتیجه

ی، هـر دو، در یکـی گـرفتن    گرای واقع و اشتباه انگارگرایی 1.شود بدل می انگارگرایی
  .است) واقع( با مفهوم کل) یا مغز ذهن( مفهوم جزء

 ها فقط هنگامی وجود دارند که تصـور نمود( یتسلیم موضع قوي برکل برگسن
وجـود دارنـد    شود؛ زیرا مباحثه را ادامه خواهـد داد کـه نمودهـا    نمی) شوند و ادراك
و  نامیـدن موضـوعات مـاده    بـا نمـود   برگسـن . شـوند  نمـی  و ادراك که تصور هنگامی

یـک پرسـش    2.و اسـتعداد درك شـدن را دارنـد    کند کـه آنهـا قـوه    پیشنهاد می جهان
 صـورت  بـه ن را کنـد کـه آ   در فصل اول راهنمایی مـی  برگسن کلیدي ما را به تحلیل

نمودي است که یـک   - نامم می مبدنچه نسبتی بین نمودي که من : کند زیر مطرح می
عـلاوه،   نـامم، وجـود دارد؟ بـه    مـی  و نمـودي کـه مـن جهـان     - کند مرکز را اشغال می

سیسـتم و نظـام    متعلـق بـه دو   واحـد  چگونه ممکن است که نمودهاي یکسان در زمان
و دیگـر آنکـه در    مختلف باشند، یکی آنکه در آن هر نمودي در ذاتش متفاوت است

شـوند کـه یـک مرکـز ممتـاز را اشـغال        فردي منتقل مـی  منحصربه به نمود نمودها ،آن
بـاره وجـود ایـن دو    را به این پرسش در براي فهم اینکه چه ضرورتی برگسن. کند می

باید کمی در طرح برهان به جلو خیز برداریم و بپـذیریم  ؛ کشانده است نظام از نمودها
، حـالاتش  این پیوسـتگی . دهد اولویت می مادي) امتداد( 3به پیوستگی بعد که برگسن

                                                                                                                        
1. D. Olkowski, 1999, Gilles Deleuze and the Ruin of Representation, note  28, pp. 257-8, 

Berkeley University of California Press. 
2. Moore, F. C. T. (1996), Bergson, Thinking Backward, Cambridge  University Press, pp. 30-1. 
3. material extensity 
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تغییـر   1شود و آن را برحسب یک کل که مانند یک زیبانما می لحظه دگرگون به لحظه
چیـز در نسـبتها بـا     ندارد، چـون همـه   هیچ مرکزي وجود: توان درك کرد کند، می می

ی فقط یک مفهوم گرای دهد که تجربه نشان می ، برگسندرواقع. یکدیگر مرتبط است
مبهم از ویژگی ساختگی نسبتها و روابط متحدکننده عناصـر و اجـزاء اسـت؛ امـا ایـن      

 سـیال  کـه پیوسـتگی   هنگـامی  2.کنند کنند، ولی از نسبتها غفلت می عناصر را حفظ می
را کـه بـین   هـاي رابطـی    حلقـه کنیم کـه   ، تلاش میکنیمساختگی قطع  طور بهکل را 
 وجود دارد، دوباره اثبات کنیم ولی ما این کار را با جایگزین کردن یک واحـد  اشیاء

جانی همان اجزائی است که آنهـا را   دهیم که به بی زنده با یک نمودار خالی انجام می
. شـوند  و فضـایی درك مـی  دارد و در آنهـا روابـط در قالبهـایی منطقـی      با هم نگه مـی 

مادي، ما از اجسامی با طرحهاي کاملاً مشـخص و  ) امتداد( این بعد کل سیال بر علاوه
و برحسـب   -خودشـان را دارنـد    و فردیـت  آنهـا جـوهر   -یم یگـو  روشن نیز سخن مـی 

 یـک کـل سـیال    از منظـر پیوسـتگی   برگسـن . کننـد  می گر حرکتنسبتهایشان با یکدی
گیـري   بهتـرین فرصـت را بـراي تبیـین شـکل     منظـر،   کند، چون از نظر او این آغاز می

از  هـاي عـدم حتمیـت    عنـوان محـدوده   آنها به( .دهد اختیار ما قرار می اجسام فردي در
 مند اسـت خطاهـایی را کـه عقـل     علاقه ، برگسنحال عین  دراما، ). شوند آن ناشی می

مـثلاً ایجـاد خطـاي    . کنـد، مطـرح کنـد    در اثر غفلتش از کل براي خودش تولیـد مـی  
صـورت بـه    شوند؛ فضایی کـه در ایـن   یم یکنواخت دگرگون اجسامی که در فضاي

  .یابد گسترش می زمان محض
شناسـم و   نمـی  مـدد ادراك  و بـه  »از بیـرون «من در این که مـن تنهـا آن را    بدن

را  همتاسـت، تـأثراتی کـه خودشـان     شناسـم، بـی   مـی  مدد تـأثرات  و به» از درون«بلکه 
کنـد و حرکـاتی کـه در پاسـخ      از بیـرون دریافـت مـی    میان تحریکاتی کـه یـک بـدن   

دهنـده   هـاي تشـکیل  من در میان انبوهی از نمود پس بدن. دهند دهد، قرار می انجام می
ودي در میـان نمودهـاي بسـیار،    عنـوان نم ـ  تواند به نفسه می قرار دارد و فی جهان مادي

                                                                                                                        
چیـز را در   گونه است که شکل همه است که نوعی لوله آینه Kaleidoscopeترجمه واژه » زیبانما«  .1

  )م. (دهد خود نشان می
2. Matter and Memory, trans. N. M. Paul and W. S. Palmer,1991, New York, Zone Books, p. 183. 
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اینجاسـت کـه   . و به آنهـا پاسـخ دهـد   کند ، حرکاتی را دریافت همچون دیگر نمودها
ــه توصــیف همــه  برگســن ــه شــروع ب ، 1اآورهــ اعصــاب: کنــد مــی عنــوان نمــود چیــز ب
نمودي اسـت کـه در جهـان     اگر مغز. نددمن و غیره، همه نمو ، بدن، مغز2ابره اعصاب

 تواند شرایطی تعیین کنـد کـه نمـود    وجود دارد، پس نمی ، در میان سایر نمودهامادي
تـوان   را با کـل آن نمـی   یعنی جزء جهان مادي( .مشروط به آنها باشد جهان مادي کل

 تواننـد نمـود   نمـی  ]کـدام  هـیچ [نـه اعصـاب و نـه مراکـز عصـبی،      «پس ). یکی گرفت
 یـن ادعـا کـه مغـز    عـلاوه، دربـاره ا   بـه ). 19، ص مـاده و یـاد  ( »را مشروط سازند جهان

نحـوي در موجـود    بـه  اسـت و اصـرار بـر ایـن کـه جهـان مـادي        جزئی از جهان مادي
قصـد دارد اثبـات کنـد     نامیم قـرار دارد، برگسـن   بسته و مسدود می که ما مغز اي يماد

و  حـال مغـز   همـان  نـام دارد، حـذف کنـیم، در    کـه جهـان مـادي   که اگر ما نمودي را 
وجـود   در غیـاب نمودهـاي جهـان مـادي     مغز. ایم ارتعاشات مغزي را نیز حذف کرده

شـیء   افسـانه  «ا کشـاند کـه آن ر   را بـه طـرح دیـدگاهی مـی     این مطلب برگسن. ندارد
شـیء ماننـد    شـود، یعنـی    معنـا منجـر مـی    بـی  ینامـد کـه بـه دیـدگاه     می» مادي مستقل

، از جملــه اش، مســتقل از روابطــش بــا بقیــه جهــان سیســتم عصــبی بــا خــواص مــادي
کند، بدنی که خانه اوست و جـو زمـین کـه ارگانیسـم      ارگانیسمی که آن را تغذیه می

اگـر مـا از روابـط و    . وجـود داشـته باشـد   توانـد   مـی دهـد و غیـره،    را در خود جاي می
لکـولی تـوده مغـزي هـیچ     ونظر کنیم، فروکاستن ادراکات به حرکـات م  نسبتها صرف

وابسـته و   ایـن حرکـات بـه بقیـه جهـان مـادي       ،کـه  دلیـل  ایـن  بـه معنایی ندارد؛ فقـط  
مـدلی   براسـاس دهـد کـه    صـورت ادامـه مـی    این به ث رابح علاوه، برگسن به. دندمقی

عنوان یک مرکـز زنـده، قبـل از     به توان استنباط کرد که بدن که او بنا کرده است، می
 کـه  نشـده اسـت   انتزاع از جهان ؛ بدناست نه خانه تصورات هر چیز یک مرکز کنش
، بلکـه از درون بـه آن و بـه حرکـات آن و بـه      بیایـد  به اندیشه فقط در ارتباط با جهان

 3بـدیهی بالـذات  ] گـزاره [جـایگزینی  . کنشها و واکنشهاي آن مقید و بسته شده اسـت 

                                                                                                                        
1. afferent nerves 
2. efferent nerves 
3. self-transparency 
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مستقل جداشده از نمودهاي خبربرنـده بـه آن، بـه ایـن      ، با مغزرتیدکا 1اندیشم من می
نفـوذ کنـیم، پدیـده     توانسـتیم بـه درون مغـز    خطا منجـر خواهـد شـد کـه اگـر مـا مـی       

ن ای ـ. کنـیم توانسـتیم درك   را فقط با مشاهده رقص اتمهاي قشر مـخ مـی   خودآگاهی
] پدیـده [ارتکاب همان خطاي فرض یک تبیین ساده، طولی یا خودکار از نسبت بـین  

کند، بلکه فقط منکـر ایـن اسـت     آن نسبت را انکار نمی برگسن. است مغزي و نفسانی
 تـوان گفـت حیـات    مـی . بدانیم 3ثانوي یا نظریه پدیدار 2یگرای که آن نسبت را توازي

 دگرگـون » توجـه بـه حیـات   « ،کـه بـه تناسـب    يطـور  بـه شدت متغیـر اسـت،    به روانی
  .هاي گوناگونی ساخته شده است شود و از آهنگها و نغمه می

اسـتفاده  . مهـم اسـت   از مفهوم نمـود  رگسنتصدیق ویژگی نامتعارف استفاده ب
مـا تثبیـت    بـر الگوهـاي خاصـی کـه خودشـان را در اندیشـه      ) از مفهوم نمود( برگسن

نـه   برگسـن . منطبـق نیسـت   و ذهـن  ، مـاده و ذهن عین قدیمیاند، مانند تقسیمات  کرده
کند و نه معتقد است کـه   را در قالبهاي تصوري تفسیر می یا خودآگاهی مسئله ادراك

 هرچنـد جهـان   کسـی کـه بخواهـد مـدعی شـود کـه       4.ما هسـتند  در مغز صرفاً نمودها
وجـود دارد کـه    هنـوز یـک خودآگـاهی    -مـا نیسـت    وجدان و وابسته به خودآگاهی
ما از آن تولیـد   نمودهایی که ذهن - کند منعکس می هستی اش بر چیزي از ناپدیداري

، حـق نـدارد ایـن ادعـا را براسـاس مـدل       اند ما وابسته و وجدان خودآگاهیکند به  می
تعبیـر   یـا ایـده   عنـوان یـک نمـود    بـه  را توان پرسید چرا مغـز  اما می. طرح کند برگسن

آیا آنچـه  ( نیست ش مسلم گرفتن و پذیرفتن انگارگراییپیشاپی ]کار[کند؟ آیا این  می
منزلـه یـک    کنم، یا آن است که بـه  می دانم، همان است که از آن تصور می من از مغز

شـاید  ه معناست؟ به چ عنوان نمود در دسترس من است؟ توصیف مراکز عصبی به ایده
هنـوز بـا مفـاهیم     داشته باشیم که در فصل آغازین کتاب، برگسن مفید باشد که به یاد

ه در این کتاب، هیچ تعهدي نسبت به تکن اندیشد و هنوز براساس این می 5عقل همگانی
 ی، مـاده یابتـدا  بنابراین، در یک سطح پدیدارشناسانه. بروز نداده است ی علمگرای واقع

                                                                                                                        
1. Cogito 
2. parallelism 
3. epiphenomenalism 
4. Moore, 1995, op. cite, p. 27. 
5. common sense 
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اما این روش مناسـبی بـراي    .شود می پدیدار نمود صورت بهاي است که فقط  گونه به
ارادي را  افت او این نیسـت، کـه خودآگـاهی   نیست چون رهی توصیف موضع برگسن

، دوبـاره ایـن دیـدگاه را    1904در سـال   »و اندیشـه  مغـز «در مقاله  برگسن .کندترویج 
 عکسـهاي «گویـد، یعنـی    سـخن مـی   عنـوان نمـود   بـه  کند و از مراکز عصبی مطرح می
پذیرنـد و در   و حرکـاتی را از بیـرون مـی    انـد  » اجزاي قابل انتقال«که داراي  »متحرکی

انجـام   بنـابراین، در ایـن سـطح، همـه آنچـه مغـز      . کنند پاسخ حرکات درونی تولید می
. دهد دریافت نفوذها و تأثیرهایی از حرکات نمودهاي دیگر و پاسخ به آنهـا اسـت   می
نمودهـاي  ( عنوان یک جـزء در ارتبـاط بـا کـل وجـود دارد و بـا ایـن کـل         فقط به مغز

 روشـن اسـت کـه برگسـن    . یکی نیسـت ) دهند را تشکیل می متحرکی که جهان مادي
، اگـر  از نظـر برگسـن  . را به معنایی خلاف عرف گسـترش داده اسـت   مقوله انگارگرا

معناسـت   بی ،قابل دسترسی و دریافت است آنگاه اي از نمودها عنوان مجموعه به جهان
 2یبـودگ  و برون 1یبودگ درون«درون ماست یا بیرون از ما؛ چون  که بپرسیم آیا جهان

فقـط در   پرسیدن اینکه آیا جهـان «، صورت این در؛ »هستند سبتهاي میان نمودهاتنها ن
ماست یا بیرون از آن، قرار دادن مسئله در قالبهایی ناگشودنی است؛ حتی اگـر   اندیشه

  ). 25ص  ماده و یاد( »آنها را معقول فرض کنیم
شـود کـه    مـدعی مـی   برگسـن  ،شود شمرده می مصرانه نمود فضایی که مادهدر 
از  اي تلقـی هرچنـد چنـین   . کنـد  اسلوب تفریقـی و کاهشـی عمـل مـی     به یک ادراك
شـود، ولـی از    لحاظ می برگسن عنوان یکی از وجوه مشخصه اندیشه ، اغلب بهادراك

 و نیچــه پــیش آن را در عبــاراتی کــاملاً متشــابه در متفکــران پیشــین، ماننــد شــوپنهاور 
 4»تصور«و  3»حضور«بین  ما را به تفکر درباره تفاوت برگسن ، براي مثالتوان یافت می

را تبیـین   و ادراك آگاهانـه  بین مـاده  رسد فاصله نظر می کند؛ تفاوتی که به دعوت می
دو بـه    مدد افـزایش چیـزي از یکـی از ایـن     اگر قرار باشد ما به از نظر برگسن. کند می

گـاه   آن -  سـاده آن اسـت   تر از حضـور  بزرگ ماده چون تصور -  ل شویمدیگري منتق
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اگر بـا وضـوح کمتـري پـیش بـرویم و      . اسرارآمیز خواهد شد به ادراك عبور از ماده
، کنـیم یـد و کـاهش واقعیـت اسـت، تفسـیر      عنوان امري که مسـتلزم تحد  را به ادراك

  .تواند معقول و قابل فهم باشد می به ادراك آنگاه عبور از ماده
 بلکـه  نسـبتی وجـود دارد،   کند که بین امـر مغـزي و نفسـانی    انکار نمی برگسن

این یک اشتباه آشـکار اسـت کـه از    . یکی باشند دو کاملاً  تنها منکر این است که این
کنـد و نقـش یـک مولـد      محـرك مسـتقل کـار مـی     استنباط کنیم که روح مغز تحلیل

 مشخصـه حرکـت   .عهـده گیـرد   توانـد بـه   را مـی  ما نسبت به جهـان  اعجازآمیز ادراك
ــأثرات براســاس تفــاوت . شــود شــنیداري و بســاوایی متفــاوت مــی  دیــداري و میــان ت

گیرنــد، بلکــه از پرسشــهایی  ادراکــات از ارتعاشــات حســی خودکــار سرچشــمه نمــی
شناسـی   بخـش زیـادي از عصـب   . شود محرك مطرح می شوند که براي روح ناشی می
محـرك   ناخواسـته، بـا جـدا کـردن روح     طور بهشود  مربوط می ه فلسفه ذهنو آنچه ب

 در عناصــر عصــبی حســی، از مــاده مغــزي و قــرار دادن ادراك از فراینــدهاي ادراك
حقیقـت آن اسـت کـه    «: است یک خطا در اندیشه ،ناما ای. سازد می یک انگارگرایی

انـدازه پیچیـدگی    بـه  در مراکز حسی بیشتر از مراکـز محـرك نیسـت، ادراك    ادراك
 »آیـد هســت  نظـر مـی   یی اسـت کـه بـه   آنجـا در  درواقـع روابـط و نسبتهایشـان اسـت و    

مایل است بیشـتر بـا آن دربیفتـد آن اسـت کـه       دیدگاهی که برگسن). 46ص  ،همان(
داند که در آنها کـار هـر حسـی عبـارت اسـت       علامتهایی می صرفاًرا  ادراکات حسی

ــانیکی  ــه حرکــات مک ــان خــودش   از ترجم ــه زب ــویی   ؛و یکنواخــت ب در نتیجــه ازس
را  ممتـد  ادراکـات حسـی   دیگر از سويدهد و  قرار می حرکات یکنواخت را در فضا

در مقابـل ایـن    ادعاي برگسـن  ).یک بیرون کمی و یک درون کیفی( خودآگاهی در
نیسـت، بلکـه بـین کـنش      ین همانی بین عناصر مغزي و نفسـانی ادیدگاه این است که 

. 1اسـت ) از جملـه نمودارهـاي محـرك   ( ادراك مجـازي عناصر حسی و کنش  واقعی
، درسـت  )نیسـت  یـک مشـاهده درونـی ذهنـی    ( است جزئی از اشیاء بنابراین، ادراك

از اعمـاق  ) مانند توانایی تجربه درد یا لـذت ( ك حسی انفعالیارکه یک اد رطو همان
 گیـرد  نمـی  درونی، با گسترش خودش به یک حـوزه بیرونـی، سرچشـمه    خودآگاهی

                                                                                                                        
1. Moore, op. cite, p. 52. 
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، )انفعال حرکتی ساده از یک حالـت درونـی فشـرده بـه یـک گسـتره بیرونـی نیسـت        (
را بـه اطـلاع بـدنهاي دیگـر      بـدن  ه تغییراتـی کـه حرکـت   چون از درون وابسته است ب

  .رساند می
ــن    ــاب، برگس ــوم کت ــلهاي دوم و س ــاد     در فص ــمت ی ــه س ــود را ب ــه خ  1توج

شـوند،   ذخیـره نمـی   در مغـز  2هـا بر ادعاي معـروفش کـه یادمانـده نمود    گرداند و برمی
و یـاد  ) بـدنی  یـاد ( يسـاز  ه، یـاد عـادت  نشناسـا  بـین یـاد روان   کنـد و تمـایز   مـی  تأکید
در  فکـري برگسـن   حرکـت . کنـد  را آشکار می 3)محض  یادآوريیاد( هشناسان هستی

کننـده باشـد؛ زیـرا بـراي ارائـه ایـن        توانـد گمـراه   مـی  سـادگی  اینجا ظریف است و بـه 
دهـد کـه    ارائـه مـی   یادآوري تبیینی از برگسن سو از یکدو مرحله وجود دارد؛  نظریه

 کنـد  عـادتی حمایـت مـی    ه و یـادآوري نشناسـا  روان از یک دوگانگی بـین یـادآوري  
دهـد کـه متضـمن     ارائـه مـی   یـاد ، یک نظریه سه بخشی از دیگر از سوي؛ )فصل دوم(

 و یـک شــکل از یـاد نــاب   ]ه و عـادتی نشناســا روان[) خـاطره ( ایـن دو نـوع یــادآوري  
آخـر نـاب اسـت؛     گویـد ایـن یـاد    بـه مـا مـی    برگسن). فصل سوم( شده است فراموش

بـه   هـر شـکلی از خـاطره    کـه  صـورتی  دراسـت،   زيشده یا مجا چون حالتی فراموش
حتـی یـک منتقـد    . بـودن اسـت   سازي از این مجازي مانده یا واقعی، یک نوع سادهیاد

بـراي   تواند خودش را قـانع کـرده، بـاور کنـد کـه برگسـن       می مخالف همچون راسل
از  عـلاوه، ژیـل دلـوز    بـه  4.تـري قائـل اسـت    نقـش بـزرگ   )یاد( فهم ما از انواع خاطره

ــک  ــف ی ــاد کش ــاب ی ــان     ذگ ن ــدي از زم ــویر جدی ــتن تص ــا گذاش ــته، ب در آن،  ش
  ).1989 زدلو( کند برداري بیشتري می بهره

 بــر حســب کثــرت بــر اهمیــت بحــث از خودآگــاهی ، برگســنمــاده و یــاد در
 تأکیـد ) و غیـره  ، سـطح رؤیاهـا  ، سطح یادآوريسطح کنش( درجات و سطوح هستی

تـوان فهمیـد کـه     را به اندازه کافی می درباره یاد برگسن فقط هنگامی اندیشه. کند می
 گذشـته بـه   یـاد  ،نظریه برگسن  به  بنا. به آن نظر شودمذکور سطوح مختلف  توجه به با

                                                                                                                        
1. memory 
2. memory-image 
3. pure recollection 
4. Russell, B. 1912, “The Philosophy of Bergson”, the Monist 22:3, p. 328. 
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ایـن  . شـود  مستقل حفظ می و خاطرات 1تمایز، یعنی با دستگاههاي محركدو شکل م
: توانـد خـودش را بـه طـرق مختلـف آشـکار کنـد        می سودمندي یاد بدان معناست که

یـک دسـتگاه    را در حرکـت  ي،کـه نظـم و آهنـگ خودکـار    2گاهی از طریـق کـنش  
کـه مـا خودمـان را     هنگـام  عقلانـی، آن  یتلاش ـ وسیله بهکند و گاهی  رد میسازگار وا
سازیم تـا متناسـب بـا نیـاز      دهیم و عناصر آن را متراکم می در گذشته قرار می مستقیماً

قـرار گیـرد، ولـی نیازمنـدیهاي      زنده آن است که در جریـان زمـان   جسم. کنونی شود
عـد   از حرکـت عملی اکنون آن  اگـر  . افـق آینـده خبـر دهـد     گذشـته و  مـداومش در ب

زنـده درگیـر    جسـم ، زمینـه و بسـتر کنشـی کـه در آن    و  قطـع شـود   واقعیـت ارتباط با 
 رود، بلکـه امکـان   مـی ناز بـین  زیـادي   گاه نمودهاي گذشـته  شود، از بین برود، آن می

تواننـد روي واقعیـت    رود؛ چون آنهـا دیگـر نمـی    بخشی آنهاست که از بین می علیتف
توانـد   می) آسیب مغزي( عمل کنند؛ به این معنا و فقط بدین معناست که صدمه به مغز

   ).79ص  ،ماده و یاد( کندرا محو  هر جزئی از یاد
 روانی در پژوهش اخیرش درباره داروینیسم 3که پاتریک مک نامارا  طور مانه

روش  سـازي گذشـته، همچـون    و متـراکم  ، انقبـاض نشان داده اسـت، از نظـر برگسـن   
اي از گذشـته   وقتـی لایـه و مرتبـه    ولـی . گیرد می صورت 4»اکنون«مخاطب قرار دادن 

 ،و افـزایش  سان یک انبساط کنونی، تراکم را به و خودآگاهی شود وجدان می متراکم
یابد و لحظات دیرنـدش طـولانی    کند؛ چون فهرست نمودهایش افزایش می تجربه می

 مبتنـی اسـت بـر فهـم ایـن انقباضـات و انبسـاطات        برگسـن  اینکه نظریـه یـاد   5.شود می
او قـاطع اسـت و تنهـا     نسبت به استدلال) در ارتباط با ترکیب گذشته و اکنون خاطره(

دچـار   6»زمـان  -یـاد «دربـاره   برگسـن  وقتی که کنار گذاشته شوند، ما نسبت به اندیشـه 
ی کـه بـراي   گرای ـ واقـع  - دربـاره گذشـته نـاب    گرایی برگسن واقع اما. شویم اشتباه می

مـا   -لازم و ضروري است  و یاد ه بین ادراكشناسان هستی تشخیص اختلاف و تفاوت

                                                                                                                        
1. motor mechanism 
2. action 
3. Patrick Mcnamara 
4. the present 
5. McNamara, P., 1999, Mind and Variability: Mental Darwinism, Memory, and Self, 

London, Praeger, p. 37. 
6. time-memory 
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گذشته است، چیزي بـیش   بالفعل دارد، که اکنون، که تا حدي نمود را به تعجب وامی
نظـر   امـا بـه   1.نحـوي در جـایی ذخیـره شـده اسـت      تواند باشد که بـه  از تحقق یادي می

، کـه در  ترجمـه اکنـون بـه یـک یـاد مجـازي       عمـلاً بـا   رسد این ادعا کـه برگسـن   می
کنـد، آن را نفـی یـا     فـرق نمـی   2پیش موجـود  ازچینی چیزهاي  دوباره صورت، با این

: گیـرد  گویـد نادیـده مـی    مـی  زمـان  -یـاد  نسخ کرده است، آنچه راوي درباره حرکت
مـدد   کنـد اتصـال گذشـته و اکنـون بـه      یعنی قبض و بسطها را، حرکتی را که تعیین می

 ، حـالات ، نمودهـاي رؤیـا  ، کـنش سـطوح اندیشـه  ( گیـرد  مـی  تلاقی سـطوح صـورت  
 ماند، این است که آیا ایـن انقبـاض   که میاما مسئله بسیار مهمی ). ي و غیرهپرداز خیال

ایـن  مسـلماً   ؛اند یا فقط بازچینیهایی کمیاند  تغییراتی کیفی و انبساطها خودشان حقیقتاً
  .است هاي نظریه برگسن ترین جنبه یکی از دشواریاب

ات و تراکمهـاي  تقسـیم طبیعـی بـین انقباض ـ    یگیریم، نوع وقتی ما چیزي را فرا می
را  ياگـر مـن بخـواهم شـعر    . دهـد  دار رخ مـی  هاي تاریخ مستقل پدیده و یادآوري عادات

  کار کـل شـعر را بـه    بار آن را به قصد یادگیري تکرار کنم، که در این ازبر کنم باید چندین
فعـال بـدنی خـاص، یـادگیري     در مورد حرکـات و ا . کنم ریزم و دوباره تصنیف می هم می

تنظـیم   ی در حرکـت یابتـدا  هنـوعی تکان ـ  وسـیله   بهشود که  ذخیره می یعادتی در دستگاه
امـا  . اسـت  و دیرنـد  شود و متضمن حرکات خودکار آزاد در یک سیسـتم بسـته تـوالی    می

هـا حـوادث زنـدگی    نمود- یادماندهدر تشکیل . اند تکلی متفاو مستقل به عملیات یادآوري
شـوند و هـر    دهند، گـزارش مـی   می فرد رخ ربهمنحص که در یک زمان گونه  آنروزمره، 
نظر  صرف این گذشته با. خورد و تاریخ خاص گره می و اقدامی به یک مکان حرکت

و عـادت، مـا    همچون محصولات کنش. شود اش ابقا می از سودمندي و کاربرد عملی
با تدارك حوزه خاصی از شـدن  . مان هستیم همواره در حال بالا رفتن از شیب گذشته

که  آن نیازهاي کنش وسیله به، حال عین  درشود و  ، گذشته در خودش ابقا میهستی
این تکرار و . شود مختلفی از واقعیت متراکم می جا دارند، در حالات همواره در اکنون

نسبت داده شود، نـه بـه    شایسته است به یاد ،ها از طریق عملنمود - یادماندهازبرخوانی 

                                                                                                                        
1. Mullarkey, J. (1999 a), Bergson and Philosophy, Edinburg, Edinburg University Press, 

p. 53. 
2. pre-existence 



 41مقدمه مؤلفان      

 ایـن سـبب کـه   فـظ و ابقـاي نمودهـاي گذشـته اسـت، بلکـه بـه        مسـتلزم ح  دلیل آنکه
است که  )یاد( وظیفه این نوع خاطره. کند سودمندي آنها را تا لحظه کنونی تمدید می

تواننـد همکـاري    مـی  هاي گذشته بـا ادراك کنـونی  اطمینان بدهد که فقط نمود ]اولاً[
و با این کارها  کندبرقرار  بتواند بین نمودهاي گذشته و اکنون ترکیبی مفید ]ثانیاً[. کنند

سـان واکـنش    بدین« :ها را تضمین کندنمود - یادماندهسازي  بودن عملی ذخیره سودمند
اسـت،   که هـدف کلـی حیـات    -در یک کلام، سازگاري  -مناسب، انطباق با محیط، 

 صــرفاًآن اســت کــه  حقیقــی خودآگــاهی). 84ص  ،مــاده و یــاد( »شــود تضــمین مــی
بـدون ایـن همکـاري    . کنـد  سازگاري سیستم عصبی را با موقعیت کنونی منعکس مـی 

سازگار، مشخصه عملی زندگی تحریف خواهد شد و  ها با خودآگاهینمود - یادمانده
کاملاً  که برگسن  طور هماندرواقع ( درهم خواهد آمیخت با سطح کنش سطح رؤیاها

یا  منزله ابعادي جدا از خودآگاهی پذیرفته است، سطوح با هم ارتباط دارند و با آنها به
توان رفتار کرد، بلکه بایـد برحسـب انبسـاطها، فشـارها و کششـهاي       ناخودآگاهی نمی

نگـاه  به زنـدگی   مجازي اي عنوان مجموعه اگر به ).به مسئله نزدیک شد مختلف زمان
. کار بین سـطوح مختلـف نیسـت   خود صرفاًو  و انفعال مکانیکی ، چیزي جز فعلکنیم

اسـت،   1نفسـه و لنفسـه   حفظ و ابقاي گذشـته فـی   صرفاًکه منظور از آن  - گذشته ناب
بـا  «گرایش عملـی حرکـات بـدنی مـا،      با -بخشی آن در اکنون  یعنی مستقل از فعلیت

از بیان آزادانـه خـود    با کنش کننده ادراك تعادل حسی حرکتی سیستم عصبی مرتبط
 - یادمانـده وجود دارد، بلکه  نه تنها بیش از یک نوع یاد). 95ص  ،همان( »شود منع می

ها از بیش از یک نوع وجود برخوردارند، که به روشهاي متعددي مطابق بـا رتبـه   نمود
آورد،  حاضر را پدید می از نو ادراك یاد«سان  ینبد. شوند واقعی وجودشان، محقق می

 خـودش یـا   کنـد و هـم نمـود    را بـا انعکـاس بـر آن دو برابـر مـی      بلکه هم این ادراك
مـدد مـدارها    مـا بـه   حیـات  ).101ص  ،همـان ( »دیگري از همان نوع را نمود -یادمانده
یابـد و سسـت و منعطـف     شـود، گسـترش مـی    منقبض و متراکم مـی  -کند  می حرکت

کنـد، ولـی    است که از هریک از ایـن مـدارها گـذر مـی    ) یاد( و کل خاطره -شود  می
  .همواره به یک شکل یا حالت خاص انقباض

                                                                                                                        
1. the past in and for itself. 



 فلسفه برگسن      42

 

و  1درونـی افعـال روانـی    بیشـتر روي مکانیسـم   برگسن ماده و یاددر فصل سوم 
 کنــد تــا نشــان دهــد کــه گذشــته چگونــه خــود را بــه فعلیــت تمرکــز مــی 2نــیت  - روان
، مـاده و یـاد  ( »آورد دسـت مـی   رفتـه را بـه   ه نفوذ ازدسـت دوبار«سان  آورد، بدین درمی

ــه). 131 ص ــرض     او مجموع ــد ف ــه فراین ــب از س ــردهاي مرک ــاب   ک ــاد ن ــت، ی  ،اس
بـا   را فقـط یـک برخـورد و تمـاس ذهـن      گـاه ادراك  هیچ .ها و ادراكنمود - یادمانده

بـه   شود؛ ایـن نمودهـا   آغشته می نمودها -توان دانست بلکه با یادمانده شیء کنونی نمی 
نوبه خـود در یـاد نـابی کـه آن را بـه       بخشند و به می که آن را فعلیتاند  کی وابستهاراد

 ی، فرض ـ، همانند ادراك نابیاد ناب. کنند شارکت میآورند، م و تجسم درمی فعلیت
ی برتر، جهـت تعقیـب و پیگیـري خطـوط     گرای نظري است که براي تواناسازي تجربه

 3یگرای ـ اي تـداعی و غلبـه بـر محـدودیته    و ذهـن  گوناگون استفسار از پرسشهاي ماده
هـا  نمـود  - یادمانـده رساندن  دهد که در به فعلیت ، نشان میناب یاد. طراحی شده است

ري عبـور  مشـخص بـه دیگ ـ   یا یـک یـاد   حرکتی در کار است؛ ما فقط از یک ادراك
کنـد کـه در    پیشنهاد می ابتکاري درباره ذهن واقعاً اي نظریه بنابراین برگسن. کنیم نمی

مـدد مـدارها    بـه  آن سطوح مختلفی وجود دارد که در آنها به عملیات و حرکات ذهن
منسـوب   ذهـن  حیـث، حرکـت   ازاین. شویم نزدیک می 4مجازي -و فرایندهاي حقیقی

بیشـتر  «بـه  » یافتـه  کمتـر فعلیـت  «، کـه مسـتلزم عبـور از    خـود حیـات   است بـه حرکـت  
اجـزاء و   و از تـأثیر متقابـل   5و کمـی  گستر برون به ر و کیفیگست ، از درون»یافته فعلیت

  6.آنهاست عناصر به مجاورت
لازم اسـت از بعضـی از خطاهـا     ،و یـاد  ذهن منظور گسترش این تلقی از حرکت به

 آیـد کـه   مـی  وجـود   بـه فقط هنگـامی   آنها این است که یاد ترین دوري کنیم، یکی از مهم
شـود، کـه    تولید می خود ادراك الزامات وسیله  بهاین خطا . حقیقی رخ داده باشد یادراک

 ]وجدان[ یا خودآگاهی که ذهن درحالی. متمرکز شده است همیشه بر نیازهاي یک اکنون
. اسـت، نـدارد   فایـده  کـه از نظـر او بـی    است، هیچ نیازي به یاد ناب خود اشیاء در حضور

                                                                                                                        
1. psychical 
2. psycho-physical 
3. associationism 
4. virtual-actual processes 
5. extensive 
6. Bergson, H. Mind-Energy, 1920, trans. H. Wildon Carr, New York, Henry Holt, p. 230. 
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فـراهم شـده    یـاد  وسـیله  بهاي نیازمند قوایی است که  تازه علاوه، هرچند هر ادراك به
این نکتـه  . شود می براي ما پدیدار تازه جان گرفته، همچون اثر ادراك است، یک یاد

اخـتلاف درجـه و    صـرفاً  و یـاد  کشاند کـه اخـتلاف بـین ادراك    ما را به این فرض می
ضـعیف نیسـت و بـه ایـن      جز همان ادراك ادراك که در آن، یادآوري شدت است،

آیـد و   مـی  وجـود  بـه  انجامـد کـه وقتـی کـه خـود ادراك      استنباط و نتیجـه غلـط مـی   
ــادآوري گســترش مــی حــال عــین  در ــد، ی ــوان ایجــاد کــرد  را نمــی آن ادراك یاب  ت

 و نمود درواقع با شناخت مشخصه واقعی ادراك ناب). 161و  160ص  ،انرژي-روح(
، اختلافی نوعی اسـت نـه   و یاد توانیم بپذیریم که اختلاف بین ادراك آن است که می

را  باید حالت خاص و مشـخص خـودش از هسـتی    خلاصه، یاد .اختلاف مراتب صرفاً
 خود نمـود  ،یک نمود شود، ولی خاطره ها ساخته مینمود - یادماندهاز  یاد. داشته باشد

 برگسـن  ).تـر اسـت   اي از یـک تـلاش عقلـی نزدیـک     متمرکزشده بلکه به فعل( نیست
 ،مـاده و یـاد  ( »نیسـت  یـادآوردن  بـه ، تصـویربرداري و  گـرفتن  عکـس  «اصرار دارد که

ارد عرصـه  و یـک نمـود   صورت بهیابد،  تحقق می همین که یک یادآوري). 135 ص
، نـاب یـا سـاده، بـه گذشـته بـاز       اما برعکس درسـت نیسـت و نمـود   «شود،  زندگی می

، همــان( »اي کــه مــن در جســتجوي آن بــودم نخواهــد گشــت، مگــر، بــه آن گذشــته 
  .1يساز بخشی و تجسم عبارت است از فرایند فعلیت ترقی یاد). 135 ص

شـیء   شده در یـک آینـه و    منعکس را با رابطه بین نمود و ادراك بین یادرابطه 
 توان لمس کرد توان مقایسه کرد؛ چنین شیئی را می واقعی که در جلوي آینه است، می

در . کنـد  که روي آن عمل کنیم و آن هم روي ما عمـل مـی  دهد  اجازه میشیء   و آن
، با وجود ایـن ؛ ولی »شیء داراي کنشهاي احتمالی است آن «توان گفت  ین رابطه میا

است، در آن حال که آشکارا شـبیه   مجازيلزوماً  برعکس، نمود. است حقیقیهمیشه 
شـیء انجـام    ؛ چـون آنچـه را کـه آن    اسـت با آن نیـز متفـاوت   اساساً  شیء است، یک 

، غیر واقعی و خیالی است چنین نیست که نمود مجازي. تواند انجام دهد یدهد، نم می
توان به آن  بلکه کاملاً واقعی است، هرچند در ظاهر فقط حالتی خاص از واقعیت را می

را به این  چیزي است که برگسن شیء حقیقی و نمود مجازي این تقسیم بین . نسبت داد

                                                                                                                        
1. materialization 
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 ، هرچند جنبه مجازيمییدر هر لحظه از زندگی با دو جنبه روبرو ما کشاند که ادعا می
  .، غیرقابل درك باشدممکن است، نظر به طبیعت عملیات ادراك

ه خـودش  گشوده شده است همـوار  که در زمان حال عین  درپس وجود حقیقی ما، 
هر لحظه از زنـدگی مـا،    1نمود -کند، یک آینه ، تکثیر میرا، همراه با وجود مجازي

. از طـرف دیگـر   از یک طرف و یاد ، ادراكواقعی و مجازي: کند جنبه ارائه می دو
عبـارت اسـت از   اساسـاً   شود، یا اینکه ود به دو نیم میش که فرض می هر لحظه همین

همین دو نیم شدن؛ زیرا لحظه حاضر، همیشه در حال پیشروي، حدي گذراست بین 
واسطه که هنوز نیست، اگر آینـه   واسطه که اکنون دیگر نیست و آینده بی گذشته بی

محـض   منعکس کند یک انتزاع یاد صورت بهرا  ادراك متحرکی نباشد که پیوسته
  ).165، ص يانرژ - روح( خواهد بود

کند، بلکـه همـراه بـا آن زیسـت      را تعقیب نمی اکنون صرفاًاز آنجا که گذشته 
ــی  مــی ــا م ــد، م ــوانیم فراموشــی کن ــا خطــاي تشــخیص  2ت  را کــه اغلــب نادرســت 3ی

 یـک خـاطره  « :کند می یادآوري که دلوز  طور همان. نام دارد،تبیین کنیم 4آشناپنداري
همان نزدیکـی نقـش یـک هنرپیشـه بـا او وجـود        زمان با خود اکنون، به از اکنون، هم

 کسـهاي زمـان  واست که ما به پاراد شدن زمان ساده دونیم علاوه، از این فکر به. »5دارد
یـک   و نیاز بـه درگیـر کـردن آن بـا حرکـت      اکنونکسها از حد واین پاراد. رسیم می

عنـوان یـک    را تنهـا بـه   بـا ایـن نتیجـه کـه گـذر زمـان      . شـود  نتیجه مـی  گذشته مجازي
 سـاده  برحسب تـوالی  صرفاًنه  ،کرد توان تصور گذشته و اکنون می همزیستی مجازي

  ).به ترتیب تاریخی زمان(
 و یـاد  کنـد کـه آنچـه در هـر لحظـه زنـدگی مـا بـه ادراك         مـی  تأکیـد  برگسن

شود فقط گذشته حقیقی تاریخهاي خاص ازمنه و امکنه نیست، بلکه یـک   منشعب می
. وجـود دارد  و انبساط کل است؛ اما این کل است که همیشه فقط به حالتهاي انقباض

رسـد؛ امـا چنـین کـل و      و تحقـق مـی   هسـت کـه بـه فعلیـت     همیشه یک کل مجـازي 
مـا در زنـدگی هرگـز بـا گذشـته      . مـبهم وجـود دارد   اي فقط به شکل کیفـی  مجموعه

                                                                                                                        
1. mirror-image 
2. paramnesia 
3. false recognition 
4. déja-vu 
5. Deleuz, G. 1989, op. cite, p. 79. 
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اسـت و   واقعی کـردن آنچـه کـه فقـط مجـازي      ،کنیم، یعنی مسئله دوباره زندگی نمی
است که توضـیح   1نظم تفاوت ،میشه مسئلهنیست، بلکه ه یکی کردن واقعی و مجازي

بـودنش و در   همیشـه، در بعـد مجـازي    مـا  اصرار دارد که یاد دهد که چرا برگسن می
 اسـت، حرکـت   مجـازي  هک حیث  از آن  از اکنون است، یاد ، یک خاطرهسطح کنش
  .تفاوتها است

  مثابه کثرت مجازي هب حیات
بازوبسـته،  ( یکـی از نخسـتین کتابهـاي بـزرگ دربـاره سیسـتمها       برگسن تحول خلاق

در موضـوع   از رهیافـت برگسـن  » بـاز «هـوم  روي مف تأکیداست و ) طبیعی و ساختگی
بـار دیگـر، مفهـوم     همچنین در این کتاب است که برگسن. دهد خبر می خلاقتحول 

  .کند میرا همراه با نتایج بدیع استفاده  کثرت مجازي
با این نگرش که ما همواره فقط بـا   برحسب کثرت مجازي حیات تفسیر تحول

 را برحسب کثـرت فضـایی   اگر تحول. داریم، منافات دارد وکار سریک نوع حقیقی 
ممکنــات  د مکــانیکی، کمــی بــیش از فراینــد ایجــاگــاه زمــان یــا حقیقــی بفهمــیم، آن

. ناسـازگار اسـت  » 2امکـان «بـا مفهـوم   » مجـازي «پس، مفهـوم  . ه خواهد شدساخت پیش
رود، ولـی در مـورد یـک     کـار مـی   براي تبیـین سیسـتمهاي بسـته بـه     فقط مفهوم امکان

، بــراي روشــن کــردن مجــازي ، مفهــوم کثــرتحیــات تحــولسیســتم بــاز، همچــون 
توانـد   ، هنـوز مـی  از تحـول خـلاق   تلقـی برگسـن  . ویژگیهاي شـاخص آن لازم اسـت  

ــادي از اندیشــه   ــگ عادتهــاي  تحــولی کــاربرد داشــته باشــد؛ چــون بخــش زی در چن
  .کند ماند و ناآگاهانه در سطح کثرتهاي واقعی عمل می شده، می فضایی

قـدر   شـود ایـن   بخشی امر ممکن متمرکز می که روي فعلیت تحولی چرا اندیشه
را از  تحـول ، تحولی اندیشهچون ناتمام است؟ پاسخ ساده به این پرسش این است که 

، از پیش، به شکل ممکنـات  اگر نتایج تحول. کند محروم می هرگونه ابداع و خلاقیت
منزله دستگاه نابی که فقط  ، بهه، معلوم شده است، پس به روند حقیقی تحولساخت پیش

داشـته اسـت،    آن را بـه شـکل ممکـن و بـالقوه      افزاید کـه قـبلاً   وجود را به چیزي می
                                                                                                                        
1. order of difference 
2. possilbility 
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نیسـت؛  ) ممکن و واقعـی ( 2و بالفعل 1در نتیجه، هیچ فرقی بین بالقوه. شود نگریسته می
تـوان   نمـی  اسـت و آن را از بـالقوه   فقط نمـودي از بـالقوه   صورت بالفعل زیرا در این

 صورت ما یک بالفعل شباهت داشته باشد در آن فقط به بالقوه اگر بالفعل. تشخیص داد
 ه است و با یـک رشـته حـدود متـوالی    ساخت پیش که بینیم میرا براي خودمان تدارك 

وضعیت کـاملاً متفـاوت اسـت؛ زیـرا در اینجـا       ،اما در مورد مجازي. آید می وجود به
رود، بلکه برحسـب خطـوط    گذاري بر حسب شباهت یا اختلاف پیش نمی فرایند فرق

 و بالقوه اما تعبیر ما از بالفعل. است 4که مستلزم یک روند ابداعیابد  ادامه می 3متباعدي
 براي طرح عملیات مورد بحث نقش مهمی در تلاش برگسن جنبه دیگري نیز دارد که

): دیرنـد ( مـان کنیم نه ز فکر می که درباره حوادث بر حسب فضا کند، هنگامی می یفاا
کند، بلکه کاملاً به  است و آن را منعکس می شبیه بالقوه طور نیست که بالفعل فقط این

 از بالفعـل  بـا انتـزاع   مـا از بـالقوه   است؛ چـون تصـور   شبیه بالفعل روش دیگري بالقوه
  .شود آمده باشد و سپس وارونه تصور وجود بهکه  آید، هنگامی دست می به

اي از  برحسب یـک مجموعـه یـا رشـته     را آشکارا و منحصراً اگر مفهوم تحول
تـا  ) رسـانی  از جمله واحدهاي سـاکن اطـلاع  ( کنیمدستگاههاي ساکن و گسسته تعبیر 

توانیم یک تلقی منسـجم از آن بسـازیم؟ دسـتگاههایی کـه از قـرار معلـوم        چه حد می
خودکـار فقـط از طریـق اقـدامات یکنواخـت       طـور  بـه را  ]بـا محـیط  [انطباقهاي مؤثر 

کـار   توجه داشته باشیم که این انتخابی است که تمـام ( .سازد انتخاب طبیعی محقق می
توانـد برپایـه    می تحولی اینکه آیا یک اندیشه). دهد نهایی را در نظریه انجام می علیت

برجسته کردن این کثرتهاي گسسته یا واقعی ادامه یابد؟ بعضی نکات مهـم زیـر شـاید    
  :باشند تأکیددر این رابطه شایان 

نبایـد از سیسـتمهاي بسـته بحـث کنـد؛ نگرانـی        دانشـمند ادعا این نیست که  .1
دهـد؛ چـون    درباره امري است که هنگام تمرکز بر سیستمهاي بسـته روي مـی   برگسن

 مصنوعی از این سیستمها اسـتخراج شـده اسـت، بـه تبیـین حیـات       طور بهدیرندي که 
این است که تمرکـز بـر سیسـتمهاي بسـته، خـود نتیجـه        سنادعاي برگ. یابد تسري می

                                                                                                                        
1. possible 
2. real 
3. divergent lines 
4. invention 
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اي  بـه نتیجـه   و رواج یافتـه بشـر   بعضی گرایشهاي عقلانی اسـت کـه در تـاریخ تحـول    
ــه عادتهــاي   عقــل آن گــرایش ایــن اســت کــه . شــده اســتآهنــین منجــر  انســان بناب

، بـر فهـم   اسـت  و زیر کنترل آوردن آن بسیار مفیـد  تسلط بر مادهاش، که براي  ییفضا
 توانــایی کــافی نــدارد؛ یعنــی، تحــول خــلاق شــرایط و موقعیتهــاي خــودش از هســتی

منکـر ایـن اسـت کـه سیسـتمهاي بسـته وجـود         برگسـن . توانـد دریابـد   خودش را نمی
تــوان روي آنهــا  کــه مــی  -  خواهــد بفهمانــد کــه سیســتمهاي مجــزا رنــد؛ بلکــه مــیندا
؛ جـز اینکـه ایـن    انـد  نتیجـه طبیعـت خـاص خـود مـاده      - هندسی عمل کرد صورت به

اگـر  . رسد و به کمال مطلوب خویش نمی شود نمیکامل محقق  طور بهویژگی هرگز 
کند، براي این اسـت کـه تحقیـق     می کامل جدا و مشخص طور بهیک سیستم را  علم

همچنین باید تصدیق کنیم که یک سیستم بـه اصـطلاح   . روي آن آسان و راحت شود
  .مشخص، در معرض نفوذ و تأثیرهاي خارجی است يمجزا

عنـوان کارکردهـاي    هاي اکنون را به و جنبه حالات( براي محاسبه و ارزیابی .2
، مثلاً در حـوزه مـرگ انـدامی، نقشـی هسـت، امـا ایـن        )ردتوان ارزیابی ک گذشته می

کـه    طـور  همـان تـوان تسـري داد،    هـا نمـی   نقش را بدون نقد و بررسی بـه تمـام حـوزه   
  .گریزند از عمل ریاضی می هاي تحولی پیدایش اندامی و دیگر پدیده

در . سـت تفکیک بین سیستمهاي طبیعی و مصنوعی یـا زنـده و مـرده ضـروري ا     .3
تـوان تبیـین کـرد؛     زنده یک موجود زنده، لحظه کنونی را با لحظه گذشته نمی مورد جسم

بـه   در یـک سیسـتم سـاختگی زمـان    . چون به تمام گذشته آن موجود زنده باید ارجـاع داد 
یـک افسـانه   » واسطه پیشین لحظه بی« شود؛ اما تصور منفصل تحویل می یک رشته از آنات

بـه آن   DTاست، بنـابراین عبـارت اسـت از آنچـه کـه توسـط فاصـله زمـانی          و یک انتزاع
این است کـه حالـت کنـونی یـک     ... تمام آنچه شما مایلید بگویید«: شود کنونی متصل می

تلفـی وجـود دارد؛ ماننـد    شود که در آنها ضرایب مخ معادلاتی تعریف می وسیله  بهسیستم 
DS/DT ، DV/DTدرچنـین   خلاصه، .1»، یعنی در اصل، سرعتهاي کنونی و شتابهاي کنونی

همـراه دارد   کنیم که با خود تمایلی بـه  بحث می 2آنی سیستمهایی ما همواره از یک اکنون

                                                                                                                        
1. Bergson, H. 1907 (1983), Creartive Evolution, trans. A. Mitchell, Lanham MD, University 

Press of America, p. 22. 
2. instantaneous present 
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): شـدن دارد  شـمرده  1فقـط اسـتعداد  تمایـل   از نظـر برگسـن  ( کند عمل می سان عدد که به
میـرد و دوبـاره در    کند جهانی است که می ن از آن بحث میدا جهانی که ریاضیخلاصه، «

هنگـام سـخن گفـتن از خلـق مـدام       جهـانی اسـت کـه دکـارت     -شود  هر لحظه متولد می
  )22ص  ،تحول خلاق( .»اندیشید درباره آن می

است کـه در آن فشـار    ، مستلزم تصوري از دیرندیک تلقی منسجم از تحول .4
 2در یک سیستم طبیعی، فاصله بـر دیرنـد عینـی   . گذشته در اکنون وجود دارد و امتداد

 فهمیـده  ]نـه بـدلی  [در موقعیتهـاي اصـلی    امـا دیرنـد   .3دلالت دارد نه فقط بر یک انتها
بایـد برحسـب اثـر     -   توان گفت تازگی رخدادهاي تحول می - تازگی تحول. شود می

ایـن در مقابـل   ( و شرایط و موقعیتهـاي تـازه تبیـین شـود     »ارگانیک حافظه«متقابل بین 
برحســب  زعــم آن تحــول اســت کــه بــه تــب داروینیســم جدیــدپــارادایم تحقیقــی مک

ضوابط وراثتی منفصـل و رونـد لگـاریتمی انتخـاب طبیعـی رخ       جمع مکانیکی حاصل
شـدت   پیوسته و به ورط بهدر هر لحظه،  ، نوسان و تغییر تحول؛ از نظر برگسن)دهد می

دهد؛ هرچند البته، این نوسان فقـط در شـرایط خـاص و بـا ویژگیهـاي خـاص        رخ می
به علل اولیه، هر انـدازه کـه    معرفت. شود است که اسباب ارتقاء به یک نوع جدید می

  .اهد بودکافی نخو یک شکل جدید حیات باشد، براي پیشگویی تحول
 به بعد، بر آن پافشاري 4لاراشگاستن باي که از  غلط گسترده برخلاف تصور .5

 زرا در مرک ـ 5یک مفهـوم امکـان خـاص    درباره تحول خلاق برگسن اند، اندیشه کرده
: کند می تصور برحسب یک برش و ناپیوستگیدقیقاً  را دهد و دیرند اش قرار می علاقه
 اسـت  »آیـد  رود و آنچـه از پـی مـی    عدم تناسب بین آنچه از پـیش مـی  «متضمن  دیرند

و  گسسـتگی  اسـت کـه کیفیـات    شمردن زمـان  راستی تنها با دیرند هب). 29ص  ،همان(
تـا   لاراش ـبراساس یـک گـرایش عمـومی کـه از ب    . قابل درك خواهند شد ناپیوستگی

فرض مخالف این است . بیندیشد تواند درباره ناپیوستگی ینم برگسن ادامه دارد، 6بادیو
  .ارائه کند ناپیوستگی و تواند تبیینی از پیوستگی می که مکتب برگسن

                                                                                                                        
1. potentially 
2. concrete duration 
3. extremity 
4. Gaston Bachelard 
5. contingency 
6. Badiou 
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کامل نامعقول یـا غلـط نیسـت، بلکـه      طور به ،از دیدگاه برگسن 1گرایی ماشین
ماست تا یک انعکاس مناسب از طبیعت  برخاسته از تصورات انعکاسی از عادات بیشتر
. منطبـق اسـت   عاداتی وجود دارد که تا حد زیادي بر برخـی گرایشـهاي مـاده   . محض
هـاي مهـم    دهد و از دیگـر جنبـه   فقط یک دید جزئی از واقعیت به ما می گرایی ماشین

، اغلب نسـبت بـه سـاختارهاي خـود کـور      گرایی ماشین. کند غفلت می همچون دیرند
ــوع   ــر کــه خــود نتیجــه ن ــه    یاســت و از ایــن ام ــه خــاص اســت، یعنــی نســبت ب تکان

، علـم  فلسفه، هماهنگ بـا ضـرورتهاي زبـان و نمـادگرایی     .اش، غافل است سودمندي
ــان   ــت در زم ــاي مثب ــه    اغلــب از تشــخیص ویژگیه ــوض ب ــوده اســت، در ع ــاتوان ب ن

است که در آن  »تحولی«آید بین  می فرقی که به ذهن. رضایت داده است گرایی ماشین
متمایز  يکه در آن اجزا »کششی«دارند و  در هم نفوذ متقابل و دیرند مراحل پیوستگی

در  در کنار یکدیگر قرار دارند؛ در مورد نخست آهنگ و ضرب سازنده نوع حرکت
در  که محتوا و دیرنـد  استکندي یا شتاب تغییراتی درونی  که يرطو به، استجریان 

 خودآگـاهی در تمام آثارش مصـر اسـت کـه بـا حـالات       برگسن. آنها یک چیز است
وان گفـت  اگر بت. توان عمل کرد و سیستمهاي مادي، هر دو، به همین روش می ]روح[

ر مـی  «فقط از روي ایـن سیسـتمها    که زمان اي  گـاه از سیسـتمهاي سـاده    آن »خـورد  سـ
 مصـنوعی، بـه   صـورت  بـه مـا، فقـط    توان سخن گفت که از طریق عملیـات عقـل   می

تـوان   پیشینی می گونه بهچنین سیستمهایی را . اند صورت که هستند، ساخته شده همین
وقتـی  ( شـوند  اتخاذ می عنوان موجوداتی بالقوه کرد، چون مقدم بر فعلیتشان بهارزیابی 

ماهیـت بنیـادینش تغییـر     شود، شود فقط وجود به آن اضافه می می 2بالفعل ،یک بالقوه
متحرك با هر سـرعتی   صورت بهتوان  سیستم را می این نوع متوالی حالات). کند نمی

کردن یک فـیلم، مهـم نیسـت کـه عکسـها بـا چـه سـرعتی          درك کرد، بلکه مانند باز
تر است،  چون واقعیت پیچیده. توان توصیف کرد را نمی »تحول« ]اما[کنند؛  می حرکت

عنـوان مثـال، بـه     در حـال بـاز شـدن، بـه     پوشـاند، یـک فـیلم    اش خود را می ولی پیچیدگی
. مانـد  مـی  متصـل کنـد،   آن است و حرکتش را تنظـیم مـی   که حامل دیرند  اي یخودآگاه

  اگـر مـا بـه یـک سیسـتم بسـته توجـه کنـیم، ماننـد یـک لیـوان آب کـه بـا شـکر مخلــوط               
                                                                                                                        
1. mechanism 
2. realize 
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 تی از جهانکنیم که وق است و کسی باید منتظر بماند تا شکر حل شود، کشف می شده
 ، یک نسـبت یـا یـک عـدد    براي آنها یک انتزاع کنیم که زمان سیستمهایی را جدا می

  .شود باز ظاهر می سیستمسان یک  خود همواره به است، جهان
است و تـا حـد زیـادي     ز طبیعت عقلبرخاسته ا نگرشهاي خاص نسبت به ماده

، هوش. کنند را توصیف می و مابعدالطبیعه غرب علم آن را  و تحـول  منشأ جهـان  1مثلاً
 دیگـر در  به مکـان  اجزائی که تنها از یک مکان 3و بازچینش 2یک چینش صورت به

نامد  می 4آن را اعتقاد لاپلاسی این چیزي است که برگسن. کند می ، تصوراند حرکت
 گرایـی  ماشـین و  5یگرای ـ که از بسیاري از تحقیقات جدید حکایت دارد و به حتمیـت 

تمام ترکیبات ممکن  ،منجر خواهد شد که در آن با فرض شمار معینی از عناصر ثابت
 مطالعـه حیـات   ).38ص  ،همان( توان استنتاج کرد ، میرا بدون توجه به واقعیت دیرند

 6.انـد  ذاتـی  یا فراینـد تحـولی   گیرد که براي حرکت باید برحسب موضوعاتی صورت
موجـود   از پـیش اهـداف   نباید برحسب تحقق مکـانیکی  حیات گیري و حرکت جهت

ظاهر  مجازي يبستر که دراند  ی کلی و عمومیمسائل ،حیات مسائلفهمیده شود، بلکه 
مثال براي مجسم کردن این ( شود حلهاي خاص پاسخ داده می شوند که برحسب راه می

حلهـایی ارائـه    راه کلـی  مسـائل است، مثل چشم که بـراي   7متقارب معنا، موارد تحول
مـثلاً نسـبت    اند، در این مورد یکی 8انواع سیر تکاملدهد که براي نسلهاي مختلف  می

 واقعـاً  در دسـتگاههاي  9یا بینـایی و آن کـه مسـتلزم نـاهمگونی     »دیدن«نور و تمایل به 
میلهـا و از   گسسـتن مـدد   بـه  تحت تأثیر این حقیقت است که تحـول  برگسن ).درگیر است

رخ داده  ،کننـد  وافکنی مـی وقفـه بـر مسـیرهاي جدیـد پرت ـ     طریق خطوط متباعدي کـه بـی  
 متباعـد کـه بـه دو خـط     شایـن خیـز   پیوسـتگی که برحسـب   ، هنگامیحیات تحول. است

 براساس مدل برگسـن . شد منشعب شده است نگریسته شود، معقول و قابل درك خواهد
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 توان تعریف و مشخص کرد و صور مختلف حیـات  نمی در تحولرا مسلطی  هیچ میل
  .توان تفسیر و تعبیر کرد نمی را برحسب توسعه و رشد یک میل

حمله کنیم، بلکه هدف تـلاش بـراي    گرایی ماشینهدف این نیست که فقط به 
مفهـوم  . و ماهیـت انطبـاق اسـت    و ساختارهاي حیـات  هاوکار سازویژگی دقیق تعیین 
را برحسـب   تحـول  اندیشـیم چیسـت؟ از نظـر برگسـن     کـه مـا بـا آن مـی     گرایی ماشین

ــاریخ تقســیم« اینکــه ). 37 ص ،همــان( تــوان اندیشــید مــی »فــرد هو منحصــرب ناپــذیر ت
، پذیري که از کل جدا کـرده  توجه خود را تنها روي سیستمهاي جدایی گرایی ماشین

واسـطه یـک چنـین اسـتخراج      تنهـا بـه   تبیـین مکـانیکی  . کنـد اشـتباه اسـت    متمرکز می
بـا شـرایط و مقتضـیات     را تنها برحسب تطبیق مکـانیکی  تحول. ممکن استمصنوعی 

 گرایی ماشینکند که نظریه  ادعا می عنوان مثال، برگسن به. توان تبیین کرد بیرونی نمی
. را بـه خـوبی تبیـین کنـد    » 1پیوسـتگی «چشـم، یعنـی    تواند عنصر اصلی در تحول نمی
. و سادگی عمل ، یک وحدتدیگر طرف ازطرف، یک عضو پیچیده داریم و  ازیک

اگـر  . دارد وامـی  گوید این تقابل است که ما را به تأمل و درنگ در اندیشه می برگسن
ملاً بینایی یک حقیقت ساده است، چگونه سازمان و عملیات آن را با اصـطلاحات کـا  

اگر قرار است  ).88  ص ،همان( ؟توان تبیین کرد تصادفی می بیگانه و برحسب تغییرات
گیري تدریجی  نتیجه شکلاي مانند چشم  این دیدگاه را جدي بگیریم که اندام پیچیده

) همین اسـت  که دیدگاه برگسن( بسیار پیچیده است و همچنین نتیجه فرایند پیوستگی
توانـد بسـازد کـه     مـی  اي ماشـینهاي پیچیـده   ]زنـده [سـازمند   پس باید بپذیریم که مـاده 

در پاسـخ   برگسـن ). 72ص  ،همـان ( کننـد برداري  بهره شدهتحریکات وارد از قادرند 
خته نشده اسـت، بلکـه   ،که مدعی است چشم براي دیدن سا2به یک انتقاد درباره فایده

که از چشمی سـخن   دهد که، هنگامی بینند چون چشم دارند، توضیح می مخلوقات می
توانـد   کنیم که می ، فقط به یک چشم اشاره نمی]کند استفاده می[یم که از نور یگو می

یم آنچه نیازمند توجه است روابط دقیق موجود بین اندام و دسـتگاه  یگو ببیند، بلکه می
منفصل مانند چشم نیست، بلکه بحـث   یدیگر، محل نزاع اندام عبارت به. است حرکت

  .آن اندام نسبت به سیستمهاي دیگر یک موجود زنده است بر سر پیچیدگی تحول
                                                                                                                        
1. correlation 
2. utility 



 فلسفه برگسن      52

 

  و نسبیت برگسن
ــین برگســن 1922در آوریــل  ــژ دو فــرانس،   و اینشــتین ب ــاریس، در کل دیــداري در پ

سـعی کردنـد دربـاره     و فیلسوف دان فیزیکدو گرفت، که در این دیدار این  صورت
 فیلسـوف  نی بین زمانبا بیان این که یک شکاف پرنشد اینشتین .کنندتبادل نظر  ،زمان

براي او کاملاً رازآمیز است، بـه تبـادل    فیلسوف وجود دارد و زمان دان فیزیک و زمان
و فلسـفه   فیزیـک اي که آنها را از هم جدا کرد، همواره از رابطـه   فاصله. نظر پایان داد

اي که یک لحظه کنونی معـین   به هر نظریه نسبیت. کند حکایت می درباره مسئله زمان
زمـان محقـق    هـم  طـور  بـه  گیرد، که در آن تمام مـاده  مسلم می را )یک اکنون مطلق(

متقابـل در   طـور  بـه کـه   »آنـی «یک اکنـون بـزرگ   . دشده است، یک ضربه مهلک ز
هرچنـد  . گیـرد  انسـان خـوب جـا مـی     گسترده شده است، در سنگر ذهن سراسر جهان

طرفـداري   1»آن«از افسـانه  ، اعتقـاد نداشـت   یـا جریـان زمـان    به واقعیت زمان اینشتین
آیـا  : یابـد  مسئله با اصـرار و تأمـل ادامـه مـی    . نسبی است امري ی آناتزمان هم: کرد می

در پایـان   2را فضایی کرد؟ پل دیـویس  ، همراه با بسیاري از عقاید عرفی، زماناینشتین
کننـده   تناسـبی و ناسـازگاري خیـره    بـی «کند که  ادعامی درباره زمانموسوم به  کتابش

پرسد کـه   و می »3ترین معماست بزرگ ذهنی ه یانشناسا روان فیزیکی و زمان بین زمان
اخـتلاف   و لاپـلاس  چقـدر بـا نیـوتن    زمـان  ی و انکـار سـیلان  گرای در حتمیت تیناینش

اندیشی است کـه از پـیش خـود،     ، ولی کوتاهنددارد؟ هرچند این پرسشها مهم و معتبر
پیرامـون ادعاهـاي    و منحصـراً  صـرفاً و فلسـفه   فرض کنـیم کـه برخـورد بـین فیزیـک     

، بــرخلاف اگــر فیلســوف. زنــد ی دور مــیشناســ و جهــان ضــدونقیض پدیدارشناســی
: تـوان از وي پرسـید   مـی  منطقـاً کنـد،   جریان پیدا می ، معتقد است که زماندان فیزیک

، بیـرون از حـوزه   کنـد؟ آیـا تجربـه جریـان زمـان      براي چه کسی جریان پیدا می زمان
، با چنین شرایطی ممکن است؟ آیا تعیین حدود زمان تجربه،) ذهنی( شرایط استعلائی

حق تردید دارد که  به دان فیزیکبینجامد؟  ممکن است به انکار واقعیت زمان، از امکان
دقیقاً  که( کند را به یک پدیدارشناس تبدیل »گر مشاهده«، دیرندفلسفی از  یک اندیشه

                                                                                                                        
1. instant 
2. Paul Davies 
3. Davies Paul, 1995, About Time, Harmondsworth, Penguin, p. 283. 
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امـا پـس از آن   ). کـرده اسـت   یزمـان  نـد و هـم  دیردر  همان کاري اسـت کـه برگسـن   
جریان ندارد، این بدین معناسـت   آیا اگر زمان: بپرسد دان فیزیکتواند از  می فیلسوف

دهـیم   که نشان می ه است؟ هنگامینشناسا نتیجه یک خطاي روان صرفاً که تجربه زمان
مانـد؟ آیـا مـا اصـولاً داریـم       براي ما باقی مـی  جریان ندارد، چه رهیافتی از زمان زمان

  اندیشیم؟ می فیزیک درباره زمان
بهتـر  » شـدن «شناسی او درباره  تر هستی در بستر گسترده نسبیت به پاسخ برگسن

و فهـم مـا بایـد،     کند نشان دهد کـه ادراك  در اینجا سعی می شود؛ برگسن فهمیده می
و متحـرك از واقعیـت را بـدیهی     »سـیال  « عنوان مبناي کار خودش، یک پیوستگی به

اي کـه فقـط    و تصـوري دارد، از موجـودات سـاده    هـر چیـز زنـده ادراك   . فرض کند
توانند میلیونها لرزش و نوسـان را   اي که می دارند تا موجودات پیچیده لرزش و جنبش
، کـارکرد اولیـه و عمـده    ، از نظر برگسندرواقع. متراکم سازند واحد در یک ادراك

 ، به شکل یـک کیفیـت  )پیرامونی تغییرات( مقدماتی فهم یک رشته تغییرات ،ادراك
سـازي   و متـراکم  ه عمل انقبـاض واسط کار را به فرد است و این یا یک حالت منحصربه

. هسـتند  مرزهـا و حـدود اجسـامی را کـه در درجـات مختلـف فردیـت       . دهد انجام می
دوباره، از انقباضات یک پروتوپلاسـم سـاده تـا موجـودات زنـده داراي سیسـتمهاي       (

تـوان فـرض کـرد و جـا      واقعیت می لسیا در پیوستگی ،)باشد می عصبی بسیار پیچیده
متشـکل از   هـایی از کیفیـت   و تجزیه خودشان بـه دسـته   تمام این اجسام، با تحلیل. داد

 ،تحــول خــلاق( کننــد تغییــر مــی »در هــر لحظــه«از حرکــات مقــدماتی  یــک تــوالی
هرگـز از تغییـر بـاز     جسـم . در عدم ثبـات آن نهفتـه اسـت    ثبات یک جسم ).302 ص
اسـت و در   ، همـواره جسـم  حـال  عـین   دردهد و  می وقفه تغییر کیفیت ایستد و بی نمی

 بسـته تصـور  نسـبتاً   یـک سیسـتم   صـورت  بـه چنـین جسـمی را، کـه    . شدن حال جسم
 پیوسـتگی : دارد »واقعیـت «دو چیـز  . کنـیم  انتزاع ماده شود، حق داریم از پیوستگی می

بایـد توجــه کـرد کــه   . زنــده در یـک جسـم   مـداوم صــورت  کـل و دگرگــونی  سـیال 
 و آنچـه ادراك  »نگاهی آنی به یک عبـور اسـت  «هست، فقط  که چنان آن، »صورت«

سیسـتم بـاز بـه     ]تبـدیل [واقعیـت یـا    سـیال  سـاختن پیوسـتگی   دهد منجمـد  ما انجام می
و  عنوان شـرط تحـول   و به ضرورتاین کار را از سر  تصاویر منفصل و ناپیوسته است؛
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 وسـیله  بـه دهد  اما تغییراتی که در سیستم رخ می. دهد انجام می) با محیط( انطباق خود
سیستمی همچـون  . شوند سیستمهاي زنده ادراکی گویی روي یک صفحه دریافت می

 و جنـبش  ، از حرکـت و حکـایتگري  ه از تصـور یافت ما با عادتهاي تکامل ]بدن[سیستم 
 ناپـذیر تنها به بخـش تغییر  درواقعو  گردان است و به طرح و نقشه حرکت روي حیات

سـاده   حرکـت  به نمـود  ]اعمال[تمام انواع افعال . مند است تا به خود حرکت آن علاقه
گیـرد تـا بـه     تعلـق مـی   حالـت شوند و دانش به یک  لی تحویل میک به طور یا حرکت

سـازیم کـه بـر سـه قسـم از کلمـات        مـی  خلاصه، ما سه نـوع تصـور  طور به. تغییریک 
دو مـورد اول  ). افعـال ( و اعمـال ) اسماء( ، صورتهاي ذات)صفات( کیفیات: اند منطبق

سـت و  ا شوند، ولی مورد سوم مربوط بـه حرکـت   طراحی می براي دستیابی به حالات
  . آید در می نظر ما به دشواري به اندیشه بیانگر چیزي است که به

، مـا  بـا وجـود ایـن   ثبات است؛  نهایت بی بی» شدن«این است که  ادعاي برگسن
، عــادت ببینـیم را بـراي خـود تـدارك    » نحـو کلـی   بـه  شـدن «بـراي اینکـه تصـوري از    

  : نویسد او می. دهیم ثباتیها را پرورش می از این بی ]تزاعان[استخراج 
آمیـزي شـده از    طرز گونـاگونی رنـگ   شدنها که به شمار از بی اگر یک کثرت

تهـا  حال رنگها را ببینیم، یعنی تفـاوت  توانیم تفاوت مقابل چشمان ما عبور کند فقط می
را، که زیر آن چیزي بنابه فرض در جریان اسـت کـه از دیـد مـا پنهـان اسـت، شـدنی        

  ).304ص  ،تحول خلاق( رنگ بی همیشه و در همه جا یکسان، مطلقاً
عنوان راهی براي تسهیل مقتضـیات زنـدگی اجتمـاعی و ارتباطـات      خلاصه، به

واقعیـت را برحسـب    ازیم؛ یعنـی مـا سـیلان   س ـ از واقعیت می »مدل سینمایی«زبانی، ما 
کنـیم؛ بنـابراین    و در کنـار هـم بازسـازي و تـألیف مـی      یک رشته از سکونهاي متوالی

 سـیال  در نتیجـه پیوسـتگی  . سـازیم  جعلی و نادرست مـی  براي خودمان یک پیوستگی
، کـه تـا حـدود زیـادي     و حکـایتگري  همین عادتهاي بازنمـایی  وسیله بهواقعیت کل، 

، چیـزي غیرشخصـی، مکـانیکی    بـراي مـا حرکـت   . مانده اسـت  ، از ما پنهاناند ییفضا
ملیـات طبیعـت و تـأثیر    براي توافق و تناسب بـین دانـش مـا از ع   . انتزاعی و ساده است

مـدیون   ویژگی سـینمایی دانـش مـا از اشـیاء    «چون . عملی آن دلیل خوبی وجود دارد
مـدد   مـا بـه   اگر بدن). 306ص  ،همان( »دائمی انطباق ما با آنهاست ویژگی دگرگونی
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تـوان   ، به ابدان دیگر مرتبط شود، میاي در یک زیبانما ت شیشهاقطعمشابه نظم  ینظم
شـود خـود    تکان داده شد، آنچه بر ما رمزگشایی و آشـکار مـی   گفت هر وقت زیبانما

نیست، بلکه فقط تصویر جدیدي است که از اسـتحاله   )زیبانما( نفسه لنفسه فی حرکت
و فهـم ماسـت کـه     ، نظر به مشخصه عملی عقلخلاصه. و تغییر شکل ناشی شده است
تغییـر و   تقریبـاً مـا  . آیـد  مـی  وجـود  بـه یک فریب است،  این خطا، که تغییر و حرکت

اي از  کنـیم و بـا ایـن کـار از ترکیـب رشـته       تجزیه مـی  را به دلخواه به حالات حرکت
  .کنیم تولید می سکونها حرکت

عبـارت   فرزند نجوم است، علاقه نخستین علم جدید علم جدید از نظر برگسن
و  )هـا  مثلاً سـیاره ( یا نیروهاي هر سیستم مادي است از محاسبه و ارزیابی مواضع اشیاء

 ایـن اسـت کـه علـم جدیـد      اما نکته مهـم از نظـر برگسـن   . ام آناتمعامله یکسان با تم
یـک تغییرپـذیر    صـورت  بـه  زمـان هنگام ارزیابی و محاسبه یک سیستم، با  خواهد می

امـا پرسـش ایـن    . برگردانـد  مستقل رفتار کند و تمام مقادیر را به مقدار و اندازه زمـان 
تـوان،   را نمـی  علـم جدیـد   ، زمـان چیست؟ از نظر برگسن علم جدید »زمان«است که 

 پیوسـتگی «دانسـت، کـه همـان     زيیک کثـرت کیفـی مجـا    زمان ]یعنی[، دیرند زمان
؛ فقط به این دلیل کـه علـم   )341همان، ص ( است و نه انفصال »نفوذ متقابل ]همراه با[

کنـد،   معاملـه مـی   »ازيایستگاههاي مج ـ«عنوان  یکسان و به طور به با تمام آنات جدید
را  توانـد زمـان   مـی  علم جدید). 336همان، ص ( شمرد می آنها را سکون درواقعیعنی 

نیسـت   آنچه مـورد علاقـه علـم   . هرگونه که بخواهد در هر آن تقسیم کند و برش دهد
و  1بـه جـاي شـهود    علـم . است و هم تأثیر این جریان بـر خودآگـاهی   هم جریان زمان

ی زمـان  همیشـه هـم   کند و هدف علـم  اقدام می ازمانیه ، به شمارش همترسیم دقیق زمان
از  فیزیـک جدیـد  ). 337-8همـان، ص  ( ی جریانهـا و تغییـرات  زمـان  است نه هـم  اتآن

انـد   سیستمهاي منفصل، یعنی از حوادث و سیستمهاي رویدادهایی که از کل جدا شده
سـازد و مواضـع    را مـی  این زمان زمانیهاي بین رخدادهایی که هم«کند، یعنی  بحث می

T کـه تفـاوت   بنـابراین، وقتـی  ). 342همان، ص ( »شمارد متحرك را روي مسیرش می 
آورد،  را بـه حسـاب مـی    در این است کـه هـر لحظـه زمـان     با علم قدیم فیزیک جدید

                                                                                                                        
1. intiuting 
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 ]در فیزیـک جدیـد  [ »خـلاق  زمان«به جاي  »طول زمان«با جایگزینی  ین تفاوتهنوز ا
  .ادامه دارد

 واقعـی در  خواهد بگوید یک توالی ، می، برخلاف علم جدیدبنابراین، برگسن
عـلاوه، او   بـه . نیسـت  است و معادل بـا فضـا   بیش از یک عدد هست و این توالی اشیاء

توانـد   شود و با هر سرعتی می خواهد بفهماند که زمانی که در یک لحظه معلوم می می
 در یـک آن  جهـان  پرسـد، چـرا حیـات    می که چنانی نیست؛ واقع کند، دیرند حرکت

خـود را بـر    زمـان اشیاء  ؟ چرایمکه در فیلم سینمایی شاهد گونه آنمقرر نشده است، 
عنـوان هسـتیهاي دیرنـدي گرفتـار در دیرنـدهاي       به ،]انسانها[گیرند و چرا ما  دوش می

معلوم نیست، اگـر آینـده صـورتها و     ؟ حال، اگر زمانبگیریم خبر ر، باید از زماندیگ
 قابـل مطالعـه نیسـت، پـس یـک زمـان       سیستمهاي زنده از حالت کنونی جهـان مـادي  

 کـرد کـه برگسـن    بایـد یـادآوري  . باید وجود داشـته باشـد   »تحول خلاق«یا  »اختراع«
خواهد نشان دهـد کـه    نیست، بلکه او می از حیث محاسبه زمان منکر اعتبار علم جدید

بر یک مدل سـینمایی اسـت و همچنـین     هنوز مبتنی از زمان علم جدید »تصور«چگونه 
 فیلسـوف  و زمـان  دان فیزیـک  گونـه سازشـی بـین زمـان     خواهد بپرسد که آیا هـیچ  می
  .تواند وجود داشته باشد می

 نـه تنهـا فیزیـک    کند که او متقاعد شده است که اینشـتین  می یادآوري برگسن
. بلکه روشهاي جدیدي براي اندیشیدن نیز پیشنهاد کـرده اسـت   ،پدید آورده يجدید
تـا کجـا بـا دیـدگاههاي اینشـتینی دربـاره        خواهد به ما بفهماند که مفهوم دیرنـد  او می
 تأکیـد دهد؛ چون  این مواجهه را مبهم و بد ارائه می اما برگسن. قابل قیاس است زمان

مـاده و  است تا روي آنچه که در متونی چون  واسطه دیرند او روي تجربه مستقیم و بی
است تنها یـک   دیرند که حیث  از آن  ده است؛ یعنی زماناثبات کر تحول خلاقو  یاد

 مـاده » شـدن «یا تجربه نیست، بلکه مساوي است با شـرط   »خودآگاهیواسطه  داده بی«
بیشـتر در حـال نزدیـک     یزمـان  دیرند و هـم در  رگسنرسد ب نظر می به .تحولی و حیات

: ارائه کـرده اسـت   زمان و اراده آزادشدن به استدلالهایی است که در نخستین کتابش 
را ) »بعـد «و »قبـل «( دیرنـد  هـاي کیفـی   نبـه ج گیـرد کـه   را مسلم می خودآگاهی توالی

آسان است ادعـا کننـد کـه او     به این دلیل براي منتقدان برگسن. کندتواند ترکیب  می
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گــر نداشــته اســت؛ چــون  هدرســتی از موضــوع مشــاهد تصــور نســبیتدر برخــورد بــا 
) کـردیم  تـر یـادآوري   پیش که چنانیا دستگاه باشد  تواند ماشین که می( را گر مشاهده

  .تبدیل کرده است دیدارشناسانهپ به یک روح
یعنـی   - را دیـدگاه خـودش   ما معتقدیم دلیل خاصـی وجـود دارد کـه برگسـن    

در  -اسـت   کنـد بـیش از یـک چـالش پدیدارشناسـانه      مطرح می آنچه او نسبت به علم
یـک   دلـیلش ایـن اسـت کـه برگسـن     . کنـد  بسیار ضعیف ارائـه مـی  ی زمان دیرند و هم

ایـن  . کنـد  بنـا مـی   مـدرن  ی محـدود را براسـاس تفکـر خـودش و فیزیـک     گرای ـ تجربه
 تصـور  قابـل  که اگر زمان خلاصه، عبارت است از این استدلال طور بهی، گرای تجربه
بنـابراین بـه   ( باید درك شود، زیست شود یا قابل درك و قابل زیست باشدپس است 

ایـن  ). شـده  زیسـت  زمـان = شـده   ادراك زمان= تصورشده  زمان: رسیم این معادله می
 و قابلیــت ادراك قــوه زمــانکنــیم و  را ادراك زمــان هرگــاه نتــوانیم ،بــدان معناســت

 برگسـن ). نسـبیت ماننـد زمانهـاي متکثـر    ( نداشته باشد، پس غیرواقعی و خیـالی اسـت  
خطاهـاي حسـی پدیـد     مگر اینکه ثابـت شـود براسـاس   اند  واقعی 1پدیدارها: گوید می

کند که فلسـفه محصـول    ادعا می) 1911( »یریتغ ادراك «در مقاله  سناما برگ. اند آمده
 کند که دانش و تجربـه مـا از جهـان    می تأکیدو نقص قواي ادراکی ماست و  نارسایی

یاد بگیـرد   گوید فلسفه باید می برگسن 2.طبیعی باشد تواند بر پایه ادعاهاي ادراك نمی
دیرنــد و امــا بــا موضـعی کــه او در کتــاب  . کـه چگونــه وراي شــرط انسـانی بیندیشــد  

کند، نـه تنهـا قیـودي دشـوار و نـامطمئن بـراي عمـل علمـی وضـع           اتخاذ می یزمان هم
  .نهد خویش می وپاگیر را بر اندیشه کند بلکه قیود غیرضروري و دست می

در . را دوبــاره زنــده کنــد ماقبــل نســبیت اصــلاً مایــل نیســت فیزیــک برگســن
پذیرد و با تفکر خودش سازگار  می چیزهاي زیادي است که برگسن هاي نسبیت نظریه

هر  وجود بهپذیرد؛ او همچنین اعتقاد  از ثبات سرعت نور را می او بیان ریاضی: بیند می
عنـوان   بـه ( را حرکـت  اتر بیپذیرد که نظریه  کند و می مرجع را رد می نوع قالب مطلق

او . ختباید دور انـدا ) است نه مطلق که سرعت نور در آن نسبی نوعی حامل حرکت
 دیرنـد و اما جنبـه معمـایی کتـاب    . دهد دخالت می نسبیترا در  کثرت مجازيمفهوم 

                                                                                                                        
1. appearances 
2. Bergson, 1911, ‘The perception of change’, in The Creative Mind, 1965. 
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اي هست که با دیگر زمانهـا از  »1یگانه زمان«است که  در این ادعاي برگسن یزمان هم
را » یگانـه  زمـان «مـا چگونـه مفهـوم ایـن     . مشترك است ،متکثر نسبیت يجمله زمانها

 جدي ادعاهاي نسبیت طور بهنیست که به سهم خود،  اي فهمیم؟ آیا این انکار ساده می
بـه ایـن معنـا    » هیگان ـ زمـان «گیرد؟ یک کار این است که نشان دهیم مفهوم  را دربرمی

ضـرب   نیست که هر چیـزي کـه وجـود دارد بـر طبـق وزن و ریـتم یکسـانی از زمـان        
وجود  ادعا کرده بود که کششهاي گوناگونی از دیرند برگسن ماده و یاددر ( گیرد می

وقتی که بفهمیم که چگونه  ).بسیاري است فقط یکی در میان ]انهاانس[ ما دارد و دیرند
سرعت  باشد، پاسخ به دومین پرسش به» یگانه زمان«تواند یک  می یک کثرت مجازي

دیرند و در  فهم این نکته خیلی مهم است؛ چون برگسن. گیرد در معرض دید قرار می
از  دهد که با فرض یک کثرت خودش به ما نشان می کند که نسبیت ادعا می یزمان هم

و خـود   -اشتباهی که باید از آن اجتنـاب کـرد   . شود نیز فرض می» یگانه زمان«زمانها، 
بـا ایـن ادعاسـت    » یگانه زمان«خلط  -به آن گرفتار شده ی انزم دیرند و همدر  برگسن

» 2اکنـون عـامِ  «ایـن مـا را بـه    . وجود دارد یگانه از دیرند تنها یک کشش که در جهان
  .گرداند احتمالی از آن برمی یا به یک تفسیر از اینشتینپیش  فیزیک

بـه نوبـه خـود،     ،نسـبیت بـا   کند که مراحل مواجهه برگسـن  خاطرنشان می دلوز
 4، انقبـاض 3انبسـاط : به مفـاهیم مشـابهی همچـون    نظریه نسبیتمعلول این امر است که 

عـلاوه ایـن    بـه . کنـد  اسـتناد مـی   و زمـان  نسـبت بـه فضـا    6و گشایش 5کشش ،)تراکم(
 آیـد، بلکـه معلـول مفهـوم کثـرت      نمـی  وجـود  بهانتزاعی و به دلخواه  طور بهمواجهه 

 بـین دو نـوع کثـرت    7در تمایزي که ریمان زمان و اراده آزاددر کتاب  برگسن. است
نزدیک   هاي جدید ریمان سختی به هندسه به کرد و اینشتین قائل شده بود، تجدید نظر

از ایـن منبـع    چـالش اساسـی برگسـن   ). 154، 111، 108، 86ص ، 1999، اینشتین( شد
رفتار کـرد یـا    و مجازي پیوسته سان یک کثرت باید به آیا با زمان: خیزد مشترك برمی

                                                                                                                        
1. single time 
2. universal now 
3. expansion 
4. contraction 
5. tension 
6. dilation 
7. Riemann 
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ایـن دو نـوع کثـرت     ،عـلاوه، آیـا نسـبیت    و حقیقـی؟ بـه   ت منفصـل همچون یک کثر
کند که پرسـش درسـت ایـن     می تأکید کند؟ دلوز را با هم خلط می حقیقی و مجازي

و  مشخصه دیرنـد  کثرت«، بلکه این است که »ت یا کثیراس واحد آیا دیرند«نیست که 
توانـد   مـی  صـرف نبایـد تفسـیر کـرد؛ دیرنـد      را به کثیـر  دیرند »مختص به آن چیست؟

). 85، ص 1991، دلــوز( »خـودش  کثـرت  در انطبـاق بــا نـوعی از  «باشـد، ولـی    واحـد 
بعـد  «نقـش یـک    ]کمـی [ زمان فضـایی  این است که بعد چهارم ادعاي اصلی برگسن

ایـن  . تـوان اثبـات کـرد    در آن می زمان را هم آنات کند که نسبیت را بازي می »مکمل
شـدن   بـه خـاص   نسبیتدهد نه از تمایل  از آن خبر می است آن چیزي که نقد برگسن

فعالیـت و   اي است که در آن فیزیک جدیـد  کند که این حوزه او تصدیق می( نفسه فی
. دهـد  نتیجه مـی  است که نظریه نسبیت ویژه زمانشدن  ، اما با خاص)کند اظهارنظر می

  .پذیرد شناسد و نه می خاص را نه می دیگري غیر از زمان هیچ زمان نسبیت
 گیـري زمـان   کنـد و انـدازه   کار مـی گیري  با اندازه منحصراً علم از نظر برگسن

 تنهـا بـه نهایـات زمـان     در بحـث از زمـان   فیزیک. 1ازمانیه عبارت است از شمارش هم
نهایـات یـک    ]بـراین اسـاس  [دهـد ایـن اسـت کـه      خطایی که رخ می کند و توجه می
مغفـول و   -واقعی  دیرند -دهد  آنچه در فاصله رخ می. استخود فاصله یکی فاصله با 

ا فقـط شـکل شـمارش    زمانیه ـ از نظرها غایب است، این بدان معناست که شمارش هـم 
بـا چـه    یسـت کـه زمـان   مهـم ن : رود فراتـر مـی   برگسن. تواند به خود بگیرد را می آنات

نامحدودي افـزایش یابـد، یـا اگـر      طور بهکند، اگر شماره نهایات  می سرعتی حرکت
 بـر محاسـبات زمـان    اي هیچ تأثیر جدي نهایت کوچک شود، این تغییرات ها بی فاصله

  . گیرد، نخواهد داشت انجام می دان فیزیککه توسط 
نهایـت شـود، در    ریاضی خارجی ممکن اسـت بـی   سرعت گسترش این زمان«

تـوان   را در یـک ضـربه مـی    کنونی، گذشـته و آینـده جهـان    صورت تمام حالات این
در . باشـد » 3یافتـه  گسـترش «فقـط  » 2در حال گسترش« جاي بهتجربه کرد؛ کافی است 

شـود؛ اگـر بـر هریـک از تقسـیمات       یک خط می ،به نمایندگی از زمان حرکت نتیجه
                                                                                                                        
1. Bergson, H. Duration and Simultaneity, 1922 (2000), trans. L. Jacobson and M. Lewis, 

Manchester, Clinaman, Press, p. 40. 
2. the unfolding 
3. the unfolded 
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در حـال   هـان جه را منطبق کنید که قـبلاً در  یافت گسترش همان جزء از جهان ،این خط
دیرنـد و  ( هیچ چیز تغییر نخواهد کـرد  بر آن منطبق بوده است، در چشم علم گسترش

  ). 41ی، ص زمان هم
شود، ماننـد   می گرگونچیز د گیري همه غیرقابل اندازه کیفی اما برحسب دیرند

یا پویایی زمانی فضایی آن بـه جریـان    زنده که دیرند یآنچه که متعلق است به سیستم
چنـین   ،آیا فیزیک: پرسش ما این است. در طبیعت و پیرامون آن بسته شده است اشیاء

جـز یـک    اي از دیرنـد  خیال باطل بداند و آیا چنـین تجربـه  یک  صرفاًدیرندي را باید 
معتقد است  است؟ برخلاف اولی، برگسن پدیده متعلق به یک موضوع پدیدارشناسانه

 انتـزاع  سـاختگی از یـک دیرنـد عینـی     طـور  بـه که اند  هایی»آن«زمانیهاي آن،  که هم
). 42 همـان، ص ( دانسـت  و مناظري ذهنـی  عادات ]توان آنها را می[اند و همچنین  شده

گیـري   اندازه اند فیزیک وسیله بهکه  ی آناتزمان کند که هم ادعا می علاوه، برگسن به
عنـوان شـرط انسـانی از     هایی که او بهجریانی زمان مبتنی و وابسته است به هم ،شود می

بـراي تنظـیم و همـاهنگی یـک     » آن«ی زمـان  هـم ). 37همـان، ص  ( کند آنها غفلت می
ی دو زمـان  معتقـد اسـت بـه جـز هـم      امـا برگسـن  . ی با لحظه سـاعت لازم اسـت  زمان هم

 دیرنـد «اند و به لحظات یـک   اخذ شده گیري زمان بیرون از ما که براي اندازه حرکت
منـد   را قاعـده  گیـري واقعـی از زمـان    ازهتوانیم یک انـد  ، ما حتی نمیاند متصل »درونی
در جـاي   »واقعـی « رسـد بـه ایـن پرسـش کـه آیـا نسـبیت        مـی  از اینجا برگسـن . سازیم

  وجود دارد؟  دان فیزیکدیگري غیر از معادلات 
زیسـت   بالفعـل  این دیـدگاه نیسـت کـه زمـان    حامی  درواقع توان گفت برگسن می

بلکـه، نظـر او ایـن اسـت کـه هـر       . همـان باشـد   ،شده در یک سیستم باید براي هـر سیسـتم  
 کـه برگسـن    طـور  همـان کنـد؛   رفتـار مـی   سـان یـک سیسـتم مطلـق     سیستم با خود تنهـا بـه  

اسـت و اگـر هـیچ نقطـه مرجـع مطلقـی، هـیچ         اگر هر حرکتی نسـبی « :دکن خاطرنشان می
گر درون یـک سیسـتم، بـراي دانسـتن اینکـه       سیستم ممتاز و مجزایی وجود ندارد، مشاهده

). 24همـان، ص  ( »هـیچ راهـی نـدارد   مسـلماً   ،است یا در سـکون  آیا سیستم او در حرکت
انداز یـا افـق خـاص از     یک چشم وسیله  بهیک سیستم  دروندیگر، ما همواره در  عبارت به
. کنیم توانیم آزادانه در اطراف سیستمهاي مختلف حرکت ایم و نمی بسته شده» فضا  -زمان«
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این نیست که از نظرگـاه یـک    کند نظر برگسن می یادآوري رابین دورهکه   طور همان
زیست شده آن  که با زمان دلیل این بهزیست شده به وسیله دیگري،  زمان ،گر مشاهده
 وسـیله  بـه کـه   زمـانی گر فرق دارد، واقعی نیست، بلکه ادعاي او این است که  مشاهده
خیـالی اسـت؛    گر دیگر یک زمان هشود، نسبت به نظرگاه مشاهد گر مطرح می مشاهده

اما آیا این یـک حـرف    1.گري زیست شود هر مشاهده وسیله بهچون زمانی نیست که 
کنـد؟   کامـل حـذف نمـی    طور بهرا  نسبیت چالش ]دیدگاه[اي نیست؟ آیا این  کلیشه

از مـتن  ( گیـرد  ظر تصویربرداري مسـلم نمـی  زمانهاي متکثر را از من نسبیت زیرا مطمئناً
 دان فیزیـک نظرگـاه   بـه  و صـعود  رفتن در مثال دوقلوها از بالا روشن است که برگسن

 را جدي بگیریم، بـدین معناسـت   برگسن 3اگر ما نظریه دورنماگرایی). 2کند امتناع می
 توان با آن زیست، چون تنها در هر زمـان  وجود دارد که می» یگانه زمان«که تنها یک 

توانیم  این است که ما نمی آیا پیشنهاد برگسن. تنها یک سیستم یگانه وجود دارد واحد
  خارج از سیستم خودمان قدم بگذاریم؟

خـودش   معنا دانست که هر سیستمی فقـط زمـان   این بهتوان  یگانه را نمی زمان
اش  انــداز نســبی کنــد کــه گــویی چشــم اي عمــل مــی گونــه بــهکنــد و  زیســت مــی را

خـالی   یگانه فقط در یـک کثـرت   اگر چنین باشد پس زمان. است مطلق يانداز چشم
رفتـار   مثابـه مطلـق   است ولی بـا خـودش بـه    هریک نسبی( سقوط خواهد کرد از زمان

واقعـی یکسـانی در    یگانه مستلزم این دیدگاه نیست که زمـان  حال اگر زمان). کند می
، ایـن بـدان   )، ریتم و ضرب آن و غیـره ششبرحسب ک( شود تمام سیستمها زیست می

، خـواه سیسـتم   خواه سیستم طبیعت باشد، خواه مـاده  -هر سیستمی  معناست که دیرند
واهـد  را خ سـیماي یـک کثـرت مجـازي     -ماننـد سیسـتم انسـان     حیـات  یک صـورت 

تـرین مسـئله    یـا خیـالی، مناسـب   انـد   واقعـی  زمانهاي نسـبیت  بنابراین، اینکه آیا. داشت
کنـیم کـه    عـلاوه مـا فکـر مـی     بـه . نیسـت  براي مذاکره پیرامون ماهیت مناقشه برگسـن 

بـر مفهــوم   مبتنـی  شـده در فلسـفه برگسـن    تـرین کارهـاي انجــام   مقـدار زیـادي از مهـم   
  .است کثرت مجازي

                                                                                                                        
1. Robin Durie, 1999, p. xxiii note 12. 
2. Deleuz, G., and Guattari, F. (1980), A Thousand Plateaus, London Athlone Press, p. 132. 
3. perspectivism 
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  فراتر از کانت شهود
داشـته باشـد، درگیـري وي بـا      وگـذاري در آثـار برگسـن    براي هر کسـی کـه گشـت   

در سـطحی   به کانـت  پاسخ برگسن. مشهود است انقلاب کپرنیکی برجامانده از کانت
کـه   -بیـنم   مـی  و شـلینگ  المثـل در هگـل   همچون مواردي کـه فـی   -از پختگی است 

زمینـه   پاسـخ او بـه کانـت   . تري شناخته شـود  گسترده طور بهشایستگی آن را دارد که 
  .او فراهم خواهد کردبیشتري را براي فهم ماهیت پروژه 

 هـاي  سرچشمهکند که  فاش می 1به کریستیان گارو 1798در نامه سپتامبر  کانت
 محـض نهفتـه اسـت، تعارضـاتی کـه      او در ملاحظاتش پیرامون تعارضهاي عقـل  2دنق

ی مسـائل پردازي آزادانه روي  و نظریه و فاهمه از مرزهاي حس هنگام فراتر رفتن عقل
نمایـد و تناقضـات    انـدازه کـافی امکانـات تحقیـق روي آنهـا را نـدارد، رخ مـی        که بـه 

آغـاز زمـانی    یک آغاز زمـانی دارد، جهـان   جهان«: شود؛ همچون بسیاري را سبب می
که در مقابل ادعاي رقیب و مخالفی به میدان آمـده  » انسان کاملاً آزاد است«یا  »ندارد

 براي انسان وجود ندارد چون هر چیزي بر طبق ضـرورت علـّی   هیچ آزادي«است که 
بـه   فلسـفه کانـت   »و حیـات  مـرگ «معتقد است که  برگسن. »پذیرد صورت تحقق می

تـوان   میهم  خارج از قالبهاي فکري کانتی از نظر برگسن 3.این تعارضها بستگی دارد
 اگـر بتـوانیم برحسـب دیرنـد    . است این کار بسط امکانات اندیشه اندیشید، ولی لازمه

کننـد   را درگیـر مـی   شود؛ چون تعارضها فقط هنگامی ذهن بیندیشیم تعارضها رفع می
انطبـاق  «یـک تعـارض،    نهـاد و برابـر نهـاد   . اندیشـیم  مـی  برحسب فضا که درباره زمان

گیـرد و تعارضـها زمـانی از بـین خواهنـد       را مفروض مـی  »هندسی با فضاي کامل ماده
، »دسـت بکشـیم   ،حقیقـی اسـت بـه مـاده     ما از گسترش آنچه از فضاي ناب«رفت که 

قابـل گسـترش بـه     در قالبهایی غیر از اجزائـی کـه مطلقـاً    که درباره ماده یعنی هنگامی
  ).205، تحول خلاق( اندیشیم میند دیگریک

بر پایه آنهـا قـرار    نقد کانتبا امتناع از پذیرش قالبها و اصطلاحاتی که  برگسن
او مخـالف ایـن نظریـه اسـت کـه      . گـذارد  رود و پا را بسیار فراتر می پیش می  دارد، به

                                                                                                                        
1. Christian Garve 
2. critique 
3. Bergson Cours III, 1995, pp. 131-201. 
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هـایی   در حـوزه  پـذیرد کـه متافیزیـک    به قواي شناخت ما وابسته است؛ او نمی معرفت
مرزهـاي   است، ناممکن است، یا اینکه علـم تجربـی   علم تجربی يکه خارج از قلمرو

بـراي   تعیین حدود کردن کانت گسنخلاصه، بر. کند درستی تعیین می را به متافیزیک
یـک  . پـذیرد  گرفته است، نمی نیوتنی صورت که در مکانیسم گونه آنرا،  متافیزیک

بایـد   مطلـق  ضـروري اسـت و کسـب معرفـت     رابطه و مناسبت جدید بین فلسفه و علم
دو ادعاي اساسـی در   برگسن). 65، ص ذهن خلاق( دوباره به حالت نخستین بازگردد

تـوان محـدود    نمـی  قواي شناخت را به عقـل  ،نخست اینکه: کند مطرح می برابر کانت
دانسـته شـود    »وجـود مطلـق  «بایـد   دوم اینکه، دیرند. »کند رریز میس«کرد؛ زیرا از آن 

نظریــه «. در سـطحی متفـاوت بـا فضاسـت     مسـتلزم اندیشـیدن دربـاره زمــان    ]ایـن [کـه  
ناپذیر لحاظ شوند؛ چـون اگـر تفکـر مـا دربـاره       جدایی باید »نظریه حیات«و  »معرفت
و غیـره را کـه    زمان ،حیات ،همراه نباشد، مفاهیم ماده با یک نظریه نقد معرفت حیات
را  حیـات  ما اندیشه. پذیرد ون تأمل میدر اختیار ما قرار داده است، کورانه و بد فاهمه
موجـود وارد  از پـیش سـازیم بلکـه فقـط واقعیتهـا را در یـک دسـتگاه از قالبهـاي         نمی
منظور تفکر فراتر از شـرط انسـانی، ضـروري اسـت یـک       صورت، به در این. کنیم می

قـرار   حیـات  در شـرایط تحـولی   هکـه فاهم ـ  وقتی. کنیمتبیین سازنده از آن شرط ارائه 
شـوند و چگونـه    سـاخته مـی   توان نشان داد کـه چگونـه قالبهـاي معرفـت     گیرد، می می
  .توانند توسعه یابند و فراتر روند می

 ش غیرانتقـادي مکانیسـم  انـدیش و پـذیر   جـزم  اکتفا به نقـد متافیزیـک   جاي به
ایـن مسـتلزم ارائـه یـک     . کردبا واقعیت باید تلاش  ی، براي اصلاح مواجهه روحنیوتن

و  و فضـاي همگـن   است، که براساس آن زمـان ) انتزاعی عقل( تبیین سازنده از فاهمه
از ایـن   شـناختی مـا   و نه شرایطی اساسی از قـواي اند  از اشیاء خاصیتهایی نهیکنواخت 
، بلکه ویژگی یکنواخت آنها بیانگر تأثیر مضاعف تجمید و تقسیمی است که مـا  اشیاء

بـه یـک نقطـه اتکـاء بـراي عمـل، جهـت تثبیـت شـدن در واقعیـت،            دستیابیمنظور  به
واقعـی در آن،   عنوان نقطه آغازي براي اقدام و خلاصه بـراي وارد کـردن تغییـرات    هب

دیگـر، تلقـی    عبارت به). 211ص  ،ماده و یاد( کنیم واقعیت وارد می سیال بر پیوستگی
شـود کـه    ، براي این عرضـه مـی  عنوان صورتهایی از حساسیت به و زمان از فضا کانت
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ایجـاد یـک انشـعاب     جـاي  بهما . »نظري صرف«نه  »حیاتی«داشته باشد، نفعی  »نفعی«
ه، شناسـان  و موضـوعات معرفـت   لمسـائ ، بـه  2و بـود  1و واقعیت یا بین نمـود  بین پدیدار

انداز نـاقص مـا از واقعیـت مطـابق بـا نیازهـاي حیـاتی         چشم( برحسب نسبت بین اجزاء
از نظـر  . یـابیم  دسـت مـی  ) واقعیـت  سـیال  پیوسـتگی ( و کل سیال) ]با محیط[ انطباق ما
 »واقعـی  امتـداد «و  »واقعی دیرند«یکنواخت،  و فضاي یک زمان حسی ، شهودبرگسن

پـیش   بـه  ]اقعـی و امتـداد [در سایه دومـی   ]واقعی دیرند[اولی : کند را از پیش فرض می
در . بتوانـد تثبیـت و مسـتقر شـود     و شـدن  بتواند تقسیم شـود  سیال رود تا پیوستگی می

  .شود مطرح می و نوع دیگري از شهود اینجا نیاز به روش دیگري از اندیشه
کند که مـا   را پذیرفت، ولی آگاهانه انکار می چنین شهودي نخود امکا کانت

با [تواند از نوع مشتق  ما تنها می بتوانیم به آن دسترسی پیدا کنیم، روش شهودي انسانها
 بـه  کانت. نداریم 3یعقلان شهود، ما هیچ دسترسی به ]واسطه بی[باشد نه اصلی  ]واسطه

ممکن است  ،کند می را شهود و فضا این امر توجه دارد که روشی که انسان با آن زمان
 تنها مختص به او نباشد، بلکه گاهی در میان تمام موجودات محدود که استعداد تصور

این است  از خود را دارند ممکن است یافت شود؛ اما آنچه او نخواهد پذیرفت امکان
برتـر و شـدیدتر    که ما بتوانیم از مرزهاي محدودیت خودمان فراتر برویم و به شهودي

 »4موجود نخستین«تواند متعلق به  فقط می يبرسیم؛ چنین شهود عقلانی همچون شهود
توانیم انجام دهـیم ایـن اسـت کـه      حداکثر آنچه ما می). B 72، عقل محض نقد ( باشد
تواند پایه و مبناي پدیداري باشد که ما آن را  فرض کنیم که می »5استعلایی شیء» یک 
یک چیـز نـاب اسـت کـه مـا      «است،  یا جوهر اما این شیئی فاقد کمیت نامیم، می ماده
 »به مـا بگویـد   ]چیستی آن را[فهمیم چیست، حتی اگر کسی در موقعیتی باشد که  نمی

)337 B /227 A .(ست کهمعنا این بهما،  بدون کمک حواس اشیاء توانا بودن بر شهود 
انسانی نه  ، که با معرفتتوانیم داشته باشیم می انسانی متفاوت از معرفت کاملاً«معرفتی 

مـاهوي و نـوعی    تفاوت ،، بلکه همچون شهوداز نظر میزان و درجه متفاوت است تنها
                                                                                                                        
1. phenomenon 
2. noumenon 
3. intellectual intuition 
4. primordial being 
5. transcendental object 
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دانـیم یـا    اما چنین موجودات غیرانسانی را مـا ممکـن نمـی    ).B / 278 A 334( نیز دارد
منکر این نیسـت کـه از طریـق مشـاهده و      کانت. شوند دانیم که چگونه ساخته می نمی

اصرار او بر ایـن   ولی ،نفوذ کرد »زوایاي تاریک طبیعت«ممکن است بتوان در  تحلیل
با تمام این « :شود بودنش است که درك می »پدیدار«ها از جنبه است که این طبیعت تن

، حتی اگر کل طبیعـت بـراي مـا آشـکار شـود، مـا هنـوز اصـلاً بـه پرسشـهاي           معرفت
یعنی وراي طبیعت  ،»توانیم پاسخ دهیم استعلایی که در وراي طبیعت مطرح است، نمی

توانستیم دانشـمان از   اگر ما میمسلماً  ).A 278، همان( شود می پدیدار که حیث  از آن 
با تعبیر  آور بود که کانت شود توسعه دهیم، شگفت می که پدیدار گونه آنطبیعت را 

تـرجیح   گردد که کانـت  تمام مسئله به این برمی( .زوایاي تاریک طبیعت سخن بگوید
نه یک سـطح، ترسـیم   ، را بر حسب تصویر یک کره تجربه و معرفت يدهد قلمرو می

ناشــناخته و رســد بــه فــرض یــک ذات  مــی بــالاخره کانــت). B  /762 A 790( )کنــد
 مشخصی نیست، بلکـه بسـته بـه محـدودیت حساسـیت      ءکه مفهوم هیچ شی مشکوك

اشیائی بیرون از حوزه  وجود بهرا براي بحث نظري راجع  »زمینه«این نکته . انسان است
تـوان از طریـق    با آنچه می »متفاوت و مغایر« اشیائی: کند آدمی فراهم می خاص شهود

چیز را نـه   کرد، ولی از وجودشان هیچ شهود و مکان ویژه انسان از زمان ماتقدم شهود
  ).B  /288 A 344( توان کرد انکار و نه اثبات می

. کنـد  می بحث 2فراحسی یک شهود امکاندرباره » 1نقد حکم غایی«در  کانت
را روي  اگـر شـهود  . شـاید بـدیهی باشـد    برگسـن  وسـیله  بهاهمیت تصدیق این مطلب 

متمرکــز کنــیم او بایــد بــراي اثبــات دقیــق چگــونگی   دربــاره دیرنــد برگســن اندیشــه
امـا، ایـن بـدان معنـا نیسـت کـه       . مبـارزه کنـد   سانی با کانـت اندیشیدن فراتر از شرط ان

اي متفـاوت و اثبـات    یا موجود نخستین بشویم؛ بلکه مستلزم شروع از نقطه متوجه خدا
 آن شـرایط  وسـیله  بـه محدود نیسـت و   به شرایط ذهنی ،این است که امکانات اندیشه

خـود را در آن   نقـد  قلمرویی را بپذیرد که کانت اگر قرار بود برگسن. شود متعین نمی
  . امري بیهوده و ناامیدکننده بود ،فراتر از شرط انسانی آرزوي اندیشه ،منتشر کرد

                                                                                                                        
1. the critique of teleological judgement 
2. supra-sensuous intuition 
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 هـل حسـاب و کتـاب تکامـل    عنوان یک عضو سودانگار و ا انتزاعی که به عقل
را بـا سـکونهاي مجـاور     رود و فقط حرکـت  پیش می  به با شروع از سکون ؛یافته است

کنـد و در   ، بـرعکس، از حرکـت آغـاز مـی    شهود ،از نظر برگسن. سازد هم دوباره می
ذهـن  ( مـا گرفتـه شـده اسـت     ذهن وسیله بهبیند که  فقط یک عکس فوري می سکون
 گونـه  آنلازم نیسـت،   منظور رسیدن بـه شـهود   به از نظر برگسن). 35-34ص ، خلاق

 :کنـیم منتقـل   حـواس  يفرض کرده است، خودمـان را بـه بیـرون از قلمـرو     که کانت
هرگـز مـا را   ) عقلـی ( بعد از براهین قاطع اثبات کرد که هیچ تلاش دیالکتیکی کانت«

و خواهد بـود،   شهودي یک متافیزیکلزوماً  کارآمد رساند و متافیزیک به ماوراء نمی
 امـا [. چنین متافیزیکی غیـرممکن اسـت   را نداریم کند که چون ما این شهود یاضافه م

 تصـور  غیـر از آنچـه کانـت    دیگـري  یـا حرکـت   اگـر زمـان  ، درواقـع  ]از نظر برگسن
 وقتـی کـه کانـت    چنـین هم). 128ان، ص هم ـ( »طور بود ، همینوجود نداشتکرد  می
توانـد دربـاره آنهـا     طبیعـت مـی   يانسانی، هنگام تأمـل روي اشـیا   فاهمه«پذیرد که  می

 بر یک فهم احتمالی متفـاوت از فاهمـه  «کند که این ویژگی  و تصدیق می »حکم کند
راجـع بـه پـذیرش     نقـدش یک مفهـوم مشـابه در نخسـتین     کانت( »انسانی دلالت دارد

، بـه  )61، ص 77، فصـل  1952 کانـت   ،کند ذکر می »شکل احتمالی دیگري از شهود«
بـا   برگسـن . شود پیگیري می برگسن وسیله بهراهی اشاره کرده و آن را بسته است که 

 کـردن معرفـت   از اتهام نسبی] تقریباًالبته [را  ، امیدوار است علم تجربییافتن شهودباز
  .محتوا نجات دهد روي در بحثهاي نظري بیهوده و بی را از اتهام زیاده و متافیزیک

 عـلاوه، شـهود   اسـت، بـه   همچون نوعی از التفات نفسـانی  شهود از نظر برگسن
تثبیـت   که توجهش بر مـاده  حال عین  دربه خودش است،  توجه ذهن«نوع خاصی از 

کـه بنیـان علـم     حال عین  درکه نوعی توجه است  شهود). 79ص  ،همان( »شده است
توانـد   مـی  ]نیـز [از لحاظ روشـی  «گذارد،  واقعی را می و متافیزیک درباره روح جدید

بود، هوشـی کـه    نخواهد محض دیگر فعالیت هوش متافیزیک. »پرورش و توسعه یابد
خواهد بفهمانـد کـه خلـط     می برگسن. کند ها تعریف می اي از نفی را با مجموعه روح

 ایـن  1). 88همـان، ص  ( خطـایی فـاحش اسـت    یـا احسـاس   او با غریزه روش شهودي
                                                                                                                        
1. Bergson, H. Creative Evolution, p. 176. 
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کنـد و در تـلاش بـراي     کـار مـی   »جمیعهـاي کیفـی  تفکیکهـا و ت «متافیزیک از طریـق  
ویـژه بـا حسـاب     و بـه  ، با ریاضیات جدیدوارونه کردن جهات طبیعی طرز کار اندیشه

  :انتگرال هماهنگ است
 اسـت بـه   1راینـد شـدن  ف تلاشی است براي گذاشـتن آنچـه در  دقیقاً  ریاضیات جدید

نـه از بیـرون    ؛، براي دنبال کردن رشد کمیتها، براي درك حرکت2هساخت پیشجاي 
و خلاصــه، بــراي پــذیرش  بلکــه از درون و در مــیلش بــه تغییــر ،در اثــر آشــکارش

  ). 190همان، ص ( 3لگوي اشیاءا سیال پیوستگی
در این است که اولی نیازي ) کمیات علم( با ریاضیات جدید اما فرق متافیزیک

از واقعیـت،   فهـم متافیزیـک   علت نامحدود بودن بالقوه. ندارد به نماد به گذر از شهود
نامحـدودي قلمـرو    طـور  بـه این است که از تعهد رسیدن به نتـایج مفیـد آزاد اسـت و    

را بپذیرد  ریاضیات »خلاق اندیشه«تواند  می متافیزیک. دهد تحقیقاتش را گسترش می
 برگسـن  .)191همـان، ص  ( ، گسترش دهد»به واقعیت کلی«، به تمام کیفیات و آن را

بازسـازي کنـد،    خواهـد  نمـی  دربـاره واقعیـت را   دارد کـه دیـدگاه افلاطـون    اظهار می
براي برقراري دوباره  است، بلکه هدف توانا ساختن اندیشه طورکه در سیستم کانت آن

خواند  توان نسبی را هنگامی می صورتی از معرفت 4.است و سیلان تماس با پیوستگی
ود غفلت کند و مجبور ش ـ ، از مبانی دانش رمزي در شهودکه از طریق عمل فراموشی

برعکس، . کندپیشروي  موجود تکیه کند و از مستقر و ثابت به سیال از پیشبر مفاهیم 
کند و در عوض بـا تـلاش    از پذیرش آنچه از قبل شکل گرفته امتناع می مطلق معرفت

 حیـات «و در نتیجـه بـا پـذیرش     براي قراردادن خودش از همان ابتدا در واقعیت سـیال 
را  ، مفـاهیم سـیال  »واقعیت در تمام انحناهـایش «و با تلاش براي تعقیب  »نفسه اشیاء فی

است که فقـط بـه    مستلزم ترك روش تعبیري رسیدن به این معرفت 5.دهد پرورش می
در آن «است که  جر خواهد شد و حاصل اندیشیدن برحسب دیرند عینیکلیات عالیه من

  ).192-190، ص همان( »یابد بازسازي بنیادین کل همیشه ادامه می
                                                                                                                        
1. process of becoming 
2. ready-made 

  .آمده است درباره وظیفه فیلسوف 185، ص ماده و یاد مقایسه کنید این نکته را با آنچه در  .3
4. Creative Mind, p. 197. 
5. Bergson, H., Creative Evolution, 1983, p. 363. 
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کنـد؛   کـار مـی   »خبـر  غافـل و بـی   متافیزیک«با یک  علم تجربی از نظر برگسن
مبتنی است بر پذیرش غیرنقدي نمودارهـایی کـه واقعیـت را     که مکتب کانتی درحالی

تواند نوعی  نمی خلاصه، اینک مکتب کانتی. اند یکنند و ویژه امور علم ریزي می قالب
شناسـی   زیبـایی کار خـاص   برگسن. ما را تبیین کند معرفت ایجاد کند که نسبیت عقل

عنوان یک صفت مادي همانند دیگر صفات  را به امتداد: شناسد را می کانت 1یاستعلای
حرارت، وزن و رنگ را بـدون توسـل بـه     قتی ما کیفیاتتوان لحاظ کرد، چون و نمی

 فضـا  کـاملاً بـا تصـور    ]پـس امتـداد  [توانیم تعیین کنیم،  تجارب واقعی این چیزها نمی
تماس معلوم شـود،   مشاهده و وسیله بهتجربی  طور بهاگر  ،حتی امتداد. متفاوت است

مهیا سازد که خواص آنها  پیشینیصورتهایی  ،را براي اینکه در آن این امر توانایی ذهن
 2اسـت  گرایی استعلایی فضا این اندیشه. کند تعیین کنیم، رد نمی پیشینی طور بهرا نیز 

بـدان   صـرفاً اما این . کند میالقاء  ات، را، از جمله تعارضکانت که کل اقدام جسورانه
کند، بلکه بـدان معناسـت کـه ایـن      یی زندگی میدر محیطی فضا معنا نیست که هوش

» انـد  بـه هندسـه مـا آغشـته    «اگر ادراکات ما . کند را تعطیل می امکانات اندیشه ،محیط
 کـرده حذف  را قبلاً آنها ادراك یابد که قوه خواصی ریاضی می در ماده اندیشهوقتی 

زیرا هر : کند خودش را تسلیم و مطیع استدلالهاي ما می ماده. است، نباید تعجب کنیم
 سـیلان  شـهود  وسـیله  بهانکار شده است، مانند آنچه  و واقعیت دیگري از ماده معرفت

اي از تعارضات باشد که  مجموعه ،شود، ما نیز نباید تعجب کنیم اگر نتیجه پیشنهاد می
 هانـداز  همـان  بهشود که  آن مینقیض دیگري  موجب گزاره فوراً در آنها یک گزاره

  .قابل اثبات است اندازه همان بهموجه و 

  ی اجتماعیسشنا و زیست اخلاق
شناسی جدید موجب توجه بیشتري به نقش افراد و از این طریق سـبب اولویـت    جامعه

عنوان تلاشی براي متعـادل   به 4دو سرچشمه اخلاق و دین. شد 3»جمعی عقل«بخشی به 

                                                                                                                        
1. transcendental aesthetic 
2. transcendental ideality of space 
3. group mind 
4. The Two Sources of Morality and Religion (TSMR) 
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همچنین گفته شده اسـت کـه آنچـه     1.ملایم ساختن این اولویت توصیف شده است و
 جامعـه  ]یعنـی [گیرد،  جمعی می عنوان دو نشانه این عقل به سرچشمه اخلاق و دین دو

بـا   لـی ک بـه طـور  کـه  انـد   هـاي جزئـی   آخرین اقلام در ستون سالبه«، ن ایستاو دی بسته
  2».کنند آغاز می و علم ریاضیات

این است که در اصل کاري  دو سرچشمه اخلاق و دیناولین ویژگی قابل ملاحظه 
 ، از حیث تحلیلدرواقع. ی اجتماعی است تا متافیزیکسشنا ر در زمینه زیستاست که بیشت
معتقـد اسـت، پژوهشـی زیسـتی اجتمـاعی       که چارلز هـارت شـورن    طور همانآن از دین، 

بلکـه   این اسـت کـه روابـط اجتمـاعی ماهیـت ثـابتی ندارنـد،        رگسنادعاي اصلی ب 3.است
ادعا این نیست که روابط اجتمـاعی  . 4و پیشرفت در حال جریان ند از یک آفرینشا عبارت

کند  در این کتاب همواره سعی می برگسن - اند فردي آدمی پیامدهایی جانبی از تلاش ذاتاً
ی متعـادل و هماهنـگ   گرای ـ شناسانه و نظري را با ادعاهـاي جمـع   روش ادعاهاي فردگرایی

مــا بایــد . 5نتــا خــود مبــیانــد  و فرهنــگ بیشــتر تطــوري جامعــه) نظــر وي بــه ( امــا -ســازد 
عنـوان خـالق انـواع و همچنـین افـراد       ، بـه زیستی حیات هاي آنها را در مقتضیات سرچشمه
تمام آنچه باید انجام دهیم این است که انسان را دوبـاره در جـاي خـود در    «، کنیمجستجو 

 »ی بـدانیم س ـشنا عنوان بخشی از زیست ی را بهسشنا و روان کنیممیان موجودات زنده لحاظ 
  6.دهیم قرار می »کلی حیات تحول«ما با انجام این کار اجتماعی بودن را دوباره در 

نخسـت اینکـه دیـدگاه     :آشکار اضافه کنـیم نسبتاً  باید به این ویژگیرا دو چیز 
اي وجـود   فروکاهشـی نیسـت؛ هـیچ نشـانه     7ی اجتمـاعی سشنا یک زیست یقیناً برگسن

خواهد  ، نیروهاي زیستی یا ژنتیک می»محض«فرهنگ را به سطح حیوانی  ندارد که او
در مخالفت با مکتب فروکاهشی  خش برگسنب دنبال دیدگاههاي رهایی به. پایین بیاورد

                                                                                                                        
1. Scharfstein, Ben-Ami (1943), Roots of Bergson’s Philosophy, pp. 104, 105 note 10, 125-6; 

TSMR, pp. 104-5, (OE, pp. 1063-4). 
2. Scharfstein 1943, pp. 125-6. 
3. Hartshorne, Charles (1987), “Bergson’s Aesthetic Creationism Compared to Whitehead’s”, 

p. 379. 
  .)1060، ص مجموعه آثار( 100، ص دو سرچشمه اخلاق و دین  .4

5. self-explanatory 
  .1074، ص مجموعه آثارو  177همان، ص   .6

7. reductive sociobiology 
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شایسـتگی  ؛ زاست مانده باشد یک گفتار تورم ی، اگر چیزي از برگسنسشنا در زیست
ی س ـشنا پس بایـد بـه واژه زیسـت   « :دهیم نفوذ زیستی بیش از آن است که ما به آن می

ایـن   اینکـه،   دوم .»داشته باشدتر از آنچه دارد یا شاید روزي  خیلی وسیع بدهیم معنایی
و  از تحلیلهـاي مشـابه آن زمـان    انتقاد برگسن. واقعی است ی تطوريسشنا یک زیست

و  »گیرند را مسلم می جامعه«آن بود که آنها ) اسپنسر هربرت مثل دیدگاههاي( تر پیش
آنهـا بیشـتر   : رسـند  ی در افزایش و تحکیم وضـعیت خـاص مـی   سشنا به کاربرد زیست

گیـري سیاسـی    در جهـت  ربط است که آیـا تحلیـل   بی 2.3هستند تا تطورگرا1همنواگرا
ی اجتمـاعی غلـط، سـعی آن بـراي     س ـشنا خطاي زیست: کارانه محافظه آزادانه است یا

 جامعـه  »يهـا  سرچشـمه «، حقیقتکه، در بخشی به ذوات طبیعی است، وقتی مشروعیت
گـرایش بـه    درواقـع گذارند که، یکی از آنهـا   فقط گرایشهاي طبیعی را برعهده ما می

مـدام صـور اجتمـاعی جدیـد      پوشی از تمام مفاهیم ذات طبیعی به نفـع آفـرینش   چشم
ــود؛ همــان ــاز« کــه برگســن خواهــد ب از  رو برگســن از ایــن. نامیــده اســت »4اخــلاق ب

ی آبکـی  گرای ـ و همچنین از نسبیت اصالت تحویلی نگرایا منجمد طبیعت 5یگرای ذات
گیرد، ولی با یک  خود می قالب طبیعت را به درواقع جامعه: رود می ا طفرهگراه فرهنگ

  .کند قالبهاي خود را بشکند ماهیت خلاق که تا حدي سعی می
گیـرد، مبــارزه   ی اجتمــاعی چـه شـکلی مــی  س ـشنا نظـر از اینکــه زیسـت   صـرف 

کننـد و سـعی    کلـی انکـار مـی    اش را بـه  د کـه مقدمـه  اش بـا آنهـایی خواهـد بـو     اصلی
انسـانی تبیـین    کامـل برحسـب ابزارهـاي هـوش     طـور  بـه را  و اخـلاق  کنند جامعـه  می

اسـت کـه   انتقـاد  ایم شـامل دو   بخشی از فصل اول که ما در این گزیده گنجانده. کنند
بـر کـار    یکـی از آنهـا مبتنـی   . دهـد  مـی  ه صـورت ن ـگرایا این دیدگاه عقل علیه برگسن
ــدیمی ــر او در  ق ــلاق ت ــول خ ــی   تح ــان م ــه نش ــت ک ــوش   اس ــود ه ــد خ ــد  ،ده فرزن
شناسـی   ؛ ایـن معرفـت  »بـر نیازهـاي حیـاتی تطبیـق کنـد     «ی است، لذا بایـد  سشنا زیست
را  توانـد نماینـدگی مسـتقیم فرهنـگ و اخـلاق      نمی دهد که عقلانیت نشان می تحولی

                                                                                                                        
1. conformist 
2. evolutionist 

  .1061و  1052-3ص  مجموعه آثارو  101و  91-2، ص دو سرچشمه اخلاق و دین  .3
4. open morality 
5. essentialism 
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. کنـد  برعهده داشته باشد، بلکه درنهایت به واسطه نماینده نیروهـاي حیـاتی عمـل مـی    
 درحـد آن را  ،کنـد  را رد مـی  کـه کارآمـدي عقـل    کند هنگـامی  سعی می البته برگسن

یم یلوحانـه اسـت کـه بگـو     ؛ بسیار سادهپایین نیاوردآورد  را درمی چیزي که اداي عقل
پــذیرد کــه  او مــی. کنــد کومــت مــیح لــی بــر عقلانیــتک بــه طــور هیجــان و عاطفــه

مـورد تأمـل و تردیـد     واسـطه عقـل   تصمیمات اخلاقی در هر موقعیت خاصـی بایـد بـه   
 شــود »اقتصــادي«بیشـتر   همچنـین درســت اسـت کــه هرچــه یـک جامعــه   . واقـع شــود 

ن گرایـا  ا کمـک بـه عقیـده عقـل    ، ب، فرامین اخلاق عملی)اللفظی کلمه معناي تحت به(
کنـد   به آنهـا اسـتناد مـی    منابعی که برگسن 1.شود تر می کامل و منشأ نهایی آنها، منطقاً

اگـر مجبـور شـویم تسـلیم      درواقـع بر تصمیمات ما تـأثیري ندارنـد؛    صریحآشکارا و 
، انـد 2هـر دو، اقسـام اخـلاق قـدیم     ایـن دو منشـأ،  . شود آنها شویم، عمل غیرممکن می

 لـی شـرایط امکـان   ک به طورآنها گویی . کند دلالت می» منشأ«که اصطلاح   طور همان
ولـی  . کننـد  اخلاقـی را فـراهم مـی    داشتن حساسیت انجام قضاوتهاي اخلاقی و امکان

کـه خـواهیم دیـد،      طـور  همـان تناسب ندارند، چون  شده از اخلاق نیبا یک مدل عقلا
جـایگزینی بـراي    یـک سیسـتم   دو سرچشمه اخلاق و دین. اند4و فراعقلی 3دون عقلی
  5.کند عرضه نمی »اخلاق«یا  علم اخلاق

گـراي خـاص،    عقـل  علـم اخـلاق  » شده اخـلاق  مدل عقلانی«از  منظور برگسن
اخلاقـی اسـت کـه     یارز بـا مـدل   اخلاقـی هـم   نیست، چنین علم کانتی همچون اخلاق

اي از قوانین را از یک یـا چنـد مقدمـه آغـازین، دربـاره       مجموعه ،یافته زمانسا طور به
منفعـت  «: آورد اسـت، درمـی   این فرض که انسجام و سازگاري یـک جنبـه از اخـلاق   

، دلسـوزي، سـازگاري منطقـی و غیـره؛     ، همـدلی عمومی، منفعت فردي، خودخواهی
بـیش ممکـن    و اعده عملی وجود ندارد که اسـتنتاج اخلاقـی عمـومی از آن کـم    هیچ ق
تـوان   را از یک مبناي روشن و بدیهی، هرچه باشد، می ، اخلاقدر هر صورت. »نباشد

                                                                                                                        
  .)1112و  1043و  994 ص آثار مجموعه( 161و  81و  24ص  دو سرچشمه اخلاق و دین   .1

2. proto-morality 
3. infra-rational 
4. supra-rational 
5. Jacques Chavalier, Entretions avec Bergson, pp. 75, 154-5, 159, cited in Gallagher, 1970, 

p. 48. 
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 دیگـر،  عبـارت  بـه . شـود  حذف مـی  وسیله بدین 1استنتاج و به آن تحویل کرد؛ اما ذاتی
ی گرای ـ است بـا عقـل  ) به هر معنایی( »آنچه سیال«اخلاقی است یعنی  ،آنچه در اخلاق

عقیـده قـدیمی   . مربوط است برگسنانتقاد این نکته به خط دوم . ماند غیرقابل تبیین می
: محرك واقعی براي عمل واقعی اسـت  فاقد هرگونه ،که فضیلت انسجام یا سازگاري

آشـکار در برابـر    طـور  بـه تواند مطرح کند که ما همیشه  استدلالهایی را می تنها عقل«
  .2»دهیم استدلالهاي دیگر قرار می

 .اسـت  4اگر عاطفه خود یک فیلسوف 3با فرا اخلاق برگسن کنیمما نباید گمان 
 عنوان نقطه آغـاز علـم اخـلاق    به 5بالاخره به صراحت مدعی است که همدلی برگسن

را از هرگونـه نزدیکـی و پیونـد     برگسن ،تر اما دوباره چیزي پیچیده 6.صلاحیت ندارد
و هیجان؛ آدمـی   یعنی تلقی او از خود عاطفه: کند ا دور میگر ا نظریه عاطفهاحتمالی ب

، فراینـدهاي هورمـونی یـا اگـر     برحسـب دریافتهـاي حسـی    با اندیشیدن درباره عاطفـه 
صـرف، فقـط یـک جنبـه از      کمتر فیزیولوژیک بیندیشیم، برحسـب محرکهـاي کـور   

 خشک فضـایی شـده، برگسـن    در کنار چنین احساسات. کند حیطه تأثیر را درك می
 کند، عواطفی که نه بـا عقـل   می استدلال در علم اخلاق »7خلاق عاطفه«براي اولویت 

در . کننـد  را ایجاد مـی  8، بلکه یک شکل خاص از حیث التفاتیتصور ند نه باا مخالف
بخـش از   یـک تصـویر تـورمی و رهـایی     وسیله بهکند  سعی می برگسن این سطح نیز،

  :رضایت دهد در اخلاق فهو عاط ، به انشعاب عقلخود عاطفه
شـود،   افـزوده مـی   و آن چیزي است که به تصـور  اي که نتیجه تصور در کنار عاطفه

دربردارنـده آن و تـا حـد     درواقـع مقـدم اسـت و    اي وجود دارد که بر تصـور  عاطفه
و حتی به شکل یک  تواند به شکل تصورات اي که می طفهمعینی علت آن است؛ عا

                                                                                                                        
1. essential 

و  1048، 1033، 1204، ص مجموعـه آثـار  ( 89-85-68-269، ص دو سرچشمه اخـلاق و دیـن    .2
1050-1051( 

3. meta-ethics 
4. emotivist 
5. sympathy 

  .)1051ص  مجموعه آثار( 90ص  دو سرچشمه اخلاق و دین  .6
7. creative emotion 
8. intentionality 
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  1.نظریه اخلاقی متبلور شود
، شوند، عواطفی که اندیشـه  آسانی شناخته می وجود دارد که به »طبیعی«البته، عواطف 

 ؛ ولـی یـک عاطفـه   شـوند  اجتماعی و حتی خود طبیعت موجب الهام آنها مـی  قرارداد
خـاص   تصـورات  یا الهـام نیسـت، ایـن عاطفـه     معلول یک تصور ،خلاق کاملاً جدید

  .است فراعقلی: خودش را در بر دارد
باید همیشه هنگام بحث از آزمـون زیسـت    نظریه حیات ،برگسن در متافیزیک

ثنویتی اسـت کـه    ،توان گفت اولین تجلی آن می. و دین مدنظر باشد اجتماعی اخلاق
و دین وجود دارد کـه هـر    منشأ براي اخلاق دو. از همان آغاز در این اثر آشکار است

؛ چـون دو چهـره اصـلی    باشـد شناسـانه   تواند زیست ر دو می؛ هاستشناسانه  دو زیست
 عنـوان گونـه مجـازي    ، بـه سـو  یـک  وجود دارد، آنچـه او از  برگسن براي نظریه تحول

وار واقعـی توصـیف    عنوان بیان آن نظـم در اشـکال انـدام    ، بهدیگر از سويسازواره و 
دیگـر،   عبـارت  ، بـه دو چهـره از زمـان  . هیافت ـ تکامل يو اجزا تحول یعنی خود: کند می

  .هیافت جریان و زمان در حال جریان زمان
عنوان دو گونـه   به این تأثیرات زیستی در اخلاق دو سرچشمه اخلاق و دیندر 

، کـه هریـک بـه ترتیـب     4و الهـام اخلاقـی   3اخلاقـی  تکلیف: شوند ظاهر می 2انگیزش
اولـی همچـون یـک نـوع فشـار عمـل        6.رحـال تکامـل  و د 5هیافت تکامل منطبق است بر

و یـک   بستن است، که یک مدل بسـته از جامعـه   ، مایل به مرکزِیک حرکت ،کند می
ی و گریـز از مرکـز و بیرون ـ   دومی یک حرکت. دهد از دین را پرورش می شکل ایستا

را در خـود   پراکنده است که بذرهاي یک اجتماعی بـودن بـاز و یـک معنویـت پویـا     
و  صـریحاً «از ایـن دو منشـأ    کـدام  هـیچ که   طور همان: گوید می برگسن. کند حمل می
هـاي اخلاقـی یـا     نیست، تلاش براي تبیین هـر یـک برحسـب نظریـه     »اخلاقی منحصراً
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2. motivation 
3. moral obligation 
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  .شناسانه باشد ی اجتماعی ما باید زیستسشنا زیست 1.نه استدینی احمقا
را با فشـار کـاملی کـه     نوع نخست را یعنی تکلیف اخلاقی حرکت برگسن

، در جامعـه  .کنـد  کنـد، مقایسـه مـی    حفظ مـی  سلولها را در یک ارگانیسم وحدت
ما باید توجـه داشـته   . کند کننده را ایفا می فقط عادت است که نقش عامل تضمین

ــی در اینجــا وجــود نــدارد کــه رفــتن از لایــه زیــرین    باشــیم کــه هــیچ واســطه علّ
ک شناسانه را ایجاب کند بلکه هر دو حیطـه ی ـ  شناسانه به لایه فوقانی جامعه زیست

دهد که بر قالب این یا آن نیست، بلکه به شکل یک اصل  نشان میرا  نوع حرکت
جوامع حیـوانی   نیروي حافظ وحدت. نامیم می »استعلایی«ثالث است که ما آن را 

 هرچنـد غریـزه  . ، اصل دیگري است که موازي عرضه شـده اسـت  وابسته به غریزه
جلـوه   صـرفاً ماسـت، بلکـه    تکلیـف  حـسِ  »علـت «نیز بدین معنا نیست کـه   2لنفسه

   3.است دیگري از این نوع حرکت
بر این باور است که هیچ مورد خاصی  اما درباره این تکالیف اجتماعی، برگسن

برتري بیشتري بر دیگـري نـدارد؛ تنهـا قاعـده      ، به منشأ زیستی به اعتبار نزدیک بودنش
نفسـه   اهمیت دارد این قاعده عمومی و کلی است کـه، فـی   اجتماعی که براي برگسن

را  است که نقش یک چسبنده اجتماعی فراعقلی »کلیت تکلیف«وجود دارد؛  تکالیفی
کـه از آن جـدا    کنیم مگر وقتـی  اما ما هرگز اثر این کلیت را احساس نمی. کند ایفا می
نادر است که تکالیف یا وظایف با تمایلات عادتی ما هماهنگی نداشـته باشـد؛   : شویم

 شـویم؛ زیـرا خودآگـاهی    شـویم از آنهـا آگـاه مـی     فقط وقتی که ما مرتکب خطا مـی 
 »گسسـت حرکـت  «یـا  ) زمـان و اراده آزاد بـه زبـان   ( »تأمـل «درسـت همـان   ) وجدان(
هـاي فـردي و    است که هنگام کشمکش بین انگیزه) گوید می ماده و یادکه  گونه آن(

 یشده موجـب مقـاومت   اخلاقی پذیرفته انحراف از قرارداد. شود اجتماعی ما آشکار می
حالتی از قبض «، به »کنیماگر در برابر این مقاومت، مقاومت «شود که  درونی در ما می

خیـزد   نادرست برمی ياز این مورد محدود غیرعادي تصور. منتهی خواهد شد »و بسط
                                                                                                                        

  .)1057ص  مجموعه آثار( 96ص  دو سرچشمه اخلاق و دین  .1
2. per se 

  .)981و  984-6و  996-7ص  مجموعه آثار( 9و  14-13و  26-7ص  ،همان  .3
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نتیجه کلی ( تعمیم دادن جزئی. است اصل خودبنیاد و خودمبین علم اخلاق که تکلیف
آورد کـه در   مـی  وجود بهرا » خودبسندگی وظیفه«دیدگاه نادرست ) گرفتن از جزئی

، این دیدگاه، براي ولی در باطن. وجود دارد) کم بالقوه دست( هنگرایا عقل علم اخلاق
. کنـد  خلـط مـی   شده را با منشأ تکلیـف  به حالت اول، فشار ادراك یبرگرداندن تکلیف

   1.را کند نه خود تکلیف فقط تأمل و مقاومت در برابر مقاومت را عرضه می هوش
اسـت کـه مـا بـه درسـتی       خودآگـاهی خیـزد نـوعی    برمـی  آنچه از این تکلیف

سـازي و حفــظ   بـه اجتمــاعی  نــامیم و در آن میـل  اجتمــاعی مـی  و شـعور  خودآگـاهی 
ایـن اسـت کـه     یک ویژگی تکلیـف اجتمـاعی  . شود هویت اجتماعی ما نشان داده می

بنـدیهاي اجتمـاعی    تشـکیل دسـته  . کنـد  را برقـرار مـی   »ه اما بزرگبست اي جامعه« فوراً
 گـرِ  و غیـره، کـه هـر یـک از آنهـا همچـون نیـروي مداخلـه         قـوم مانند خانواده، ملت، 

بـه   جامعـه . اسـت  کننـد، در ذات تکلیـف اجتمـاعی    عادتی عمل مـی  اجتماعیِ اخلاقِ
را اشـغال   تـرین دوایـر متحـدالمرکز در اطـراف نفـس      ترین و انتزاعـی  وسیع لیک طور
شـود و همـه از حقـوق و     در هر دایره به همه از نظر یـک منظـر نگریسـته مـی    . کند می

اي اساسـی   هـاي بسـته   امـا آنچـه دربـاره چنـین حـوزه     . آزادیهاي یکسـان برخوردارنـد  
یـک تشـکل اجتمـاعی    . رنـد بیش نسـبت بـه خـارج نفوذناپذی    و ست که کماست، این ا

ة شـد  تواند خیلی گسترده باشد و حتـی بـا متحـد کـردن گروههـاي اقلیـت منـزوي        می
به گسترش خود ادامه دهد؛ مهم نیسـت کـه آنهـا در نـوع حرکتـی کـه عرضـه         پیشین

ه شـمار معینـی   ویژگی اساسی آنها این است کـه در هـر لحظ ـ  « :مانند کنند بسته می می
احتیـاج بـه    2هـر گـروه خـودي    .»کننـد  مـی از افراد را داخل و گروهی دیگر را خارج 

) کنــد مطــرح مــی کــه برگســن  طــور همــان( یــا دشــمن دارد، 3یــک گــروه خــارجی
واسـطه یـک عمـل استثناسـازي      اجتمـاعی بـه   تضمینهاي تحمل و وحدت که يطور به
ــا« ــر تم ــانهاي دیگــر در براب ــی  »م انس ــراهم م ــور از اخــلاق  4.شــود ف ــوع اگــر منظ  ین

                                                                                                                        
 .)992و  997ص  مجموعه آثار( 21و  27ص  دو سرچشمه اخلاق و دین  .1

2. in-group 
3. out-group 

ــندو سرچشــمه ا  .4 ــار( 30-31و  18-19و  32ص  خــلاق و دی و  1001و  1002ص  مجموعــه آث
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ــه غیرمنفعــت دیگرخــواهی  یمیباشــد، خیلــی دور از حقیقــت نیســت کــه بگــو  1جویان
  .را دارد شایستگی نام اخلاقشدت  به بسته اخلاقِ

  احساسـاتی کـه مـا بـراي هـر گـروه داریـم، هرچـه باشـد،          : نویسـد  مـی  برگسن
هـایی بـراي    عنـوان انگیـزه   بر یک انتخاب و لذا بر یک استثناسازي دلالت دارند و بـه «

اخـلاق   ،ایـن . »کننـد  نمـی  مسـتثنی عمل کننـد، ولـی دشـمنی را     توانند می جویی ستیزه
هـا، فشـارها و تکـالیف کـه بـر فـرد تحمیـل         از قوانین و موازنه اي مجموعه: است بسته
 از نگاه دینی، جامعـه . کند همسان می ]با بقیه[اش  شود، او را با حذف تغییر تکاملی می

گـرایش  شـده   شـده و نهادینـه   از ایمان، به یک معنویت رمزگذاري به شکلی ایستا بسته
 کنـد تـا یـک الوهیـت فرضـاً      دارد که فراتر از هرچیز، علایق و منافع گروه را بیان می

اغلـب ممکـن    یکی نیست، زیرا دیـن ایسـتا   با اخلاق بسته دین ایستا. کلی و جهانی را
شـود تجـویز    غیراخلاقی دانسته مـی  بستهاست افعال بربریت خرافاتی را که در اخلاق 

را عرضـه   ماند و آن اینکه هر دو شکل یکسانی از نظم اجتماعی اما یک نکته می. کند
  .2شوند کنند و اغلب با هم یافت می می

اي کـه   و جوامـع بسـته   اجتمـاعی  خودآگـاهی ، اما در کنـار تکلیـف اجتمـاعی   
دهـد،   هست کـه پاسـخ مـی    خودآگاهیکنند، نوع دیگري از  تأیید می آنها پشتیبانی و

ویـژه   ، بـه 3، بلکه به لزوم اشـتیاق بـه آزادگـی   اما نه به لزوم ماندن در حصار بسته جامعه
. انـد »آزاده«یـک خوشـامد بـه کسـانی کـه خودشـان       : آزادگـی  اشتیاق بـه اسـتقبال از  

شناسـانه   قـرار دارد کـه زیسـت    يدیگـر  ، اخـلاق »به همه عشق بورزید« سر حکمِ پشت
 اخـلاق «اکنـون از یـک    ن، برگس ـ»محـض «ه گرایان ـ معنـاي طبیعـت   ، اما نه بههستنیز 

زیـر   صـورت  بـه حـرکتش را   »حـد نهـایی  «گوید و  سخن می »اخلاق مطلق«یا  »کامل
  . 4کند توصیف می

                                                                                                                        
 )1001و  90-989

1. un-self-interested altruism 
  .1150-1و  1007ص  ،و مجموعه آثار 205-7 ،39ص  ،دو سرچشمه اخلاق و دین  .2

3. openness 
  .1003، 988 ،ص مجموعه آثار و 33-4و  17همان، ص   .4
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 اســت، جــان آزاد چــه چیــز را روا 1رویکــرد دیگــر، متعلــق بــه جــان آزاد و مطلــق«
تـوانیم   مـا نمـی  : گیـرد  یم کـه تمـام انسـانیت را دربرمـی    ی؟ فرض کنید بگـو شمارد می

زیاد دور برویم، ما نباید زیـاد دور بـرویم؛ چـون عشـق جـان آزاد ممکـن اسـت بـه         
 اشـیائی کدام از ایـن   حیوانات، گیاهان، به تمام طبیعت گسترش یابد؛ ولی هنوز هیچ

آزاد  جـان  وسـیله  بـه کـه   کننـد بـراي تعریـف رویکـردي     سان آن را پر می که بدین
توانـد   مـی  ]آزاد[یم، جـان  یاتخاذ شده است کافی نیست؛ زیرا اگر صریح سخن بگو

بدون همه آنها عشق بورزد، فرمش بستگی بـه محتـوایش نـدارد، مـا فقـط آن را پـر       
بـه کسـی    »احسـان «. همان سادگی دوباره آن را خالی کنیم توانیم به ما می ایم، کرده

آورد، هرچنـد مخلـوق زنـده دیگـري روي زمـین       اسـت فشـار مـی    »احسان«اهل  که
عـلاوه،   هکنـد، ب ـ  همدردي مـی  »با تمام طبیعت«محض  آزادگی.2»وجود نداشته باشد

 تماسی است با اصلی از طبیعت که خود را در یک الحاق کاملاً متفـاوت بـه حیـات   
. کند، نه با آنچه در همدردي نسبت به دیگر اعضاي گـروه فـرد یافـت شـود     یبیان م

هـدف دانسـت کـه نسـبت بـه کسـی یـا         بـی  توان یک عشق و عاطفـه  را می آزادگی
   .3شود می ، نه به قصد اعمال»با عبور از آن«چیزي، تنها 

حـدودي  «ن هـر دو اخـلاق، بسـته و بـاز، فقـط      اکنون باید اضـافه کـرد کـه ای ـ   
نیروهـاي  . شـوند  نـاب یافـت نمـی    صـورت  بهواقعی  ند و هرگز در هیچ جامعها»نهایی

 حاضـرند و بـا اخـلاق    در درجات مختلف در هـر جامعـه   4و وابستگی و تقید آزادگی
 واقعـی دربرگیرنـده آن چیـزي اسـت کـه برگسـن       چنـین اخـلاق   .دآمیزن واقعی درمی

 »احتیاجـات اجتمـاعی غیرشخصـی    وسـیله  بهشده  سیستمی از نظامهاي دیکته«همچون 
 ،شـود  مـی طلـب  هریک از ما  از تقاضاهایی که از وجدان اي رشته«و همچنین به منزله 

بـا   .5کنـد  توصـیف مـی   ،کننده بهترینهاي موجود در انسـانیت  عرضه اشخاص وسیله به
بـا آنکـه در اختلافشـان، بـه      نـد ، از هـم متمایز ]و بسـته  اخـلاق بـاز  [ ، هـر دو وجود این

                                                                                                                        
1. open soul 

  .1006-7 ص ،مجموعه آثارو  38همان، ص   .2
  .1191-2و  1007، 1019، ص جموعه آثارمو  254-5، 39، 52، ص دو سرچشمه اخلاق و دین  .3

4. closure 
  .1046، 1018، ص مجموعه آثارو  84، 51همان، ص   .5
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 امعـه یـک ج   1.انـد  ، با هم یکـی »کنند عرضه می دو تجلی مکمل از حیات«دلیل اینکه 
. توانـد وجـود داشـته باشـد     و نـه مـی  است باز یا کاملاً بسته نه هرگز وجود داشته  واقعاً

  . 2اند اینها حدودي آرمانی
واسـطه   یابـد نـه بـه    الهامش را در یک تقاضاي شخصی می دیدیم که اخلاق باز

. آورد را تحـت نظـم درمـی    بسـته  یـک جامعـه   که اخـلاق  ]عمومی[فشار غیرشخصی 
بـا   جایی که اخلاق بسته. شکلی از رابطه مستقیم یا غیرمستقیم بین اشخاص لازم است

محقـق   »دعوت«یا  »جاذبه«، »تقاضا«با یک  شود، اخلاق باز از قانون محقق می اطاعت
گیرد، بلکه نیازمند یـک شخصـیت    نمی دعوت از ناحیه هر کسی صورت اما. شود می

افرادي به ما به ارث رسیده اسـت   وسیله بهما بهترین است  آنچه در جامعه. ممتاز است
براي ما یک جاذبـه واقعـی   « -ده یا مرده زن -هر قهرمانی . نامد قهرمانان می که برگسن

هـر   -بین رهبـران و پیروانشـان قائـل نیسـت      يدوگانگی تمام عیار یقیناً برگسن. »دارد
و  رهبري دارد با ویژگی فرماندهی و موضـوعی هـم بـراي اطاعـت    «فردي در خودش 

گروهـی در   ،انسانی است کـه بـراي تـأمین یـک اندیشـه      تنها جوامع بسته - »فرمانبري
   .3گیرند اکثریت شکل می

و  از نـوع مـذهبی اسـت، هرچنـد نـوعی پویـا       نظر برگسـن  ی موردگرای قهرمان
نامـد؛   نیـز مـی   »5عـارف «این قهرمانان را  برگسن. 4یافته کاملاً فعال، نه نهادینه و فعلیت

ایـن  . داشـته، دور اسـت   در ذهـن  از آنچه برگسـن  6»متفکر زاهد«هرچند مفهوم نوعی
 و جامعـه  ، ذهـن شـان از مرزهـاي حیـات    الهـامی  کـه در اخـلاق  انـد   خلاقهایی عارفان
کنـد، وجـود اخلاقـی     تـر مطـرح مـی    قـدیمی  اي کـه او در مقالـه    طور همان. اند گذشته
، »ی ساده و ابداعیگرای قهرمان«چنین : تر است نزدیک از همه به حیات محض عارفان

                                                                                                                        
 .1057،ص مجموعه آثار و 96همان، ص   .1

 .1156، 1046ص  ،مجموعه آثارو  213، 84همان، ص   .2

، 1016، 1003، ص مجموعــه آثــارو  278، 84، 68، 49، 34 ص ،دو سرچشــمه اخــلاق و دیــن  .3
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5. Mystics 
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نخسـتین آن نیـز    »منشـأ «و  »نقطه اوج«که  حال عین  دراست،  »کامیابی بزرگ حیات«
هـدف  . گـذارد  قدم می »به وراي مرزهاي هوش« با گذر از تمام مرزها، عرفان 1.هست

متجلـی   ،بـا تـلاش خلاقـی اسـت کـه حیـات       جزئـی طبـاق  اثبات یـک ان  نهایی عرفان
بیماري روانی ظاهر شود  صورت بهممکن است ) فطري( ذاتی چنین خلاقیت. سازد می

اصیل و جنـون سـاده را    هاي تعالی نفسانی اختلاف بین نشانه برد که برگسن می و زمان
عدم تعادل روحی را اغلب یک افـراط در قـدرت روحـی لحـاظ      برگسن 2.شرح دهد

هنگام عدم تعادل روحی در نتیجه ضعیف شـدن نقـش   : کند تا یک نقص و کمبود می
. کنـد  را احاطـه مـی   نذه ـ درجه بـالاتري از خودآگـاهی   مغز ،محدودکننده همیشگی

ی در ناتوانی برقرار کردن موازنـه دوبـاره بـین ایـن افـراط و محـیط       نظم عیب چنین بی
  . دارد این توانایی را براي برقرار کـردن دوبـاره موازنـه و تعـادل     عارف 3.است اطراف

ده اسـت ولـی راه بازگشـت را هـم     عنـوان یـک مجنـون سـفر کـر      او در همان مسیر به
   4.کشف کرده است

دارد  اخلاقی چیست؟ بسیار عجیب است که آنچه قهرمان را وامی بنابراین، فعل
انفعال در برابـر   منزله یک مدل براي دیگران عمل کند، همچون نوعی رخوت و که به
 5.»اسـت  کامـل و اسـرارآمیز نفـس   آورد  ره«آن  ]کـه  حـالی ر د[توصیف شـود،   حیات
 عرفـان « :براي دیگران است تا براي خـود مجـذوب   نام دارد تماماً »کامل عرفان«آنچه 

 است؛ که احسـان  خواهان پرتوافکنی و اشراق از طریق احسان ،فعال، کامل و حقیقی
واسـطه خـواص    کنـد، بـه   چگونـه اشـراق مـی    واقعـاً اینکـه   6.ذات و هویتش است عین

ی محـض بازگشـت بـه    گرای ـ زیـرا قهرمـان  « :کاملاً خـلاق اسـت   واگیردار یک عاطفه
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کـه ماننـد تمـام عواطـف مسـري       -خـلاق   منسـوب بـه فعـل    است و از عاطفه حرکت
اشتقاق تبیـین   شناسی و علم را از لحاظ ریشه اما باز باید عاطفه 1.»شود ناشی می - است
را  جذبه فردي را تصـدیق کنـد؛ بلکـه نـوعی حرکـت      یخواهد نوع نمی برگسن: کرد
خیلـی   در تحلیـل  برگسـن  .آزادگـی  عنا غنـی اسـت، یعنـی حرکـت    پذیرد که در م می
و قهرمـان   عنوان عـارف  از آنکه مدل و الگوي فلسفی باشد، به را، پیش ، سقراطیجالب

شـوند،   مـی  تلـویحی گرفتـار جامعـه    طـور  بـه  وقتـی فیلسـوفان  . کند دینی توصیف می
پیـروي کننـد، چـه رسـد بـه اینکـه نهضـت سـقراطی را          سقراطیتوانند از الگوي  نمی

   2.محقق سازند و بدان طریق او را دوباره زنده کنند

  کشکول
منتشـر شـده در     هـا و مقـالات کمیـاب    مجموعـه نامـه   - 3اولین گزینش ما از کشـکول 

اسـت کـه هـم     4»عقـل سـلیم  «دربـاره   برگسـن  1895سخنرانی  - 1972فرانسه در سال 
بـه ایـن جهـت، مـا از پیشـتازي قطعـی فلسـفه        . کارکردي اخلاقی دارد و هـم فلسـفی  

، امـا  کننـد  مـی مـرتبط   ما را بـا اشـیاء   ،سایر حواس: کنیم بحث می اخیر برگسن اخلاق
کنـد،   کنـد، بـر آن روابـط حکمفرمـایی مـی      روابط ما با مردم را حفـظ مـی   عقل سلیم

اجتمـاعی اسـت، البتـه     و مبنـاي عـدالت   »دهد جهت می در راستاي حیات«توجه ما را 
تقویـت  «قبل از هر چیز  عقل سلیم؛ »نظري و انتزاعی« نه عدالت »زنده و فعال«عدالتی 

در مقـام  ( عقـل سـلیم  . نظـري از آن مشـتق شـده اسـت     که عدالت »آن احساسی است
یافته است و نـه   است، هرچند این توجه، نه یک تجربه تعمیم حیات توجه به) توصیف

بـا وجـود   . اسـت  عـدالت  گیرتر، بلکه روح تر و نه یک منطق سخت یک استنتاج دقیق
ایجـاب   عقـل سـلیم  . یک کـارکرد و نقـش فلسـفی عقلانـی هـم دارد      عقل سلیماین، 

منظـور جلـوگیري از    کند که استوارترین عقاید و بهتـرین تبیینهـاي خودمـان را بـه     می
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3. mélanges 
4. le bon sens 
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اگــر قــرار اســت مــا در معــرض باورهــا و   1.کنــیمفــدا  »غیــرارادي عقلانــی حرکــت«
، براسـاس  عقـل سـلیم  . حلهاي دیگران بمانیم، چنـین باورهـایی بایـد موقـت باشـند      راه

هم طالب نرمش و هم خواهان انطباق مجدد همیشگی وسایل بـا  «توصیف یک منتقد، 
  2.»است اهداف است، در یک کلام، طالب آزادگی

معرفـی و مـورد    »3عقـل همگـانی  «را تحـت عنـوان جـایگزین     عقل سلیموقتی 
اکنـون دیگـر فقـط    . شود می برگسن ین مفهوم وارد صحنه اندیشهقرار دهیم، ا خطاب

کنـد، بلکـه توجـه بـه      توجه به حساسیتهاي انسانها نیست که با دقـت آن را ترسـیم مـی   
گرفتـه   صورت و سکون در برابر انشعابی است که بین دیرند 4غیریت و تفاوت محض

در عـوض آن   ولـی شـود،   می داموقتی که دیگر سلیم نباشد یک  همگانی عقل. است
 - 5منظور این است که عقل سـلیم همگـانی  . کند می تأکید مشترکاتکه فقط بر  دامی

نظـر   بـه  -گیـري شـده اسـت     جهـت  ت محـض سمت غیریت و تفاو که به عقل سلیمی
انـداز   انداز خودش بـا چشـم   رسد تناسب لازم براي ملایم و هماهنگ ساختن چشم می

بر از دسـت دادن غیریـت و    6عقل شریر همگانی که صورتی دردیگري را حفظ کند، 
. 7همرنگـی بـا جماعـت   : ورزد تأکید مـی ) عمومی(ترك مشخودش با دیدگاه  تفاوت

مـا جایگـاهی را بپـذیریم کـه      خواهـد  مـی ، حسی است که همـواره  عقل سلیمبنابراین 
   8.از آن خودمان باشدلزوماً  همیشه و

، بیشـتر  برگسـن  شـده  متـون کمتـر شـناخته   » ترکیب«گزینشهاي دیگر ما از این 
همســویی و جــدال عقلانــی بــین . اســت ویــژه بــا ویلیــام جیمـز  دربـاره مکاتبــات او بــه 

 »کشــف«: خــود شایســتگی یــک کتــاب را دارد و ویلیــام جیمــز هــاي برگســن فلســفه
و  هـاي پراگماتیسـتی معرفـت    توسط آنها، نظریـه  خودآگاهی و سیلان مشترك دیرند

                                                                                                                        
  .371و  361-4ص  ،کشکول  .1

2. Gunter, P. A. Y.(ed), Bergson’s Philosophy of Education, educational theory, p. 393. 
3. common sense 
4. otherness as such 
5. good common sense 
6. bad common sense 
7. self-homogenization 

  .362، ص کشکول  .8
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 ،1»با ارزش ادراکی « معرفتحالاتی از عنوان  به »ناهنجار روحی حالات«تلقی آنها از 
مچنـین در بررسـی و   ه. خویشـاوندي فلسـفی قـوي آنهاسـت     هـایی از  معتبر همه نشانه

 توجـه اسـت، اخـتلاف آنهـا     شـایان ، نکته دیگـري کـه   و جیمز مطالعه تطبیقی برگسن
که در زیر از نامـه   گونه آنراجع به مفهوم حقیقت است، ) کم در نگاه برگسن دست(

  :توان مشاهده کرد می 1907در ژوئن  به جیمز برگسن
مـن بـه    ؟»تغییرپذیر است یقتقح«آیا تا آنجا پیش بروم که همراه با شما اثبات کنم 

مان را اگر مـا بتـوانیم شـهود   . حقیقتباور دارم نه به تغییرپذیري  واقعیتتغییرپذیري 
ثابـت و اسـتوار نخواهـد بـود و      انطبـاق چیـزي  واقعیت منطبق سازیم، ایـن   بر سیلان
در این استواري و ثبات شـریک   -تواند خود این انطباق باشد  که فقط می -حقیقت 

  2نخواهد بود؟
درباره حقیقـت ادعـا    بین نظریه خودش و جیمز باز هم جالب است که تمایزي که برگسن

با ادعاي وي در جـاي دیگـر، یعنـی ایـن کـه هـر        اري آنعبارت است از ناسازگ کند، می
خطـا خـود منشـأ    «: گویـد  مـی  ، درباره چیزي، است؛ برگسن»غلط« اي، حتی اندیشه اندیشه

بـا چـه   این است که بپرسیم ... آنچه مهم است. اند در فلسفه عقیم نهو  آري  :»حقیقت است
 واسطه آشنایی تاریخی مـا بـا   فقط بهکنیم  قصد می 4بسیط محض رتصو آنچه از 3»؟معیاري

صـورت یـک     تواند یک حقیقـت معلـوم، روشـن و معقـول باشـد؛ در ایـن       این مفهوم می
 کسوپاراد« :داشته باشد »راییقهق« و» متوجه به گذشته«تواند حرکتی  می 5درست  تصدیق

کند؛ اگـر مـا حقیقـت را از     حقیقت در ما رشد می 6.»یقت فردا استامروز اغلب همان حق
واسطه  به«باید حقیقت باشد، که از آنچه  نادرست ماستتلقی  سبب  بهدهیم فقط  دست می

اگر قضاوت مـا  . ماست که هر حقیقتی جاودانی است آن اصل داراي ریشه عمیق در عقل

                                                                                                                        
1. noetic value 

  .726-7ص  همان،  .2
 .477، 331ص  همان،  .3

4. merely refractory representation 
5. true affirmation 

  .1092همان، ص   .6
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 از نظـر برگسـن   امـا  1.»کـه بایـد همیشـه چنـین باشـد     رسد  نظر ما می اکنون درست است به
  .است ناگهانیحقیقت متکثر است؛ چون رشد واقعی حقیقت یک فرایند 

 1937در سـال   را با پیام وي به کنگره دکارت ما این گزینش ویژه از فلسفه برگسن
 شـود  متمرکـز مـی   روي دکـارت  ،یز باشد که آخرین متنشاید طنزآم. کامل خواهیم کرد

زیرا کسی  ،)کند می یاد معنوي متافیزیک جدید گذار بنیانعنوان  از او به کسی که برگسن(
تسـلط کامـل    قرن نـوزده و بیسـت  که بر عنوان فیلسوفی مطالعه کند  را به که بتواند برگسن

جدیـد توانـاتر    دارد، از هر کس دیگر بر براندازي بسیاري از عقاید جزمی فلسفه دکـارتی 
 -، ت، مکانیسم حیا)جزئی( رگ ماهیت نظري عقل استدلال ،زمان بودن ییفضا: خواهد بود

اي در چهارصد سـال گذشـته بنیـادین و اساسـی      تمام این اصول فلسفی که براي هر اندیشه
طرز ویرانگري نقد شد و بـا چنـین تـوفیقی بـود کـه       به برگسن وسیله  بهبوده است، نخست 

بسـیاري از   برگسـن . اي تکـراري اسـت   امروز مخالفت با آنهـا دیگـر یـک حـرف کلیشـه     
هرچنـد او شـماري از   ( ]دکـارتی [ی گرای ـ و عقل ]یونانی[ شناسی قدیمی و روش 2بدیهیات
 ]روانـه و  تک[هنوز بسیار  شاید سبک برگسن. را رد کرد) آنها را حفظ کرد يفرضها پیش

ولی در مکتب وي بسیار آسـان اسـت کـه او از تفسـیري کـه عرضـه کـرده        شخصی باشد 
عمـل کـرد و    کـه هوسـرل   گونـه   آنرا تـرك نکـرد؛    »علمـی «او روش . فراتر رود ،است

عصر او که هـم بـا    فیلسوفی هم :ریزي کنند شاگردانش بر آن اساس توانستند مکتبی را پایه
 بـه از راههـاي متعـددي،     برگسـن . وماسی درگیر شـد سنت نوظهور تحلیلی و هم با سنت ت

او مواد مورد بحث در فلسفه را، همچون پرسشهاي فلسفی مـا چـه   : رسد میچهارراه فلسفه 
کلاسـیک   او نه یـک فیلسـوف  . باید باشد و چگونه باید مطرح شود، دوباره به راه انداخت

تمام عیار؛ زیرا او هنوز  »مدرن پست«کرد و نه یک  ک را رد میبینی کلاسی بود، زیرا جهان
بسـیاري از کسـانی کـه فاقـد     . داشـت  متافیزیـک  یک رهیافت نو نسبت به اهمیت و امکان

کـه ایـن   آنچـه نـدارد، بـه اسـتثناي آنچـه      دلیـل   را فقط به چنین بینشی بودند مکتب برگسن
  . اند کردهمدرن داده است، نقد  صورت، به سنت پست همین فلسفه، به

از دیـدگاه   )از لندن( فیگاروسردبیر مجله  به 1914در نامه هفتم مارس  برگسن
                                                                                                                        

 ).1263، ص مجموعه آثار( 22، ص خلاق ذهن  .1
2.  axioms 
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گســترش آنچــه بــه کــه  گویــد او مــی. نوشــته اســت خــودش دربــاره مکتــب برگســن
انـد بایـد بـا     شـده اسـت مـدیون کسـانی اسـت کـه دریافتـه        معـروف  »گرایـی  برگسن«

خـواه تجربـه   ( داشته باشند که شکل تجربه بـه خـود گرفتـه باشـد     وکار سرمتافیزیکی 
داشـته باشـند کـه بخواهـد      وکـار  سرپیرایه  ، با یک فلسفه ساده و بی)درونی یا بیرونی

ته باشند کـه بـه هـیچ    داش وکار سرخودش را بر یک پایه استوار بنا کند، با یک نظریه 
 وجـود  بـه اي نیست که براي پاسخ بـه هـر پرسشـی     سازمان یافته نیست و فلسفه معنایی
، بلکـه  دهـد یـک و جداگانـه تمییـز     به سی یکرمختلف را براي بر مسائلو  باشدآمده 
  ...نامحدود دارد قابلیت رشد و پیشرفت اي است که مانند علم فلسفه

هرکدام از کتابهایم به هزینـه چنـدین سـال تحقیـق علمـی بـه       «: کند او سپس اضافه می
پـردازد، بلکـه بـه نتـایجی      کدام از آنها بـه کلیـات مـبهم نمـی     دست آمده است و هیچ

مـا نـه   شاید . »بسیار خاص پرتوافکنی کنند مسائلاي از  توانند بر جنبه پردازد که می می
بلکه به این خاطر باید به آثارش برگـردیم تـا تـلاش     به خاطر محبوبیت پیشین آثارش

دوبـاره   ،گرفتـه اسـت   زیادي را که بـراي ایجـاد هرکـدام از مفـاهیم فلسـفی صـورت      
کشف کنیم و تلاش عقلانی و توجه نزدیکی را که شایستگی آن را دارنـد دوبـاره بـه    

ي بود که نتیجه ایـدئولوژیکی آن بـه قـدري فراگیـر     ا فلسفه فلسفه برگسن. آنها بدهیم
حقیقـت فلسـفه او    خـاطر  بدینیت نبود و نباید ؤبوده است که در ظاهر خودش قابل ر

ما امیدواریم که عرضه متـون مهـم آثـار او در ایـن مجموعـه،      . تر دانست اهمیت را کم
اغلـب بسـیار   کـه   -  خواننده معاصر فلسفه را، نسبت بـه اهمیـت بسـیار دیـدگاههاي او    

  .هاي او هوشیارتر سازد همچنین به سودمندي مداوم اندیشه - ناشناخته است


